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وعی  بُخْت   یرانیخاندان ا
ُ

 ش

وع  یرانیخاندان ا
ُ

ش ی  ت 
ْ

 بُخ
 دگاه ید از

 م( 1270  – 1199ق / 668 – 595) بعهیاصیابابن

ابوالعباس احمد   نیالدموفق،  م(1270  –  1199ق /  668  –  595)  بعهیاصیابابن،  الأنباء في طبقات الأطباء  ونیع  کتاب

خل فرزند  قاسم  برگردان  پژوهش   ،یخزرج  یسعد  ونس یفرزند    فهیفرزند  گ،  ذاکر  م یمحمدابراه،  و  انجمن   ،یدرماناه یچ. 

 493 – 491و  387 – 338، 1، جخ 1393

وعی  بُخْت  
ُ

 ر اک   هب  ن یمزنار یا  زا  رگید  ییاهیشخب  و  د ادغب  ،ناتسز وخ  رد  هدس  ش ش  ه ب  ک یدز ن  هک  تسا  ینادناخ  و   ناسک  نام  ش

 است.   ینسطور ن ییآاسر تاز پزشکان  گر ز ب یخاندان .دنتخادر پ دوخ نومار یپ مدر م ینامرد

که  ار خاندان    نیا  یکشز پ  ناگر ز ب  زا  یهور گ  نام  الأنباء في طبقات الأطباء  ونیع  دوخ  یکشز پ  خیرات  باتک  رد  هعبیصایبان با

 . اندستهیزیم م1058 – 764 / ق450 – 148 ترجه  م تشه ۀسد تسخن ۀمین  نایاپتا  مو د ۀسد تسخن ۀمین  رخاو ا نومار یپ

 : تسا هنوگ نیدب ناس یونیکشز پ خی ر ات و ناسانشه ژاو دز ن شوعیبخت ۀژاو ۀشیو ر یناوخاوآ

خت - وعیب 
ُ

 )کحاله؛ مصاحب(؛  ش

خت   - وعیب 
ُ

 (؛ یزرکل ملاعأ) ش

  ؛اسلام؛ مصاحب( رةالمعارفیدا ن؛ی)سزگ شوعیبُخْت -

وعی  بُخْتْ  -
ْ

 بروکلمان(.  ؛یوستی) ش

 : تسا یانیسر ۀژاو  ود و ش خب  ود زا یبی کر ت هژاو  هک دنر واب ن یار ب ناین یشیپ و هعبیصایبان با

 ؛ (هدنب / بُخْتْ )عبد -

وعی   -
ُ

 (. 338 ،1ج ،رکا ذ نادر گر ب  ،نویع :کناند )( دانستهحیمس ی  سی)ع ش
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وعی  بُخْت   یرانیخاندان ا
ُ

 ش

( پسر ختبُ    شوع یبخت ؛(ی دیفرهنگ رش ؛)آنندراج بنده :بُخت ] ب ُ [ ؛(فرهنگ نظام ؛یدیفرهنگ رش ؛)آنندراج :] ب ُ [ )ا 

 (. یدی)فرهنگ رش یسیع ۀبند /

 .  دادهییرها ،افتهینجات ،داده|| نجات ب

 ا ی سبخت    ؛دادهنجات  سوعی  ای  وشعی  :بختوشعی  ؛پروردگار نجات داده  یعنی  : بختمرا  ؛داده نجات  یس یع  ین عی  :شوعیبخت

  .نجات داده نتهفت  :، هفتوادبختفتانه ؛نجات داده نت چهارصهاربخت ،  ایچهاربخت  ؛دادهجاتن نتسه  :بختیس

 (.  ادخهد. )دیبخش یرستگار ایرستگار کرد  ایداد  ییرها یعنی، است یپهلو نابز ر دبوختن  ایبخت از بختن  ۀژاو 

 خاص بوده است اشخاص را: یکلمه اسام ن یاز ا لیذ باتیترک

 (ینور یب ،ةی)آثار الباق .: بنوجشنس بن آذربخت آتش  ٔدهیرهان :آذربخت -

 (تاج العروس) .یر کوفعم دنز ر ف عباد  :بخت -

صهاربخت )چهار   یسیع  ؛(القصص  و   خیمجمل التوارکه به دست او کشته شد. )  هیرویاز برادران ش  یکینام    :چهاربخت   -

  :کن)  در اد  ةالمفرد  ةیدو ل ا  ی قو  يف  ةلاسر به نام    بالف   ۀ یاپرب  یباتک  هک  است  شاپوری ندگ مردم    زا  هک  م جرتم  و  کشز پ؛  (بخت

 شیعلاج خو  یبرا  فهیو آنگاه که منصور خل  در وآیم  رامش  هب  شوعیبخت   دنز ر ف  س یشاگرد جرج  ار   او  یقفط(.    م یندابن  ،تس ر هف لا

ب جرج  شاپور یجند  مارستان یبه  آنجا  از  و  بخت   بهرا    س یمراجعه  چون  کرد  طلب  مر  شوعیبغداد   ت ساوخ   ،بود  ضیخود 

 (یطفق ،ءامکحلا خ یرات) .در ک لیسگ ار  [لا هش دنز ر ف یس یع] م یهار با س پ ،دز ابرس وا یلو ،دفرستب فهیبنزد خل صهاربخت راابن 

 (25 ۀ گر ب یالبلخفارسنامه ٔ ابن. )روانیانوش تخد دادزدانی تخ د :خمرابخت -

 ( ادخهد) .دمشق یدر دو فرسنگ یآباد :رالبختید -

 (ادخهد. )یدختر ملک اشرف چوپان :بختسلطان -

 (ادخه د. )محدث است :بن بخت سلمة -

 (ادخهد(. ))ص ربما ی پ راگز ور در  نی)سه بخت ( مرزبان هجر به بحر :بخت یس -
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 ش

 ( ادخهد. )ثمحد  :عبدالوهاب بن بخت -

ب -
ٔ
 ( ادخهد. )یتابع  :ن بخت عطا

 (ادخهد. )یلادیهشتم م ۀدس یرانیا ینصارا س یرئ :شوبختیع -

  روزبنیو ف :دخت  روزبختیف -
ٔ
 (و القصص خی)مجمل التوار .دخت روزبختینام ف یدختر کرد یشاپور همه کار به را

مون خل هیاز مانو یسیرئ :بخت زدانی -
ٔ
 (.19س  208 ۀگر ب ةیآثار الباق. )فهیمعاصر ما

وع  نادناخ
ُ

ش ی  وع  شدنز ر ف  و  م(769ق /  152)ز:    ل ییفرزند جبرا  وسیجورج  زا  بُخْت 
ُ

ش ی  ق / 185)ز:    فرزند جورجیس   بُخْت 

وعجبراییل فرزند    شاهداو ن  دیاش  و  م(801
ُ

ش ی   دنتسیزی م  روپاشی دنگ  رهش  رد  یگمه  نآ زا ش یپ  هب  م(829ق /  213)د:    بُخْت 

  .دند وب هتخادر پ یزودناش ناد هب و ر وپاشیدنگ هاگشناد ،شرور پ و  شزومآ ن وناک نیرت گر ز ب رد و

   . ت س ا  هدر ک  و گز اب  ناشیا  ن ادناخ  ز ا  ا ر   ر یز  هور گ  نام   الأنباء في طبقات الأطباء  ونیع  د وخ  یکشز پ  خ یرات  ب اتک  رد  هعبیصایبان با

ت   بار و خاندانت
ْ

وع ی  بُخ
ُ

 ش
از جورجس ]جورجن و پسرش  س یخست  وع[ 

ُ
ش ی  بزرگان  بُخْت  ا نام  یو  فرزندان  از  ترت   شانیدار  از    ،م یبرینام م  ب،یبه  سپس 

 بردن دارند.نام یستگیو شا ستندیزیخواهم برد، که در آن روزگار م ادی یپزشکان



   

ت  
ْ

وع ی  تبار و خاندان بُخ
ُ

 م( 769ق / 152)ز:  لییفرزند جبرا وسیجورج ش
 

 

 

4 

وعی  بُخْت   یرانیخاندان ا
ُ

 ش

 م(769ق / 152)ز:  ل ییجبرا فرزند وسیجورج
را انجام   1ارهای درمانی منصور ]عباسی[ کها بسیار آگاه بود و  آن  ها و درمان ی و شناخت بیماریکجورجیس در هنر پزش

 های فراوانی بدو داد.داد و نزدش والاجاه بود و بخشش می

 هایی بسیار برای منصور از یونانی به عربی برگرداند.تابکوی 

ه کق جورجیس را به بغداد فراخواند و آن هنگامی بود،  148منصور، به سال    ابوجعفرنخستین بار    فثیون ترجمان گوید:

شدن جز بیشتر پیرامونش،  ان  کاشتهایی گردیده بود و درمان پزشو بی  معدهمنصور بیمار شده بود. وی دچار ناتوانی و تباهی  

 آوردی نداشت. بیماریش ره

 ند.کها رایزنی آن  ان را گردآورد، تا باکه پزشکدستور داد  2فروه[ ابیمنصور به ربیع ]ابن 

 ها سراغ دارید؟ ها و شهرستانی از ولایتک ی ورزیده در یکآیا پزش ربیع پزشکان را گردآورد، منصور به ایشان گفت:

 ی همانند جورجیس در روزگارمان میان ما نیست. ک پزش همگان پاسخ دادند:

 هایی نیز نگاشته است.تابکی بسیار ورزیده و که در دانش و هنر پزشکاست  3شاپوران گندی کاو مهتر پزش

منصور دستور داد تا او را را به بغداد بیاورند و چون فرستاده به نزد فرمانروای آن دیار رسید، جورجیس ]فرزند جبراییل[ را فراخواند  

 و به او دستور داد تا با فرستادۀ خلیفه به سوی بغداد راهی شود. 

 
م( است. علویان در روزگارش شوریدند تا 775ق /  158منصور عباسی، ابوجعفر منصور فرزند محمد فرزند علی دومین خلیفة عباسی )د:    1

چنین عبدالرحمان داخل اموی  کشته شد. همخلافت را از چنگش بیرون آورند. بزرگ ایشان، ابراهیم علوی در باخمرده نزدیک کوفه دستگیر و  

 م بغداد را پایتخت عباسیان خود گردانید.765ق / 148خلافتی جداگانه در اندلس برپا کرد. منصور در سال  
 است.   م( وزیر منصور عباسی و راز نگاه دار او بوده758 -  729ق /  169  - 111فروه، ابوالفضل )ابیربیع فرزند محمد فرزند بوفروه کیسان، ابن  2
ها در آن جای داد. شاپور شهر و دانشگاهی در خوزستان است که آن را شاپور یکم ساسانی بنیاد نهاد و گروهی یونانی و دیگر ملیت گندی  3

 بوموسی اشعری در روزگار خلافت عمر فرزند خطاب دومین خلیفۀ مسلمان آن را گشود. آوازۀ شهر به داشتن دانشگاهش بوده است.ا
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وعی  بُخْت   یرانیخاندان ا
ُ

 ش

سپس با   ،ارهایم سر و سامانی بدهم کباید انجام دهم، ناگزیر باید چند روزی بمانم و به    هکارهایی دارم  ک  جورجیس گفت:

 تو بیایم.

 اگر فردا با خواست خودت با من نیایی، تو را به زور خواهم برد. فرستاده گفت:

 رد. کرد. فرمانروای شهر او را بازداشت کجورجیس از اجرای دستورش خودداری 

درنگ ه بیکردند،  کسپس به جورجیس سفارش  ،نی شدنش به نزد مطران رفته به رایزنی پرداختندمهتران شهر پس از زندا

 با فرستادۀ خلیفه راهی بغداد شود.

وعارهای آن به کهای خود را در بارۀ بیمارستان و جورجیس سفارش
ُ

ش ی   رد. ک]فرزند جورجیس[، پسرش  بُخْت 

 . آوردوی ابراهیم و سرجیس ]سرجس[ دو نفر از شاگردان خود را به همراه خویش به بغداد 

وع
ُ

ش ی  ت 
ْ

 داد. نان بیمارستان را آزار خواهد  کار کفرزند شهلا را در این جا مگذار؛ زیرا او  عیسی ، پسرش به او گفت:بُخ

 را به جای سرجیس با خود به بغداد برد.  عیسیجورجیس، 

وع هنگام خداحافظی
ُ

ش ی  ت 
ْ

 بری؟ چرا مرا با خودت نمی ، پسرش بدو گفت:بُخ

 آورد. ها را به دست خواهی  ن، تو به زودی به دربار پادشاهان خواهی رفت و بالاترین پستکپسرم شتاب م   جورجیس گفت: 

 ه جورجیس به بغداد رسید، منصور او را به دربار فراخواند. کهنگامی 

 رد.کعربی ستایش او منصور را به دو زبان پارسی و 

 رد.کهایی از او زیبا و روانی سخنگویی او بسیار خوشش آمد و او را در برابر خود نشانید و پرسش  ۀخلیفه از چهر 

 ها را داد. جورجیس به آرامی پاسخ آن 

خواستم و خواهان آن بودم. سپس گزارشی از بیماری خود از آغاز برایش  ه میکتو را آن گونه دیدم    منصور ]عباسی[ گفت:

 رد.کبازگو 

 رد.که به خواهی درمان تو را پیگیری خواهم کمن همان گونه  جورجیس گفت:
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وعی  بُخْت   یرانیخاندان ا
ُ

 ش

 درنگ فرمان داد، پاداش ارزشمندی بدو دهند.خلیفه بی

 خلافت، او گرامی دار.  ۀی از خانوادکچون یم وهمند ما جای ده و هکهای شاخ کی از کاو را در ی خلیفه به ربیع گفت:

 رد.کاو را وارسی  1جورجیس فردای آن روز به خدمت خلیفه رسید. نبض و پیشاب

 برگزیند.    ک ش را سبکبخورد و خورا کمتر خوراکخلیفه  دستور داد:

 خلیفه به جای نخستش بازگشت.  مزاجرد تا کاو درمانش بدین شیوه دنبال 

 درمانی او بسیار خشنود گردید و دستور داد، هر چه بخواهد در دسترسش گذارند.  ک خلیفه از سب 

مبادا او را از آن چه به آشامیدنش خو گرفته    ،بینم او ]جورجیس[ را رنگ پریده می  خلیفه پس از چند روز به ربیع گفت:

 بازداشته باشی؟

 اخ بیاورد.کبه او اجازت ندادیم، مشروبی به این  ربیع گفت:

 خواهد برایش بیاوری. ه می ک بایسته است، خودت هر گونه مشروبی    گرانه به ربیع گفت: خلیفه نکوهش 

 ها را با خود، برایش آورد. رفت و از آن جا بهترین شراب   2فروه[ خود به سوی قطربل ابی ربیع ]ابن 

ی ورزیده همانند خودت است، نزد که پزش کن تا پسرت را کای راهی فرستاده منصور پس از دو سال به جورجیس گفت: 

 ما بیاورد. 

ار خواهد افتاد و  کاز  شاپور به او بسیار نیازمند است و اگر او از آن جا بیاورید، بیمارستان آن جا  گندی  جورجیس گفت:

ی  ک ه در هنر پزشکدیگر نیز مردم شهر نخواهند توانست جهت درمان نزدش بروند. من در این جا شاگردانی را پرورش دادم  

 اند.ارآزمودهکهمانند من 

 
برند، بدین برای بررسی نزد پزشک میخته و  یشه ریمار را در شیب  پیشابشه و چون یش  یعنیقاروره    .نامند  پیشاب  Uria; Urinاره(:  )ققاروره:  1

 . (210 ،)رنجبرشود گونه خوانده می
 هایی پرآوازه دارد. قطربل: جایگاهی در عراق است که شراب 2
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ْ

وع ی  تبار و خاندان بُخ
ُ
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وعی  بُخْت   یرانیخاندان ا
ُ

 ش

 به دربار بیاورد، تا ایشان را بیازماید.  آن روز را در فردای شاگردان خود :خلیفه دستور داد

و    مزاج ه بسیار تند  ک رد و دریافت  ک هایی فرزند شهلا را با خود به دربار آورد. خلیفه از او پرسش   عیسی آن روز  جورجیس در فردای  

 ارآزموده است. کی بسیار  کتندگو است، ولی در دانش و هنر پزش 

 ای.ای و اورا چه خوب آموزش دادهشاگردی شایسته پرورانده خلیفه به جورجیس گفت:

 ق در زادروز خلیفه به دربارش رفت.150جورجیس به سال  گوید: 1فثیون 

 امروز چه بخورم؟ گفت: را منصور او

ارهایت کدر رسید، از او پرسید:  ۀچون به آستان ،توانید بخورید و از دربار بیرون رفتهر چه بخواهید، می  جورجیس گفت:

 دهد؟ سی انجام میکرا چه 

 شاگردانم.  جورجیس پاسخ داد:

 ه زن نداری؟ کام شنیده خلیفه پرسید:

 ه توان جابه جایی به هر جا را با من ندارد. کهمسری پیر و ناتوان دارم  پاسخ داد:

 لیسا شد.کسپس از دربار خلیفه بیرون رفت و راهی 

جورجیس    ۀزیباروی رومی را به همراه سه هزار دینار به خان  کنیز کداد تا سه  خود، سالم فرمان    ۀخدمت ویژ خلیفه به پیش 

ان را به  کنیز کرد و  کفرزند شهلا گزارش رویداد آن روز را به او بازگو    عیسیلیسا به خانه آمد،  که جورجیس از  کپس از آن    ،ببرد

 او نشان داد.

ها را به خانه آوردی؟ ای شاگرد بازیگوش! چرا این   گفت:  عیسیجورجیس ]فرزند جبراییل[ از این کار ناخرسند شد و به  

 ها را بازگردان. برو و آن

 
پزشکان سریانی زبان را که با دربار خلیفگان عباسی در   ۀ نام کتاب مقدس را به عربی برگردان و زندگی فثیون فرزند ایوب از مترجمانی است که برخی از  1

 ـپیوندی داشتند ] 2م /  9  ۀ سد   [، گردآوری کرد. القرن التاسع   ي العباس ف   ي طباء السریانیین مع خلفاء بن سیر الأ ه



   

ت  تبار و خاندا
ْ

وع ی  ن بُخ
ُ
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وعی  بُخْت   یرانیخاندان ا
ُ

 ش

 خلیفه بازپس دادند. ۀان رومی به دربار خلیفه آمدند و ایشان را به گماشتکنیز کبه همراه  عیسیسپس جورجیس و 

 ا برگرداندی؟ ها ر ه گزارش آن به منصور ]عباسی[ رسید، او را فراخواند و پرسید: چرا آن ک هنگامی  

ه زنده کگیریم و تا هنگامی زن نمی  کخانه، شدنی نیست؛ زیرا ما ترساآیینان بیش از ی ک بودن ایشان با ما در ی پاسخ داد:

 گزینیم. است، زن دیگری برنمی

اخ بپردازد  ک ان  کنیز ک جایگاه جورجیس پس از این رفتار نزد خلیفه بالاتر رفت و پس از آن به جورجیس اجازت داد به درمان زنان و  

 و او را بیشتر گرامی داشت و ارج نهاد و ارزشش نزد او بیشتر شد.

 ق گرفتار بیماری سختی شد. 152جورجیس به سال  فثیون گفت:

تر شد، خلیفه دستور  رد تا از او برایش خبر آورند و چون بیماریش سختکای به نزدش راهی میمنصور همه روزه فرستاده

 ختی روان به دربار آوردند. منصور پیاده به سویش آمد و جویای حالش شد. داد او را بر روی ت

 -   شاندکخداوند عمرش را به درازا    –!  امیرمؤمنانای    جورجیس از رفتار خلیفه با او به گریه افتاد و به خلیفه گفت:

 سپرده شوم. که پدرانم به خاام بروم تا اگر در آن جا چشم از جهان فروبستم در آرمگااجازتی فرمایید تا نزد خانواده

 نم. کبیا و از خدا به ترس و مسلمان شو. من بهشت را برایت ضمانت می خلیفه گفت:

باشم  می  جورجیس پاسخ داد: بمیرم و همان جای  پدرانم  بر دین  ایشان هستند، چه  کخواهم  در کنارشان بهشت  در  ه 

 . همراهشان باشم  دوزخدر و یا  قرارگیرم؛

ها رهایی بیماری   ۀه با تو هستم، تندرستم و آسایش دارم و از همکاز هنگامی    گفتار او به خنده افتاد و گفت:خلیفه از  

 یافتم.

 تب من است. ک م   ۀ آموزش دید آموخته و  دانش گذارم. او پرورش یافته و  را در خدمتتان می   عیسی   جورجیس بدو گفت: 



   

ت  
ْ

وع ی  تبار و خاندان بُخ
ُ
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وعی  بُخْت   یرانیخاندان ا
ُ

 ش

ای را همراهش فرستاد و به جورجیس به شهر خود بازگردد و ده هزار دینار به او داده شود و گماشته   منصور دستور داد:

ه کای  البدش را به شهر خودش برساند، تا به گونهکگماشته دستور داد، چنانچه جورجیس ]فرزند جبراییل[ در راه بمیرد،  

 هر خود رسید.ارها انجام گیرد، ولی جورجیس زنده به شکدوست دارد، برایش 

ها و اسقفان نمود، تا به جایی های مطراناندازی در داراییفرزند شهلا پس از او در خدمت خلیفه ماند، ولی به دست  عیسی

لیسا را برایش بفرستد و چنانچه کای نوشت و از او خواست چیزهای ارزشمند و جواهر نشان  نامه 1ه به مطران نصیبینکرسید 

 هند دید.نند، آزار خواکدرنگ 

ار خلیفه در دست من است، اگر بخواهم او را بیمار و اگر  که  کدانی  مگر نمی  ای برای مطران چنین نوشت:او در نامه

فروه[ را ابیه رفتن به نزد ربیع ]ابن کای گشت تا آن  چون مطران نامه را بخواند، به دنبال چاره  ،بخشم خواستم او را بهبود می

 ار دانست.کبهترین 

 گزارش نامه به ربیع آمد. سپس 

 هایش داد. و گرفتن دارای  عیسیربیع نامه را به خلیفه رساند و منصور ]عباسی[ فرمان به تبعید 

ه اگر زنده است، او را به بغداد بیاورد و اگر مرده است پسرش را جایگزین او ک بودن جورجیس شد  سپس از ربیع جویای زنده

 نماید.

 شاپور پیگیر حال او شد. جورجیس در آن روزها از بام خانه فروافتاده بود و بسیار ناتوان شده بود.ربیع از فرمانروای گندی 

 رد. کفرمانروای شهر با او در این زمینه گفتگو 

فرستم تا درمانگر خلیفه باشد و خودم پس از بهبودی به نزدش خواهم رفت. ارآمد را نزد خلیفه می ک ی  ک من پزش   جورجیس گفت: 

گزارش بیماری    ۀه دربرگیرند ک ای  سپس ابراهیم به همراه نامه   ، خود ابراهیم را خواست و او را به نزد فرمانروا فرستاد   سپس شاگرد 

 رد.ک جورجیس بود به سوی ربیع روانه  

 
 اش به داشتن دانشگاهش است.فته است. آوازهرودان است که بر کرانة رود جفجع قرار گر نصیبین: شهری در میان 1



   

ت  
ْ
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ُ
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ْ
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ُ
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وعی  بُخْت   یرانیخاندان ا
ُ

 ش

 ابراهیم پس از واردشدن به بغداد، نزد ربیع رفت.

اخت، او را بسیار آگاه و دانا، ولی تند مزاج دید. او را به ربیع او را نزد خلیفه برد. منصور با ابراهیم به گفتگو و پرس و جو پرد

 خود نمود.   ۀویژ  کرد و گرامی داشت و پاداش فراوان به او بخشید و پزشک کخود نزدی

 ه منصور درگذشت.کابراهیم در خدمت منصور بود، تا آن 

 های جورجیسکتاب
 است.   ناشکها ترین آنه پرآوازهکهایی است تابکجورجیس را 

 حنین فرزند اسحاق آن را از سریانی به عربی برگرداند. 

وع 
ُ

ش ی  ت 
ْ

 م(801ق / 185)ز:  فرزند جورجیس بُخ
وع

ُ
ش ی   م(801ق / 185)ز:   فرزند جبراییل ]اول[ ]دوم[ فرزند جورجیس  بُخْت 

وع ۀگزار 
ُ

ش ی   مسیح، است.   ۀمسیح / بندال، عبدبُخْت 

وع)ع( است.    عیسیبخت در زبان سریانی، بنده و یشوع،    ۀگزار 
ُ

ش ی  ی همانند پدرش فرزانه بود و کدر دانش و هنر پزش  بُخْت 

 شد و در زمانش برجسته و بلندآوازه شد.  1هارون رشید  ۀدرمانگر ویژ 

 
م در توس درگذشت. او بزرگترین و  809م در ری به دنیا آمد و به سال  766ق /  148هارون رشید: پنجمین خلیفة عباسی است که به سال    1

الیانی دراز برمکیان را به  م بر تخت خلافت نشست و س786ق /  170نیرومندترین خلیفة عباسی بود. وی پس از برادرش موسی هادی به سال  

چنین بر شاه نقفورس سزار رومی پیروز شد و با شارلمان شاه فرانسه پیمان دوستی  وزارت خود برگزید سپس همة خاندان ایشان را نابود ساخت. هم

 بست.



   

ت  
ْ

وع ی  تبار و خاندان بُخ
ُ

ت   ش
ْ

وعی  بُخ
ُ
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وعی  بُخْت   یرانیخاندان ا
ُ

 ش

وع شاپور فرستاد تا ای به گندی خلیفه عباسی بیمار شد، فرستاده  1هادی موسی ه کهنگامی  فثیون ترجمان گوید:
ُ

ش ی    بُخْت 

 درگذشت.  ک را به بغداد بیاورند، ولی خودش پیش از رسیدن پزش

و عبدالله طیفوری و داود فرزند سرابیون بودند،   2عیسی   ابوقریش ه  کان بغداد را  کهادی در هنگام بیماری پزشموسی    گویند:

نید و مرا رها کاری نمیکگیرید، ولی در هنگام سختی و نیاز ها گفت: شماها دارایی و پاداش بسیار از من میفراخواند و به آن 

 اید. ردهک

 بخشد. ه تندرستی را میکوشش ما بازگرداندن تندرستی تو است و خداست ک گفت: ابوقریش

 خشمگین شد.  ابوقریش خلیفه از سخن 

 یشوع فرزند نصر است. اله نامش عبدکاست  3رود صرصر ۀرانکی بلندآوازه بر کند پزشابه ما گفته ربیع به خلیفه گفت:

 خلیفه دستور داد او را بیاورند.  

 را بزنند.   کچنین فرمان داد گردن آن سه پزشهم 

پریش شده است و نیز از  روان  ،دانست خلیفه به جهت پیشرفت بیماریرد؛ زیرا میکربیع از انجام این دستور خودداری  

 آسیبی بدو نخواهد رسید.موسی سوی 

هادی موسی  را آورد و به بالین    عبدالیشوعرا بیاورد. به هر روی    عبدالیشوعرد تا  کای را به سوی صرصر روانه  ربیع فرستاده 

 برد.

 آیا پیشاب مرا دیدی؟ موسی به او گفت:

 
چینی خیزران د، با دسیسهموسی هادی، چهارمین خلیفة عباسی است که هنگامی که خواست پسرش جعفر به جای هارون ولیعهد خود گردان  1

 م کشته شد. عباسیان در روزگارش آسیای صغیر را گشودند. 786ق / 170مادر رشید یک سال پس از آن ماجرا در سال  
 بخشید. داروساز بود. خیزران مادر هارون رشید به او توجه داشت و پاداش و دارایی بسیار به او می ابوقریش 2
 بغداد بوده است.پیرامون  صرصر روستایی 3
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ْ
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ُ
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ْ
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وعی  بُخْت   یرانیخاندان ا
ُ

 ش

نم تا بخوری و پس از نه ساعت بهبود یابی و از این  کدارویی برایت فراهم مینون ک! هم اامیرمؤمنانآری ای  وی پاسخ داد:

 د.بیماری رها خواهی شد و از اتاق بیرون آم

 ای خود خواهید رفت.هنگران نباشید و امروز به خانه و به دیگر پزشکان گفت:ا

 ند.  بده عبدالیشوعهادی دستور داد، ده هزار درهم برای فراهم آوردن دارو به موسی 

 رد. کفراهم   را خود فرستاد و داروهایی ۀا را گرفت و به خانهوی پول 

وبیدن این کاخ خلیفه گردآورد و به ایشان گفت: شما به  کای  ه یکان در نزدیکرا آورد و پزش  ی فراهم کردۀ خوداو داروهای

 بدانید! شما تا پایان همین روز رها خواهید شد.وبیدن دارو در هاون را بشنود و آرام گیرد و کآوای موسی داروها بپردازید تا 

 شنوی؟ وبیدن دارو را نمیکآیا آوای  داد:گرفت و او پاسخ میدم سراغ دارو را میبهموسی دم

 ان رهایی یافتند. کیافت، ولی پس از نه ساعت درگذشت و پزشهمواره خلیفه از این پاسخ آرامش می

 ق بود. 170موسی سال درگذشت 

 ق، هارون رشید گرفتار سردردی سخت شد. 171سال  د:فثیون گوی

 ان بینش خوبی ندارند.کاین پزش گفت: 1هارون به یحیی فرزند خالد 

 پدر و مادرت بوده است.  کپزش ابوقریش ! امیرمؤمنانای  یحیی پاسخ داد:

ی دیگر ک اوست. باید برای من پزش ۀی ندارد. گرامی داشت من از او به جهت گذشتکاو بینشی خوب در پزش هارون گفت: 

 بیابی.

وعی به نام کبیمار شد، پدرت پزش موسی چون برادرت  یحیی گفت:
ُ

ش ی   شاپور آوردند. ه او را از گندی کبود  بُخْت 

 شاپور بازگردد.ه به گندیکپدرم چرا اجازه داد  هارون پرسید:

 
ای بر علیه یحیی فرزند خالد برمکی از خاندان بزرگ برمکی که در آغاز فرمانروای آذربایجان بود سپس به وزارت هارون دست یافت. او در دسیسه   1

 م در زندان درگذشت.805ق / 189فرزندش چیده شد و او را بکشتن داد، زندانی شد و به سال  
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ْ

وع ی  تبار و خاندان بُخ
ُ
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ْ
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وعی  بُخْت   یرانیخاندان ا
ُ

 ش

 برند، به او اجازت رفتن داد.  می  کرشو مادرت بر او  ابوقریش  عیسیه دید کاز آن جا  یحیی پاسخ داد:

 درنگ به بغداد بیاورند.اگر زنده است، او را بی هارون دستور داد:

وعپس از مدتی دراز  
ُ

ش ی  فرزند جورجیس به بغداد نزد هارون رشید رسید او فرزند بزرگ جورجیس فرزند جبراییل بود.   بُخْت 

وع
ُ

ش ی   رد. کبه پارسی و عربی او را ستایش  بُخْت 

 خلیفه به خنده افتاد.  

 تو زبان من هستی با او سخن بگو تا گفتگوی او را بشنوم و از زبان تو بفهمم.  به یحیی گفت:

 ان را فراخوانیم تا با او گفتگو نمایند. خلیفه پذیرفت.کوب است دیگر پزشخ یحیی به خلیفه گفت:

 و عبدالله طیفوری و داود فرزند سرابیون و سرجیس را فراخواند. عیسی ابوقریش 

وعپزشکان چون  
ُ

ش ی  ت 
ْ

وع ه بتواند با  کسی نیست  کدر این گردهمایی    امیرمؤمنانای    گفت:  ابوقریشرا دیدند،    بُخ
ُ

ش ی    بُخْت 

 لام و فیلسوف هستند.ک ۀند؛ زیرا او و پدرش آفرینندکگو گفت

ای از پیشاب پیشاب چهارپایی را بیاور، تا او را بیازماییم. گماشته رفت و شیشه  خدمت خود گفت:هارون رشید به پیش

وعچهارپایی را آورد و چون 
ُ

ش ی   ! این پیشاب آدمی نیست. امیرمؤمنانآن را بدید، گفت: ای  بُخْت 

 ان خلیفه است. کنیز کی از کدروغ گفتی. این پیشاب ی گفت: ابوقریش

وع
ُ

ش ی  ت 
ْ

ه چهارپا گردیده ک این پیشاب آدمی نیست و چنانچه سخن تو درست باشد، شاید آدمی بوده  ای پیر بزرگ!    گفت:  بُخ

 است. 

 جا دانستی پیشاب آدمی نیست؟کاز   :خلیفه از او پرسید

 رنگ و بوی پیشاب آدم را ندارد.  ،انبستگی غلظت و چون پاسخ داد:

 سی آموختی؟کی نزد چه کپزش خلیفه پرسید:

وع
ُ

ش ی  ت 
ْ

 زد پدرم جورجیس. ن پاسخ داد: بُخ



   

ت  
ْ

وع ی  تبار و خاندان بُخ
ُ

ت   ش
ْ

وعی  بُخ
ُ

 م(801ق / 185)ز:  سیفرزند جورج ش
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وعی  بُخْت   یرانیخاندان ا
ُ

 ش

 داشت. منصور او را بسیار گرامی می ابوجعفرنام پدرش جورجیس بود، و همانندی در روزگارش نداشت و  پزشکان گفتند:

وعخلیفه رو به 
ُ

ش ی  ت 
ْ

 این پیشاب چه باید بخورد؟  ۀدیدگاهت، دارند ۀبرپای کرد و به او گفت: بُخ

 بهترین جو را به او بخورانید.  پاسخ داد:

ان باشد کو بدهند و پاداش بسیار به او بخشید و دستور داد تا مهتر پزشکای نیرد و دستور داد به او جامهکبسیار    ۀرشید خند

 نند و سخنش را بپذیرند.کو دیگران از او پیروی 

ت   هایکتاب
ْ

وعی  بُخ
ُ

 س یفرزند جورج ش
وع

ُ
ش ی  ت 

ْ
 هایی است: تابکفرزند جورجیس را  بُخ

 . ای استیا مجموعه ؛ناشک ۀشدوتهک؛ مختصرالناش کالتاب ک

 . که آن را برای پسرش جبراییل نوشتة التذکر  کتاب

  



   

ت  
ْ

وع ی  تبار و خاندان بُخ
ُ

ت   لییجبرا ش
ْ

وعی  فرزند بُخ
ُ

 م(829ق / 213)د:  ش
 

 

 

15 

وعی  بُخْت   یرانیخاندان ا
ُ

 ش

 

وعجبراییل فرزند 
ُ

ش ی  ت 
ْ

 م(829ق / 213)د:  بُخ
وعی  فرزند بُخْت  ]دوم[    لییجبرا

ُ
ها و شناخت بیماریی  کای در دانش پزشفرزانه  م(829ق /  213)د:    س یفرزند جورج]دوم[    ش

ردند و کی میکار بسیار بود و نزد خلیفگان والاجاه بود و به او بسیار نیکهمت و با پشتو درمانشان بود. او بلندمرتبت، عالی

 سی انجام نداده بودند.ک ۀه تا آن زمان دربار کای داشتند، به گونهگرامیش می

 ق بیمار شد. 175به سال  1کفرزند خالد فرزند برم یحییجعفر فرزند  فثیون گفت:

وعهارون رشید به 
ُ

ش ی  ت 
ْ

 ند. کهمواره بر بالین جعفر باشد و او را درمان  :]فرزند جبراییل[ دستور داد بُخ

 نم و ارجمندش دارم. کی کارآزموده به من بشناسانی تا به او نیکی کخواهم پزش می روزی جعفر بدو گفت:

وع
ُ

ش ی  ت 
ْ

 ان همتایی ندارد.کارآمدتر است و در میان پزشکپسرم جبراییل از من  گفت: بُخ

 جعفر از او خواست تا جبراییل را نزد او آورد.

 رد و بهبودی بخشید.کچون جبراییل به بالینش آمد، در مدت سه روز جعفر را درمان 

 نوشید. خورد و میود با او می توانست، دمی از او دور شگاه نمیخودش دوست داشت و هیچ ۀجعفر او را به انداز 

توانست ه نمیکای به جاماند، به گونه  شبالای سر ش درهایشید و دستک ای ان سوگلی رشید، خمیازهکنیز کی از کروزی ی

 ها را به جای خودشان بازگرداند.آن

 دادن به درمانش پرداختند، ولی سودمند نیفتاد.ردن و مالش کمالیان با روغنکپزش

 د.بو شدنی نخواهد  ه دیگر خوب کای بیماری شده  دچار گونه   ک نیز ک  رشید به جعفر گفت: هارون  

 
خوابگی با عباسه خواهر رشید، برایش دسیسه وزیر و ندیم و رایزن هارون رشید بود که به جهت هم لد فرزند برمکجعفر فرزند یحیی فرزند خا 1

 م فرمان کشته شدنش را دادند. 803چیدند و به سال 



   

ت   تبار
ْ

وع ی  و خاندان بُخ
ُ

ت   لییجبرا ش
ْ

وعی  فرزند بُخ
ُ

 م(829ق / 213)د:  ش
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وعی  بُخْت   یرانیخاندان ا
ُ

 ش

وعه جبراییل فرزند  کی توانا دارم  کمن پزش  گفت:  جعفر فرزند یحیی
ُ

ش ی  خوانیم و با او در این زمینه  است و او را فرامی  بُخْت 

 آن را بیابد.  ۀرد، شاید چار کرایزنی خواهیم 

 نامت چیست؟   هنگامی که او را به نزد رشید آوردند، رشید از او پرسید:

 نامم جبراییل است.  پاسخ داد:

 دانی؟ ی چه میکاز دانش پزش رشید گفت:

 ک را تر و تر را خش  کگرم را سرد و سرد را گرم و خش  مزاجبیرون رفته باشد،  ه مزاج از طبیعت خود  کهنگامی    پاسخ داد:

 نم. کمی

 ی را به او داد. کنیز کسپس گزارش بیماری    ،ی، همین استکدر پزش  کپزش  ک بالاترین خواست از ی  خلیفه خندید و گفت:

 ای برای درمانش دارم.به خشم نیاید، چاره امیرمؤمناناگر  جبراییل گفت:

 درمانش چیست؟ رشید پرسید:

رد و خلیفه نیز اجازت داد و پیمان بست، زود خشمگین  کدر این انجمن بیاید، تا بگویم چه خواهم  کنیز ک جبراییل گفت:

 نگردد. 

باره بر او یورش برد و دست بر   کرا بیاورند و چون جبراییل وی را دید، با سر پایین انداخته به ی کنیز ک  :خلیفه دستور داد

هایش سست  باره اندامکپریشان شد و به ی  کزیر را از تنش بیرون آورد. دختر   ۀخواهد جام ه میکرد  کن وی زد و وانمود  دام

 های خود را پایین آورد تا دامان خود را بگیرد. نشی از روی شرم از خود نشان داد و دستکگشتند و وا

 بهبودی یافت. ک نیز ک امیرمؤمنان!یا  جبراییل گفت:

 های خود را به راست و چپ بگردان. دست رشید به دخترک گفت:

 رد.کچنان  کنیز ک

 زده شدند. هارون رشید و دیگران بسیار شگفت



   

ت  
ْ

وع ی  تبار و خاندان بُخ
ُ

ت   لییجبرا ش
ْ

وعی  فرزند بُخ
ُ

 م(829ق / 213)د:  ش
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وعی  بُخْت   یرانیخاندان ا
ُ

 ش

سپس او را به مهتری   ،پانصد هزار درهم به او دادند و او را همانند خود دوست بداشت  رشید در همان دم دستور داد:

 ان برگزید.کپزش

 پیدایش آن بیماری را از پرسیدند. ۀمردم انگیز 

بستری در سراسر تن پخش  خوابگی و هم ی به جهت جنبش و دمای بالای تن و هیجان در هنگام هم کخلط آب  پاسخ داد:

های عصبی  ها در اندام آن آمیختگی  ۀشود، ماندباره دچار ایست می   ک همبستری پس از پایانش به ی  هایشد و چون جنبش 

آب شدن آن    ۀشوند. برخورد من با او انگیز ها در همان حالتشان سیخ شده، باز و بسته نمیشوند و به دنبالش اندام سفت می

 ها شد. ت اندامکها و حر فزونی

س  ک گفت: هر ه رشید به همراهان خود میکای یافت، به گونه جبراییل نزد هارون افزایش می روزبروز جایگاه فثیون گوید:

 ار خود را به جبراییل بگوید؛ زیرا آن چه او از من بخواهد انجام خواهم داد.کاری داشته باشد، کبا من 

گشت. او پانزده رفتند. جایگاهش نزد رشید پیوسته بالاتر و بهتر میارهای خود به نزد جبراییل میکهمواره فرماندهان در  

 داشت.  سال نزد هارون جایگاهی والا داشت و رشید او را گرامی می

شد و گله  ما    ۀچرا در اندیش  آمیزانه به جبراییل گفت:هنگامی که رشید در توس بود، دچار بیماری سختی  درمان 

 نیستی؟

داشتم و در همین روزها پیوسته از تو  های بسیار بازمی خوابگیها و هم یکخوراخواری  ز درهم همواره ترا ا  جبراییل گفت:

گرفتی. هایم را ناشنیده میه به شهر خود بازگردی، چون آب و هوای این جا با تو سازگار نیست، ولی سفارشک خواستم  می

 بهبودی ترا به ما ارزانی دارد.  ه یزدانکخواهم و امید دارم نون تندرستی تو را تنها از خدا می کا

 نند.کهارون رشید دستور داد او را زندانی 

 دانست. ی را خوب میک ه پزشکردند کهارون را از اسقفی در فارس آگاه  گویند:



   

ت  
ْ

وع ی  تبار و خاندان بُخ
ُ

ت   لییجبرا ش
ْ

وعی  فرزند بُخ
ُ

 م(829ق / 213)د:  ش
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وعی  بُخْت   یرانیخاندان ا
ُ

 ش

رد، ک ه همواره ترا درمان میکی  کپزش  رشید فراخواندنش را فرمان داد، چون اسقف رسید، هارون را معاینه کرد و گفت:

 ی نداشته است. گویا این سخن، جبراییل را بیشتر از دستگاه خلافت و رشید دور گردانید.کده از دانش پزشآگاهی بسن

خواهد بازار  انست اسقف یاد شده دروغگوست و میداشت و از سویی مید، جبراییل را بسیار دوست می1فضل فرزند ربیع 

 داشت. ، فضل، جبراییل را بیشتر گرامی روازاین ند. کگرمی 

ه به  کرد  کرد و پیوسته به خلیفه گوشزد میکپرداخت، ولی بیماری او بیشتر پیشرفت میاسقف پیوسته به درمان رشید می

 رد. کهای نادرست جبراییل بازگو می زودی بهبودی خواهی یافت و پیشرفت بیماری را پیامد درمان

دانست، به زودی رد؛ زیرا فضل میکزند ربیع مخالفت میشتن جبراییل را بدهد، ولی فضل فر کرشید بر آن شد تا دستور  

 رو، جبراییل را نگاه داشت و پس از چند روز هارون درگذشت.  ازاین  خلیفه خواهد مرد و زنده ماندنش امیدی نداشت.

قولنجی سخت شد،هم  دچار  ربیع  فرزند  فضل  روزها  این  در  گونه  زمان  پزشک  ایبه  و که  نومید شدند،  درمانش  از  لی ان 

داشت جبراییل از سوی فضل شد و  افزایش گرامی ۀرد و فضل بهبودی یافت و این انگیز کو درمان کای نیجبراییل او را به شیوه

 زده گشت. از دانش او بیشتر شگفت

امی به خلافت رسید، جبراییل به نزد او رفت. امین او را به بهترین وجهی پذیرفت و بسیار گر   2چون محمد امین  فثیون گوید:

آشامید، ولی چون خورد و چیزی نمینمی کداشت. مال و منال فراوان بیش از پدرش داد. امین جز به دستور جبراییل خورا

 
ش برای محمد امین برادر م( دارای کنیت ابوالعباس بود. او وزیری کاردان و ادیب و دوراندی 824-755ق /  208-138فضل فرزند ربیع فرزند یونس )   1

دشمنی پدید آورد   مأمون ورزید و بر علیه ایشان دسیسه چید و میان امین و عباسی بود و پدرش نیز وزیر منصور عباسی بود که بر برمکیان رشک می   مأمون 

یسان از بردگان عثمان فرزند عفان خلیفة  م گریخت و پنهان شد و در توس درگذشت. او از نوادگان بوفروه ک 812ق /  196در سال  مأمون و پس از پیروزی  

 (353،  5، جأعلام زرکلی )  . سوم راشدین بود 
ق 197به سال    مأمونمحمد امین فرزند هارون و زبیده است که پس از پدر بر تخت خلافت به مدت یک سال نشست. او در نبردی با برادرش    2

 م کشته شد. 813 /



   

ت  
ْ

وع ی  تبار و خاندان بُخ
ُ

ت   لییجبرا ش
ْ

وعی  فرزند بُخ
ُ

 م(829ق / 213)د:  ش
 

 

 

19 

وعی  بُخْت   یرانیخاندان ا
ُ

 ش

ه جبراییل را  کخلیفه شد، به حسن فرزند سهل نوشت    1مأمون ه در تاریخ است، پایان یافت،  کسرنوشت امین به همان گونه  

 ند. کگرفته و زندانی 

اخ او را پس از مرگ که جبراییل  کبه جبراییل از آن جهت بود    مأمون  ۀ ینکدر بغداد جانشین خلیفه بود.    2حسن فرزند سهل

 رد و به نزد برادرش امین رفت.ک کپدرش هارون تر 

 شید. کعباسی، جبراییل را به بند  مأمونحسن فرزند سهل به دستور 

، جبراییل را از زندان آزاد  روازاین ان در درمانش بازماندند.  ک ه پزش کق دچار بیماری سختی شد  202د سهل در سال  حسن فرزن 

ند. حسن فرزند سهل، وی را گرامی داشت و دارای بسیار بدو بخشید و ک نمود و او توانست در چند روز حسن فرزند سهل را درمان 

از   وعار جبراییل ]فرزند  ک گزارشی 
ُ

ش ی  برای  بُخْت  و دربار   مأمون [  رایزنی    ۀ نوشت  او  با  را درباره ک سرنوشتش  اش رد و گذشت خلیفه 

 خواست.

خود بنشیند و به دربار نیاید و  ۀراییل در خانه جبکق به پایتخت ]بغداد[ آمد، دستور داد 205به سال  مأمون فثیون گوید:

دنبال داماد وی میخاییل متطبب ]درمانگر[ فرستاد و او را به جای جبراییل برگزید و بسیار گرامی داشت تا بدین گونه جبراییل 

 ند.کرا آزرده 

 جز ماندند. عا ی روز در درمانش کق گرفتار بیماری سختی شد. بزرگان پزش210در سال  مأمون فثیون گوید:

 
سرزمین  مأمون  1 سراسر  در  دانش  و  هنر  شکوفایی  اوج  روزگارش  بود.  ایرانی  دختری  مراجل  و  هارون  از  فرزند  بسیاری  و  بود  اسلامی  های 

آورند. وی در سال  های یونانی و سریانی و فارسی به زبان عربی برگردانده شد. روزگارش را دوران زرین فرهنگ و تمدن اسلامی به شمار مینوشته

 م درگذشت.833ق / 218
ه بود و زمانی فرمانروای  المال بدوشش گذاشته شدبیت   ۀبود که ادار   مأمونتبار و از نزدیکان  حسن فرزند سهل فرزند عبدالله سرخسی ایرانی  2

ازدواج کرد. او دانشمندان و سرایندگان را گرامی   مأمونرا فرونشاند. وی با دختر    مأمونهای دوران  عرب و سرزمین عراق شد. آشوب  شبه جزیره

 م درگذشت. 819ق / 203داشت. وی به سال  می



   

ت  
ْ

وع ی  تبار و خاندان بُخ
ُ

ت   لییجبرا ش
ْ

وعی  فرزند بُخ
ُ

 م(829ق / 213)د:  ش
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وعی  بُخْت   یرانیخاندان ا
ُ

 ش

ان را گردآوری و با ایشان کپزش  ۀآزارد، بایسته است همدهی مرا بیشتر میه به من میکداروهایی    به میخاییل گفت:  مأمون

 نی. کبیماریم رایزنی  ۀدربار 

او گفت:  مأمونبرادر    1ابوعیسیا او خانوادامیرمؤمنانای    به  زیرا  فراخوانید؛  نیز  را  را از    ۀ! شایسته است، جبراییل  ما 

 شناخته است. ی میکود ک

وهش  کرا فراخواند، ولی میخاییل او را ن 2، یوحنا فرزند ماسویه مأمونبرادر  ابواسحاقبرادرش را نشنیده گرفت و  ۀگفت مأمون

خواستند، جبراییل را  تر شد، از او اربرد داروهای فراوان سودی نبرد و ناتوان کعباسی از   مأمونرد و از وی انتقاد نمود و چون ک

 فراخواند.

نار گذاشت و کهای درمانی گذشتگان را ، روشمأموندستور داد، جبراییل را به نزد او بیاورند. جبراییل پس از دیدن  مأمون

 روز بهتر شد و پس از سه روز بهبودی یافت. کپس از ی مأمونه کرد کخود آغاز  کدرمان را به سب 

 ه چگونه پس از چند روز تندرست شده بود.کار خشنود گردید درمانی او بسی ۀاز شیو مأمون

 خواهد بخورد و بیاشامد.جبراییل اجازه داد آن چه خلیفه می

به  مأمونبرادر    ابوعیسیروزی   بود،  او در مجلس شراب  پزش  مأمون، همنشین  مانند است و شایسته ی بیکگفت: چنین 

 داشت شماست. گرمی و گرامیدل 

اش را بازگردانند های بازداشت شدهها و دارایی گندم به او بدهند و زمین  3رکهزار  کهزارهزار درهم و ی دستور داد: مأمون

 زد. جبراییل صدا می  ابوعیسی ۀنیکو همواره او را با 

 
 برادر تنی است. مأمونه و با  بوعیسی فرزند هارون رشید است که مادرش ایرانی و نامش مراجل بودا 1
ینده بازگو آدوران آغازین خلیفگی عباسیان است که یاد او در    ۀشود، یکی از پزشکان برجستماسویه شناخته مییوحنا فرزند ماسویه که ابن  2

 خواهد شد.
 گرم است. 119473کیل و برابر  1670قفیز و برابر  60گیری وزن برابر  کر: واحد اندازه 3
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گرفت،  بغداد می ه ماموریت خارج از  کارمندی  که هر  کای  به مرتبت دوران هارون رسید، به گونه مأمونجایگاه جبراییل نزد  

]فرزند   جبراییل  نزد  نخست  خداحافظی  وعبرای 
ُ

ش ی  میبُخْت  پیش[  و  میکآمد  بدو  ارزش شی  و  جایگاه  دیگر  سوی  در  و  داد 

 گردید. تر میک وچکو  کآمد و سبمیخاییل متطبب داماد جبراییل پیوسته پایین می 

وارد شدم. دیدم در برابرش خانی   2جبراییل در میدان   ۀبه خان  1روزی از روزهای گرم ماه تموز   یوسف فرزند ابراهیم گوید:

با فلفل درست نموده   3ردناج ک  که بسیار درشت بودند و برای او خوراکبود    ردهکگسترده شده و بر آن جوجه و پرندگان سرخ 

  شوم.  کخوراخورد و از من خواست تا با او هم ه از آن میکبودند، 

  ه جوانم؟کی را در این گرما بخورم در حالی کچگونه من چنین خورا گفتم:

   پرهیز چیست؟ پرسید:

   های بد است.ی کپرهیز، نخوردن خورا گفتم:

 نادرست گفتی. پرهیز این گونه نیست. پاسخ داد:

ه از ک   های زیستی خود توانمند و یا ناتوان شود، مگر آنی در سال که با نخوردن خوراکسی را  ک سپس گفت: هرگز ندیدم  

ند، ولی به جهت در دسترس کی مدتی دوری میکی بدش آید و بدان گرایش نداشته باشد. گاهی آدمی از خوردن خوراکخورا

نارش  که در  که خاطر بیماری  شود و یا بار پیدا میکدیگری در    ۀآورد و یا دلیل و انگیز ی دیگر بخوردن آن روی میکنبود خورا

شود، بار دیگر بخوردن آن  دهد و یا دوباره میلی بخوردن آن در او پیدا میه دوستی او را سوگند بخوردن آن میکو یا آن    ؛است

 
 ماه یکم تابستان و دهم سال رومی و هفتم میلادی است. تموز: 1
 های بغداد است. میدان: گویا کویی از کوی 2
د که بر آتش سوخته گردانند و روغن بادام بخورد آن دهند متصل و  ین آن از مرغ فربه بود و بایترند و فاضلیده گوی کردان  یکردناج: به فارس  3

اده شود و مضر بود به یز یده باشد و خواهد که زود قوت و ی ار کشیاضت بسیکه ر   ینافع بود و ابدان متخلخل و کسعت آن گرم بود معده گرم را یطب

 (. 374ارات، یختنج بود )اختیم  یف و مصلح ویمعده ضع
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رده باشد،  کی به مدتی دراز دوری  کسی از خوردن خوراکهر گاه    ،رده در گذشته، روی خواهد آورد؛ بنابراینکپرهیز    کخورا

 ۀ به تن وارد شود، به جاگذارند کانگیز در او پیدا خواهد شد و چنانچه آن خورااو آن را نخواهد پذیرفت و حالتی نفرتسرشت 

 اش خواهد بود.خورنده ۀشندکبسا هایی بسیار خواهد شد و چهبیماری 

 نار آیند.  کها های بد و پلشت خو دهند تا با آن یکبهتر است آدمیان تن خود را بخوردن خورا

 ۀ گون کار نبرند و چنانچه روزی یکروز به  کها را در یآن  ۀآن را بیازمایند و هرگز دو گون ۀگون کچنین بهتر است، روزی یهم 

 آن را خورد، روزی دیگر دوباره آن را نیازماید. 

روی در خوردن ه ناگزیری از زیادهکهای پلشت خو دهد، در روزگاری  یکهر گاه آدمی تن خود را بدین گونه با خوردن خورا

 ها نخواهد داشت ]و پیامدش بیمارشدن نخواهد بود[. یکدهد، دیگر سرشت او سرجنگ با این خوراها برایش رخ میآن

آید، نار میکها  تن با آن   ها در دراز مدت،ه خوردن پیوسته و خوگرفتن به آن کبینیم  ننده میک  آن را در داروهای روان  ۀنمون

 رود. استه و یا از میان میکردیش کار کتوان 

ه  ک برند، تا تاثیر گذار باشد، در حالی ار می ک سه درم به  ۀ به انداز  2نندگی از سقمونیاک  ه برای روان کاست  1آن مردم اندلس  ۀ نمون 

برخوردی  ک دهد پس با خورا نشی نشان می ک ه با دارو چنین وا ک در سرزمین ما نیم درم آن بسنده است؛ بنابراین سرشت تن آدمی 

 تر و تواناتر دارد.شتابنده 

 
ند که پس از آن مستقل اندلس: نام شبه جزیره ایبیریاست که عربان پس از گشودنش بر آن نهادند و تا مرز فرانسه رفتند و دولتی تشکیل داد  1

 از عباسیان شدند. اکنون اندلس نام ولایتی در اسپانیاست.
 (. شلیمر )   F.:Scammonée  /E.:Scammony  /-Convolvulaceae- -Convolvulus scammonia L /ا: ی سقمون   2

ك موضع رسته باشد از نبات  ی ها از ا را شاخ ی ند. و نبات سقمون یگو   ی د یاغر   ی است و در منقول خود مخلص آورده است که او را ضاد   ی ونان ی ا لغت  ی سقمون 

را   ی چون دست به او رسد گرفته شود و ساق و برگ او مزغب باشد و هر برگ   ینبات او از سه گز تا چهار گز باشد و نبات او تر باشد و به واسطة آن تر   یاو دراز
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وعسخنان یاد شده را برای  یوسف گوید:
ُ

ش ی  او ردم، او از من خواست واژه به واژه برایش بگویم تا کفرزند جبراییل بازگو  بُخْت 

 بنویسد و همه را نوشت.  کبه ت  ک ها را تآن

 1هارون رشید، برایم گفت: روزی بالای سر خلیفه در شهر حیره  ۀسلیمان خادم خراسانی برد  یوسف فرزند ابراهیم گوید:

رده آغشته به روغن برایش آورد و آن را  کجوهری، بر او وارد شد و ماهی سرخ    عبادیه عون کخورد  می  ک ایستاده بودم و خورا

 در برابر رشید گذاشت. 

ه آن را از روی خوان بردارد. کرد، کدار اشارتی ار بازداشت و به سفرهکهارون خواست از آن بخورد، ولی جبراییل او را از این 

 برچیده شد، هارون دست خود را شست، جبراییل بیرون رفت. رشید متوجه اشارت جبراییل شد. چون خوان 

ارش را به او بدهم. من نیز  که او مرا نبیند و گزارش  کنم  کای دنبال  رشید مرا واداشت تا جبراییل را به گونه   سلیمان گوید:

ه رفتارم  کدیدم یرا به خوبی میارم از چشم جبراییل پنهان نمانده است؛ زکه بر این گمان بودم، کدستور او را انجام دادم با آن 

 را زیر نظر دارد. 

 خواست.برایش ماهی آورد.  کعون رفت و خورا ۀجبراییل به خان

ه کشراب طیرناباذ ریخت    ۀ ای ماهی گذاشت و بر روی آن شرابی از گونهکها تی از آن کاو سه ظرف سیمین خواست، در ی

 راییل است.  جب کافزودن آب بود و گفت: این خوراشرابی ناب و بی

ه ماهی را با  کاست، به شرط آن    امیرمؤمنان  کای ماهی گذاشت و آب یخ بر آن ریخت و گفت: این خوراهکدر دیگری تو  

  .چیز دیگر نیامیزد

 
ر او از سر ی شکوفة او بد باشد. و ش ی ان شکوفة او مغاك باشد و بوی أت و م ی د بود به لون و به ه ی ه باشد و به برگ لبلاب ماند و شکوفة او گرد و سپی ازو سه زاو 

ان پوست و ی د در م ی رون آی که ازو ب   ی ری ك باشد ش ی خ او نزد ی به ب   ی دگ ی ده شود که موضع بر ی ن بر ی زم  ی د کرد و اگر نبات او بر رو ی پاك با   ی نبات او در موضع 

 (379دنه، ی )ص  .ا گرم و خشك است در سه درجه ی د سقمون یگو   ی چوب او فرو رود و گرفتن او ممکن نگردد. ارجان 
 کیلومتری جنوب خاوری شهر نجف است که هنوز آثار تاریخی آن پابرجاست.  20حیره: پایتخت خاندان لخمی در عراق است که  1
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ته کت  یو در سوم به همراه  از گوشتهکای ماهی  و  هایی  بریان شده  با شیرینی و چاشنی کهای گوناگون  های سرد بابی، 

های دیگر بخورد و  یکاست اگر ماهی را با خورا  امیرمؤمنان  ک ننده و جوجه گذاشت و بر آن آب یخ ریخت و گفت: این خوراک

 از خواب روزانه بیدار شود.  امیرمؤمنانها را نگاهدار تا  دار سپرد و گفت: اینهر سه را به سفره

آشامید شد از آن شراب ناب میاییل بخوردن ماهی روی آورد تا سیر شد و هر گاه تشنه میسپس جبر  سلیمان خادم گفت:

 ه آیا از آن ماهی خورد یا نه؟.کو پس از آن به خواب رفت، چون رشید از خواب بیدار شد، از من گزارش جبراییل را خواست 

 ار را برایش گفتم. کمن گزارش 

ب   :هارون رشید دستور داد را  از هم  کیاورند. دید ظرفی  هر سه ظرف  بود، گوشت ماهی  آن ریخته  بر روی  ناب  ه شراب 

ه کرده و دو برابر شده است و آن که آب یخ بر روی آن ریخته شده بود، باد کپاشیده شده و چیزی از آن به جا نمانده است. آن 

 و گندیده شده است.  کهای دیگر آمیخته شده بود، بویناماهی را با گوشت

 مرا تا پنج هزار دینار برای جبراییل ببرم.  :رشید فرمان داد

پاید. من پول بدو ه مرا این گونه میکند  کوهش  کداشتن جبراییل سرزنش و نه بتواند مرا در دوستکیست  ک  رشید گفت:

 رساندم. 

یوحنا فرزند ماسویه، به او   کند:روایت می  2فرزند ماسه   عیسیاز    الطبیبادب  در کتاب    1اسحاق فرزند علی رهاوی 

وعه بود، به جبراییل فرزند  که در م که رشید این سخن را هنگامی  کخبر داد  
ُ

ش ی  گفت: ای جبراییل! آیا از جایگاهت نزد من   بُخْت 

 آگاه هستی؟ 

 
گاهی گستردهیک از پزشکان بزرگ و برجستة عراق بود که بر دیدگاه   علی رهاویاسحاق فرزند    1 ای داشت. یاد او در های پزشکی جالینوس آ

 آینده خواهد آمد. 
نامة او در بخش پزشکان انگیزی بود. زندگییک از پزشکان بزرگ سریانی زبان است که همواره دارای شیوة درمانی شگفت   عیسا فرزند ماسه  2

 ی خواهد آمد.سریان
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 سرورم! چگونه ندانم؟  جبراییل گفت:

  .ردمکسوگند به خدا! در موقف تو را بسیار دعا  رشید گفت:

 شاید از گفتار من خوشتان نیاید.  هاشم کرد و گفت:سپس رو به بنی 

 مان! او مردی نامسلمان است. ای مولای  ایشان گفتند:

 اوست و تندرستی مسلمانان وابسته به من است. ام به دستآری او ترساآیین است، ولی تندرستی و توانایی هارون گفت:

 .!امیرمؤمنانفرمایید، ای درست می گفتند:

   های تاریخ:اصیبعه[ از برخی کتابابیبرداشتم ]ابن

وعجبراییل فرزند  
ُ

ش ی  ت 
ْ

آن   ۀ آبادی را به هفتصد هزار درم خریدم و بخشی از بهای آن را دادم و در ماند  متطبب گوید:  بُخ

گفت: تو را    یحییه  کفرزند خالد رفتم و فرزندش نیز بود. سر در گریبان اندیشیدن فروبرده بودم    یحیی، نزد  روازاین درماندم.  

 بینم.پریشان می

بهای آن    ۀماند  دادن  نون درمانده درکام و بخشی از بهای آن را دادم و ادهی را به هفتصد هزار درهم خریده  پاسخ دادم:

 هستم. 

از فرزندان   کسپس نوشته را به هر ی  ،هفتصد هزار درم به جبراییل داده شود  قلم و دوات خواست و چنین نوشت:  گوید:

 ها نیز سیصدهزار درم بر آن افزودند. خود داد، آن

 ی از آن مانده است. کام، اند مولایم! فدایت شوم! بیشتر بهای آن را داده  جبراییل گفت:

ه مرا دید، گفت: چرا دیر  کرفتم. هنگامی    امیرمؤمنان  ۀسپس به خان،  نکخواهد هزینه  ها را هر جا دلت میآن  یحیی گفت:

 آمدی؟
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گزاریم برای شما ار ایشان به جهت خدمتکو با من این گونه رفتار نمودند.  1! نزد پدر و برادرانت بودمامیرمؤمنانای  گفتم:

 بوده است. 

ب  هارون گفت: باید  و به نزد  کپس من چه  به او گفت: ای پدر،   یحیی نم؟ سپس اسب خود را خواست، سوار شد  و  رفت 

 ن.کنون جایگاه من مرا در میان فرزندانت روشن کات را جبراییل به من داد، ایکگزارش نی

 دهید، برای او انجام داده خواهد شد.فرمایید و دستور می! آن چه می امیرمؤمنانای  یحیی پاسخ داد:

 پانصد هزار درم به من بدهند. تور داد:هارون دس

ه در آن کفرزند علی    عیسیاخ  کدر    ابوالفضلجعفر دختر  همواره ام  دایه گوید:ابن   ۀ یوسف فرزند ابراهیم حاسب، با آواز 

 ت نداشتند. ک سانی دیگر شر کان، کو اخترشناسان و پزش گرفت و جز اختربینانزیست، همایشی میمی

دام ایشان کرد و برای هر  کان و اختربینان گرد آمده بودند، بازگو نمی کپزش  ۀه همکاو هیچ گاه بیماری خود را جز هنگامی  

 نشست. بر جایگاه خود می که تا زمان بودنش در آن انجمن هر یکای گذاشته بود جایگاه ویژه

در اول از   کان بزرگ بود و نزدیکه روبرویش د کای پنجره کیا نزدی ؛ی از دو جایگاه همیشگی خودکجعفر نیز همواره در یام

 اخ بود. که در کروبروی مسجدی  کوچکدر  کو یا نزدی ؛نشستاخ میکهای دروازه

 ، دادنشستند. او پس از نشستن همگان گزارشی از حال خویش میاو می  جایگاه قرارگرفتنان بیرون  کاختربینان و پزش

رسیدند و اگر  رای می  کجعفر و درمان آن به یبیماری ام  ۀه دربار کپرداختند تا آن  یماری او میب  ۀان به گفتگو دربار کسپس پزش

پیدا می  وارد گفتگو میکاختلاف دیدگاهی  اختربینان  تردند  را  با رای خودشان کردند  کیید میأشدند و درستی دیدگاهی  ه 

 پرسید. مینوا بود. سپس از اختربینان زمان درست آغاز درمان را هم 

ردند، درمانگران داوری  کگذاشتند، چنانچه اختلاف دیدگاه پیدا میگزینش درست زمان درمان را اختربینان به گفتگو می

 ه با قیاس سازگارتر بود.کپذیرفتند رساندند و رای گروهی را میپایانی را به انجام می

 
 آورد. خود و فرزندانش را برداران خویش به شمار می ۀدهندهارون رشید، یحیی فرزند خالد برمکی را پدر و پرورش 1
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ان کباره بیمار شد. پزش کخواست برود، به یه میکحجی بود جعفر بر آن شد تا به حج رود و آن سفر، آخرین ه امکهنگامی 

ی از روزهای ماه رمضان که برایش برگزیدند، یکبر آن شدند تا خونگیری از ساق پایش انجام دهند. اختربینان روز خونگیری را 

 دادند. بایست آن را در پایان روز انجام میبود و می

ابح و عمر فرزند فرخان تبری و  ۀحسن فرزند محمد طوسی تمیمی با آواز برگیرندۀ: دررای نبودند، ه با این روز هم کگروهی  

 شعیب یهودی بودند.

ه قرار کروزی  ،رفتم؛ بنابراینرفت، من به جای او میجعفر نمیام  ۀهرگاه ابح به جهتی به خان یوسف فرزند ابراهیم گوید:

 متر از بیست سال بود. که جوانی با سن کاود فرزند سرافیون بودم دجعفر بود، من رفتم. آن روز همراه ابنخونگیری از ام

 ردن در آن انجمن را یاد گیرد.کت کان بنشیند تا رمز و راز شر کنار پزشکاو نیز به آن همایش بیاید و در  :جعفر دستور دادام

 جعفر باشد. ام ان دستور داد، او را آموزش دهند تا ارجی در برابر خدمات پدرش به کپزش ۀاو به هم

 ابوالفضل جعفر دختر  ام   ۀی خانکاز اهواز در نزدی  کردم، او را در حال گفتگو با راهبی پزشکسرافیون برخورد  ه ابنکهنگامی  

 گفتند. نوشیدن آب هنگام شب پس از بیدارشدن سخن می ۀه دربار کدیدم 

 ر شود و آب بخورد، نیافریده است.  ه هنگام شب از خواب بیداکسی کتر از خداوند، نادان گفت:داود میابن

 جعفر رسید و آن سخن را شنید.ام ۀرد، جبراییل به در خانکهنگامی آن جوان با راهب گفتگو می

سپس   ، بدش بسوزد و نخواهد آن را فرونشاند ک ه  ک سی است  ک سوگند به خدا! نادان    جبراییل پیش از رفتن به درون خانه گفت: 

 ه من شنیدم؟ک سی بود کبه خانه وارد شد و پرسید: این سخن چه  

 داود.ابن  به او گفته شد:

پس با داشتن چنین پدری دانشمند، این   ،ی والامرتبت بودکپدرت در دانش و هنر پزش  جبراییل او را سرزنش کرد و گفت:

 تو نیست. ۀگونه گفتگو شایست

 دانی؟در شب پس از بیدارشدن از خواب را روا می ه نوشیدن آبکگمان دارم  جوان بدو گفت:
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شود، باید در نوشیدن شور خورده و تشنه می   که خوراکسی  کو یا    کای خشمبهکه سرشتی گرم و شکسی  ک  جبراییل گفت:

آزاد باشد، ولی   یا    ؛دارند  )مرطوب(  نمور  ۀمعده  کسانی  کآب  از    ه سرشتکسانی  کو  بلغمی شور است،  نوشیدن آب ایشان 

 خودش است. ۀبرندشور از میان گردد. همواره بلغم ها میآن ۀ عدشدن نموری مم ک ۀدارم؛ زیرا نیاشامیدن آب انگیز بازمی

   .ه شنونده بودند، خاموشی گزیدندکهمگان 

 ای به جا مانده است. تهک! نابوعیسیای  من گفتم:

 آن چیست؟  گفت:

ه از  کتشنگی خود را بفهمد  ۀ توانند انگیز ی را بدانند و از آن سر در بیاورند، می ک هر آینه تشنگان همانند شما دانش پزش گفتم: 

 است یا بلغم شور؟صفر چیست؟ و چگونه رخ داده است؟ آیا از  

نداز بیرون بیاور و هر گاه شبی با تشنگی از خواب برخاستی، پای خود را از زیر روا جبراییل خندید و سپس به من گفت:

خواه است پس آب ه آبکی است کو یا از خورا ؛ ه از بالارفتن دماکمی بخفتن بزن. اگر تشنگی تو افزایش یافت، بدان  کخود را 

 ن؛ زیرا تشنگی مزبور از بلغم شور است. کی فرونشست، از آشامیدن آب خودداری کبنوش و اگر تشنگی تو اند 

 ین پرسید.کدرد ورش ۀابراهیم فرزند مهدی از جبراییل دربار  سحاقابوا یوسف فرزند ابراهیم گوید: 

 یل شده است.  کستن و سینه تشکپارسی ش ۀین از دو واژکورش  جبراییل پاسخ داد:

یب آن دو کستن است و تر ک ، ش«ینکاش »  ۀاست و واژ   «بر»و در پارسی عامیانه    «ور»ناب  سره و  نام سینه در زبان پارسی  

 خواهد بود.  / سینۀ شکسته« ینکورش»

 ینکورش
سی رخ دهد، دور است کند و اگر در کشیا چند استخوان[ سینه را می ک ه در آن ]یکیا بیماری است  ؛ای دردین گونه کورش

آورد، خطر آن  ی بهبودی به دستکآدمی از آن جان بدر برد و چنانچه بهبودی در او دیده شود، دوباره باز خواهد آمد و اگر اند 
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ند تا خون بسیار از راه بینی و یا از پایین در هنگام بیماری و یا پس از ک کمکه سرشت آدمی کسال خواهد بود، مگر آن  کتا ی

 ه اگر چنین شود، بیمار جان بدر خواهد برد. کسال باشد، از تن بیرون راند  که پیش از ی کبیماری 

 شد. زده شگفت ابواسحاق

 سال؟ کی  پرسید: و راا

 آری! خداوند مرا فدایت گرداند. پاسخ داد:

 حصبه
سال   کشوند، تا یه به آن گرفتار میکسانی  ک است و من بر    1گیرند و آن حصبهمی  که مردم آن را سبکبیماری دیگری است  

ه دیشانکمرز مردن   به  ای کهبه اندازهمروشی سخت گردد  که بیمار گرفتار شکه بیماری دوباره بازگردد، مگر هنگامی  کم  کبیمنا

 ار شود، زندگی را دوباره به دست خواهد آورد.کی از این دو نشانه در بیمار آشکهای بسیار در آورد. اگر یو یا دمل  شود؛

ازه داده بود گوشت  ه به او اجکبر او وارد شد،    ابواسحاقروزی جبراییل برای درمان بیماری    یوسف ]فرزند ابراهیم[ گوید:

 دار ]با شیر[ برابرش گذاردند.آب 2یهکشک که نشست، خوراکسنگین بخورد. هنگامی 

 
بروز و ظهور سرخ،    ی متفرق است که به یک باره در ظاهر بدن ظهور و بروز کند. در ابتدا  یحصبه، بثور  sMeasle/Rubella/Typhoid  حصبه:  1

ه  یه و مسرییرسد. از جمله امراض وبا  یار کوچکیت مقدار عدس و گاورس بسیده بود. و بعد از آن اندك بلند و بزرگ، به نهایك و پشه گزیمانند ک

 ( 145)قانونچه،  .است

 ن سرخک بوده است.دارالفنو ۀگویا تا پیش دور 
ه با جو آن ب ی پزند، گاه ی از آن را م ی کنند و در هنگام ن ی ها را خشك م ر که آن ی ساخته شده است از آرد و ش یآمده، خوراک   ط ی معجم الوسه: در  ی کشک 2

ساندن یه از خ ی خوراك کشک  ی ول   ، ندی گو   شی ده و گوشت و خرما که به آن قاووت گندم جش ی ا هر دانة کوب ی از گندم    ی آمده خوراک  د العلوم یمف رود. در  ی کار م 

ن کشك ترش شده و قرص شده را انبار ی ند. ا ی نما ی ظ م یکنند و خوراك را با آن تغل ی را خشك م   ترش تا آن که ترش شود، سپس آن   [ر ی ش ] کشك در ماست  
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 آن را بردارند.  جبراییل دستور داد:

 برداشتن آن را از او جویا شدم؟ ۀانگیز 

 بخورند. یکشکخوراک  ،سال اجازه ندادم کرده باشد تا یکروز تب  که یکاز خلفیگان را  کهیچ ی پاسخ داد:

 شیر؟ه بیکو یا آن  ؛ه با شیر استکی کشکخوراک گویی؟ را می  کشک کدام خوراک پرسید: ابواسحاق

ی است  کهای پزشبایسته   ۀسال از آن بخورد و این برپای کدهم تا یشیر است. هرگز به بیمار اجازه نمی ه بیکآن  پاسخ داد:

 تب بخورد. کسال پس از یه با شیر است را تا سه کی کشکپس بیمار نباید 

وعسعید فرزند اسحاق مسیحی گفت: جبراییل فرزند    میمون فرزند هارون گفت:
ُ

ش ی  ه   بُخْت 
ّ
در خدمت   1گفت: در شهر رق

های گوناگون  ی کی از روزها خوراکرخوری بود. یپسرانش حضور داشتند. هارون رشید مرد فربه و پُ  مأمونهارون بودم و امین و 

ردن رسید. هوش تا مرز مُ هوش شد. او را آوردند، باز هم به سختی بیریزگاه رفت، بیرهم خورد. چون به آبای درا به گونه 

زند و چند روز پیش از آن نیز از انباشتگی دنبال من فرستادند چون رفتم و نبض او را گرفتم، دیدم نبض بسیار آهسته و نهان می

 گفت: خونم زیاد شده است. تن گله داشت و می

 خلیفه خواهد مرد. بهتر است به زودی و در همین دم از او خونگیری شود.  گفتم:

 خونگیر بیاید.  سخنم را پذیرفت و دستور داد: مأمون

 
ند، ی نما ی دارند و خشك م ی ش از پخت کامل برم ی پزند پ ی برند. در شهر موصل از گندم پوست کنده و خرد شده با آب م ی کار م ه  از ب ی کنند و هنگام ن ی م 

 یها ماند تا انباشته ی شتر در آن م یا ب ی ك هفته ی مدت ه  گذارند آن ب ی م  ی ل ی ر همه را در پاتی ة خم ی زند به همراه مایآم ی را با آن م  ه ز شدی رز ی ر   ی ها سپس برگ 

ند سپس با گوشت  یگو ی شود که به آن کشك سبز م ی کشك گرفته م  ة ر ی استه شود، ش که پخت آن خو   ی گردد. هنگام خوش    یی بو  ی شود و دارادرون آن ترش  

 (823،  ، برگردان ذاکر ی )منصور  .پزند ی ر آن را م ی و برگ چغندر و س 
 رقه: پایتخت مضریان در سرزمین جزیره / دیاربکر ترکیه کنونی است که دارای آثار تاریخی است. 1
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ه ک شید، دیدم  ک ش خونگیر چون بر تن هارون نشست و پوست را به درونش  کردم. شاخ باد کمن، او ]خلیفه[ را وادار به نشستن 

 ، خوشنود شدم و دانستم او زنده است.روازاین جایش سرخ شد.  

ر به جا آوردم. هر اندازه خون بیرون ریخته کش  ۀ رد و خون روان شد. سجدکزودتر تیغ بزن. او نیز چنان    خونگیر را گفتم:

م به سخن گفتن افتاد و گفت: کم کشد، تا  داد و رنگش باز  ان  کسر را ت  کاند کشد. او اند می  های هارون بیشترشد، جنبش می

 جا هستم؟ کمن 

ننده بر بینی او  ک دراج و شراب به او دادم. خوشبو   ۀ هایی، مانند سین ی ک ردم و خوراک گفتم در جای خود هستید سپس او را آرام  

 بار داد.  ۀ ه بهبودی یافت و نیرو گرفت و به مردم اجاز ک گذاردم، تا آن 

 ات چه اندازه است؟خود را فراخواند و از او پرسید درآمد سالیانه  ۀهارون چند روزی پس از بهبودی، فرمانده پاسداران ویژ 

 سیصد هزار درم.  پاسخ داد:

 رد؟ کهارون رشید از حاجب خود همین پرسش را 

 هزار درم.  پاسخ داد:

پایند، چنین ه به قول خودشان مرا از شر مردم میکردیم، در آمد اینان  کما با تو دادگرانه رفتار ن  هارون به جبراییل گفت:

 م است. کخودت  ۀگفت ۀات برپایپایی و درآمد سالیانه ه مرا از دردها و بیماری می کاست و تو 

 ه سالی هزارهزار درم درآمد داشته باشد.کی بدهند کبه او مل هارون دستور داد:

ه درآمدش همان میزان کنم، که خودم دهی خریداری کنیست، مرا وجهی دهید  ک مولایم! مرا نیازی به مل جبراییل گفت:

 است نه خالصه. ک باشد و من هر چه دارم مل

ابراهیم گوید: فرزند  گفت: هنگامی    ابواسحاق  یوسف  برایم  مهدی  فرزند  امین، کابراهیم  خلافت  در  مردم  از  گروهی  ه 

ردم و نگذاردم  کخودم جای دادم و از او هواداری و پشتیبانی    ۀزندگی جبراییل را به تاراج بردند، او به من پناه برد. او را در خان

 شند.کدشمنان او را ب
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وعجبراییل ]فرزند    گفت:  ابواسحاق
ُ

ش ی  خورد، چون بسیار  رفتن مال و منالش چگونه دریغ می ه برای از دستکا دیدم  [ ر بُخْت 

 او از آن جهت اندوهگین باشد.   ۀه به انداز کسی را ندیدم  کاش بسیار غمگین بود. من  آزمند بود و به جهت از دست رفتن دارایی 

ه ک سی  کیل شادمان نزدم آمد، همانند  و علویان در بصره و اهواز رخ نمود، روزی جبرای  1شورش مبیضه  گوید:  ابواسحاق

 صد هزار دینار به او رسیده بود. کی

 بینم؟را شادمان می  ابوعیسی گفتم:

 سوگند به خدا! بسیار خشنودم. پاسخ داد:

 شادمانی تو چیست؟ ۀانگیز  پرسیدم:

 ها را آتش زدند.هایم به دست علویان افتاد، آن گفت: دیه

بود جانت  کها و دارایی تو را مردم به تاراج بردند، تو از گریه و زاری نزدیانگیز است. وقتی زمینشگفتار تو بسیار ک گفتم:

 اند تو خشنود و شادی. ه علویان آن چه داشتی برده و آتش زدهک کبدر شود. این

ه در خواب بودم کهنگامی  ه مردم عوام شهر بر زندگی من تاخته و  کپریشانی و آزردگیم من از آن جهت بود،    جبراییل گفت:

کردند، مرتبت مرا پست شمردند و دلم را آزردند، کسانی که باید مرا پشتیبانی می با من آن رفتار ناشایست را نمودند. جاه و  

داشتند تا نزدشان کوچک شده باشم؛ زیرا هرگز شدنی نیست که کسی همانند پشتم را خالی کردند، ولی علویان مرا بزرگ نمی

 دولت دارای یک حالت آسایش و رفاه زندگی کند. من در دو

 
بومسلم خراسانی در فرارودان اجامکیه / مقنعیه / گروهی به پیشوایی هشام یا هاشم فرزند حکیم به خونخواهی  مبیضه، سپید جامگان / اسپیذ    1

سپید به تن    ۀگرفتند و جامچنین پرچم به دست میای داشت. از این رو، ایشان مقنعیه گویند و همپوشیده  ۀبه پاخواستند. هشام همواره چهر 

م به دست مهدی عباسی فرونشست )فرهنگ فرق 777ق / 161نامیدند. شورش ایشان در سال ان می گجامدکردند، بدین جهت ایشان را سپیمی

 (. 426  - 425اسلامی، 
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های  اربابان خودم وفادارم و در برابر دهش   دانستند که من نسبت به نمودند، به جهت آن بود که می املاک من رعایت حال مرا نمی     اگر علویان نسبت به اموال و 

شدم و  ها می داشتند، من متهم به هواداری از آن بردند و نمایندگانم را گرامی می کردم و چنانچه علویان به مال و منالم دست نمی ها صمیمانه خدمت می آن 

داشت جان و آبرویم شد، بدین جهت  پاس   ۀ ، رفتار علویان انگیز رو ازاین هستم.    کردند، من به علویان گرایش دارم و خبرچین ایشان برای علویان اربابانم گمان می 

 آورم. ها را بسیار شایسته و بهتر از رفتار آن مردم نادان و عوام به شمار می بسیار خشنودم. کردار آن 

ه کبود، گوید: هنگامی  و وصی او    بوخراسان از بردگان صالح فرزند رشیدا  ۀفرخ خادم با آواز   یوسف فرزند ابراهیم گوید:

وعبورازی بود، جبراییل فرزند  ااش در آن جا  مولایم صالح فرزند رشید فرمانروای بصره بود، نماینده
ُ

ش ی  وی کاخی را در  ک  بُخْت 

به او بدهد. ارزش هر ساجه، سیزده دینار بود. مبلغ یاد شده، به گمان مولایم   1ساخت. او از اربابم خواست، پانصد ساجه میدان  

 ه دویست ساجه برایت بفرستد. کنویسم رازی می زیاد آمد و به او گفت: پانصد تا هرگز، ولی به بو 

 نیازی به آن نیست. جبراییل گفت:

 بچیند. اتای دربارهبه مولایم گفتم: گمان دارم، جبراییل دسیسه فرخ گوید:

آشامم و نه درمانش را خواهم  ند؛ زیرا نه داروی او را میکه بتواند با من دشمنی  کر از آن است  تکوچکجبراییل    مولایم گفت:

 پذیرفت.

پس از حضور خلیفه، جبراییل    ،او بیاید و خلیفه دعوتش را پذیرفت  ۀخواست، ناهار به خان  مأمون  امیرمؤمنانروزی مولایم از  

  امیرمؤمنانرا گرفت و گفت: خوب است    مأمونسپس نبض    ،ات دگرگون شده استه رنگ رخسارهکبینم  : میگفت  مأمونبه  

 اش مطمئن شوم.درنگی داشته باشد، تا از تندرستی کند و در خوردن خوراکنجبین میل کس

ه غلامان جبراییل  کگفت، تا آن رفت و سخنی نمیگعباسی به دستور او رفتار نمود و جبراییل دم به دم نبض او را می مأمون

 دو و ماش و جز آن آوردند.کهایی از قرص نان و خورش  کآمدند و با خود ی 

 بخورد.  کگوشت نخورد، شایسته است از همین خورا امیرمؤمنانمن بر این گمانم، امروز  جبراییل گفت:

 
 (. 195آوردند. هر ساجه سیزده دینار است )عیون، نزار رضا، گونه که از هند میهایی بزرگ مربع ساجه: تخته  1
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نان و خورش خورد و خوابید آن  از  آن    ،خلیفه  از  را  کپس  تن  نبیذ دمای  بوی  او گفت:  به  برخاست، جبراییل  از خواب  ه 

هم از خانه مولایم بیرون رفت و آن چه برای پذیرایی   مأموناز آن نیاشامد و به خانه بازگردد.  امیرمؤمنانافزاید. بهتر است، می

 رفت. او فراهم شده بود، هدر 

 ه تفاوت بین دویست ساجه و پانصد ساجه و مهمانی خلیفه با هم جمع شدنی نیستند.کبوخراسان! دیدی  اای    مولایم گفت:

اش را به  جورجیس فرزند میخاییل از دایی خود جبراییل برایم گفت: جبراییل، خواهرزاده  یوسف ]فرزند ابراهیم[ گوید:

وعها پس از جبراییل ]فرزند  آن  ۀداشت و من در خانوادجهت دانشش گرامی می
ُ

ش ی  [ دانشمندی، همانند او ندیدم، ولی بُخْت 

 او خودپسند و خودبین بود.

ی   روزی جبراییل به او گفت: ! به  امیرمؤمنانور شده بود. به او گفتم ای  کق  187م محرم  کاشتهای هارون رشید در روز 

ای را  ی ویژهکرژیم خورا ،ات است؛ بنابرایننبضت نیز گواه تندرستیخواست خدا هیچ گونه بیماری در تنت نیست و پیشاب و 

 توان برایت در نظر گرفت و تنها پیشنهاد جابه جایی از نظر آب و هوا مناسب حال است. نمی

خواهم از بغداد دور ای. هوای بغداد مرا خسته نموده و در ضمن نمینون بسیار سخن گفته کتو در این زمینه تا    او گفت:

 ه آب و هوای آن خوب باشد؟ کها جایی سراغ داری یکاشم. آیا در این نزدیب

 ! شهر حیره.امیرمؤمنانگفتم: ای  را او

حیره نیز    افزون برآن ام.  ام و دردسر فراوان برای عون عبادی در شهرش پدید آورده بسیار به شهر حیره رفته   ]خلیفه[ گفت:

 دور است. 

پس همان شب به آن جا رفت، ولی   ،! شهر انبار و پیرامون آن خوش آب و هواست و از حیره بهتر استامیرمؤمنانای    گفتم:

 متر شد.که کیچ؛ بلش افزایش نیافت، هکخواست به خورااشتها و 

ه روزه گرفت و جعفر را همان شب فراخواند. جعفر نیز روزه بود ک ی[  ک شتن جعفر ]برمکای بود، دو روز پیش از شنبهروز پنج

 خورد.ببه اندازه  کو باز خلیفه نتوانست خورا 
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 خوردید.بیشتر می که خوراکشد ! چه خوب میامیرمؤمنانای  جعفر به او گفت:

با ش  پاسخ داد: آن را دارم، ولی دوست دارم  انجام  توانایی  بتوانم هم   کم سبکاگر بخواهم،  تا  اندرونیان    کخورابخوابم، 

ه هارون دست خود کی[ نیز سوار گردید. من دیدم  ک]برم  یحییه آدینه بود خلیفه سوار شد و جعفر فرزند  کباشم. فردای آن روز  

ردند کرد و جعفر را بغل نموده و دست در گردن هم کش به تن جعفر برخورد پیدا  هایه دستکرد  کای در آستین جعفر  را به گونه 

 و پیشانی او را بوسید و دست در دست جعفر بیش از هزار ذراع راه رفتند. 

جان من امروز را خوش بگذران و آن را روز سرور و خوشی خود قرار بده و   سپس به چادر خود بازگشت و به جعفر گفت:

 ها هستم. با زن من در اندرون 

ای جبراییل! من در اندرون هستم و تو نزد برادرم جعفر برو و امروز را روز شادمانی خود قرار دهید. من هم با   سپس به من گفت: 

 ردیم. ک ردند، و با هم ناهار صرف  ک جعفر رفتم. غذای او را حاضر 

دیدم اران را میکدمتسی دیگر نبود. پیوسته رفت و آمد خکار آوازه خوان را فراخواند و جز ما سه نفر در آن جا  کبوز اجعفر،  

با جعفر سخن میک او آهی  ه درگوشی  و  تو! ای  کگویند  بر    امیرمؤمنانجبراییل[، هنوز    ۀنیک! ]ابوعیسیشید و گفت: وای 

 دارد. ه از خوردن او را بازمی کخورد. سوگند به خدا! بیم دارم، وی گرفتار بیماری باشد نخورده و نمی  کخورا

 ها را با آواز بخوان.  گفت: این سرودهار میکبوز اداشت، به ای برای نوشیدن برمیاله[ هر گاه پییحییجعفر ]فرزند 

 

 

ه نماز شام کخواست. چنین بودیم، تا آن  ها از او نمیخواند و جعفر جز این سرودههای یاد شده را پیوسته میار سرودهکبو ز ا

 هرثمه فرزند اعین با گروهی از سپاهیان بر ما وارد شدند.بیر و خلیفه کوهاشم مسرور ارا خواندیم. همان دم ب

 الراهب  ةعیشاد الب ثیبح    انقضوا نیالمنذر حإنّ بني 

 و لا    راهب رهبهم یو لا  أضحوا
ً
 راغب رجوهم یحقا
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 جالب  الصوف لهم  جلبیلم    من الخز لبوساتهم  کانت

 لبن بها راکب یسارال  ة جثتهم لعب ماکأنّ 

 ( عی)سر

 ار! برخیز. کای زنا هرثمه دست جعفر را گرفت و به او گفت:خلیفه 

وعجبراییل ]فرزند  
ُ

ش ی  ت 
ْ

نمی  [ گوید:بُخ به من  ایشان هیچ دستوری  بودم.  به سوی  خموشی گزیده  و منگ  دادند، گیج 

 هارون رشید آمد و از من خواست، نزد خلیفه بروم. ۀه فرستادکام راه افتادم. بیش از نیم ساعتی در خانه نبودم خانه

 ه بر هارون وارد شدم، دیدم سر جعفر در طشتی روبروی او گذارده شده است. کهنگامی 

 ام؟شده کخورام ک ه چرا کپرسیدی مگر تو از من نمی  رون به من گفت:ها

 !. امیرمؤمنانآری ای  گفتم:

ها مرا به این روز انداخته است، ولی امروز ای جبراییل! زنیرده بود. گمانهکام  بینی، آزردهآن چه می  ۀاندیشیدن دربار   گفت:

ات زدهم را بیاورند و خواهی دید بیش از هر زمان خواهم خورد و شگفتکخورا  هستم؛ بنابراین دستور بده  از بیماری، بهبود یافته 

خواست،    کسپس خلیفه خورا ،  ند و بیمار نگردمکبر من سنگینی ن  ک خوردم، تا خورامی   کاند ک رد. همواره من اند کخواهم  

 بسنده و خوب خورد.

ت کمحمد امین شر   امیرمؤمنان در انجمن    معمول ابراهیم فرزند مهدی گفت، روزی به روال    یوسف ]فرزند ابراهیم[ گوید:

وعردم، چون شب آن روز دارویی خورده بودم و جبراییل فرزند  کن
ُ

ش ی  ام آمد و سلام  بامداد زود هنگام فردای آن روز به خانه   بُخْت 

احوال  و  و  شد  حالم  جویای  جبراییل  آورد.  برایم  را  امین  پرسیدپرسی  را  گرفتن  دارو  نزدی  ،چگونگی  فرمان   ک سپس  و  آمد 

را به بند و زنجیر سیمین   مأمونرد تا  کفرزند ماهان به خراسان را به من یادآوری    عیسیبرای فرستادن علی فرزند    امیرمؤمنان

 شد و به نزدش )امین( بیاورد. کب
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شورش کشد و کبر امین چیره نشود و او را ن مأمونگر سوگند! جبراییل از آیین ترسایی به دور خواهد شد، ا جبراییل گفت:

 را نگیرد. 

 گویی؟زنی و چگونه چنین میه میکوای بر تو، این چه سخنی است  گفتم:

 است.   1زیرا این خلیفه ]محمد امین[ مردی وسواس پاسخ داد:

 ک ش را درآورد، پوشا کفراخواند و دستور داد: پوشاه فرمانده پاسدارانش است،  کشیعی را  بوعصمه  ارده بود و  کدیشب مست  

های رسمی و نشان ۀهای او را به من پوشانید و مرا تا بامداد فردا در جایگاه او نشانید و هملاه مرا به او پوشاند و لباسکو زنار و 

 مربند او را نیز به من داد.  کشمشیر و 

ردم. بدین جهت من پیش خود گفتم:  کهای شما را جابجا  سمت  ت:چنین او را به جای من نشانید و به هر دوی ما گفهم

  که فرماندهی پاسداری از خودش را به یکه به جهت نادانیش از او بازخواهد گرفت. همین کخداوند نعمتی به او داده است،  

و یا   ؛اری استترساآیین سپرد و مسیحیت خوارترین دین است، چون دین تسلیم به خواست دشمن است، همانند پذیرش بیگ

اش بزند، او  سوی رخساره   ک میل دیگر بر آن بیفزاید و یا اگر سیلی به ی  ک میل راه رود، ولی او ی  کسی بخواهند یکه از  کاین  

 اش را برای سیلی دیگر پیش آورد.سوی دیگر چهره

 
(= دودلی  1    )فریده( .گمان║وسواس ]و  سْ و 'ا سْ[ )ا 

Melancholy, mental depression due to black bile  )قاموس( 

 (121ف، ند. )مفتاحیگو یا همان است که آن را وسواس سوداویخولیمال

 (.  243ه، یگویی و گاهی خنده و گریه دارد )هداهودگویی و یاوگویی دروغیبود ب یا ترسیخولیبدان که مال

 ( 75 ، 1ج برگردان ذاکر، ،ی)حاو .از مردم است ینیو خلوت گز ییتنهاا دوست داشتن یخولیمال یهااز نشانه
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ی هیچ  که از پزشکسی را همانند بوعصمه  که این مرد ارزش و ارجمندی خود را از دست داده است، چون  ک گمان دارم  

اینها گواه آن است عمری پایدار نخواهد داشت و به   ۀسپرد. همند و تندرستی خویش را بدو میکخود می  کداند، پزشنمی

 زودی نابودگر خودش خواهد بود.

 براییل درست درآمد.های جبینیپیش  گوید: ابواسحاق

وعیوسف فرزند ابراهیم گوید: شنیدم جبراییل فرزند  
ُ

ش ی  گفت: نزد رد و میکابراهیم فرزند مهدی گفتگو می  ابواسحاقبا   بُخْت 

 ای وارد شد و در ستایش عباس چنین سرود: ه سرایندهکعباس فرزند محمد بودم،  

 قالهاقل لا و أنت مخلد ما    محمدلو قیل للعباس یا ابن 

 )کامل(

ترین مردم زمان خود است.  دانست، عباس بخیلنم؛ زیرا میکجبراییل گوید: چون سروده را شنیدم، نتوانستم خودداری 

 ، گفتم نه. روازاین 

 دور شو، خدا رویت را سیاه گرداند. عباس خندید و گفت:

 رقی بود. یاد شده، ربیعه ۀسرایند گویم:اصیبعه[ ابی]ابن

 که جبراییل پزش کگفت: رویداد زیر زمانی رخ داده است  رد و چنین میکگفتگو می  ابواسحاقجبراییل با    یوسف گوید:

 هارون نبوده است.  ۀویژ 

 :یاد شده رویدادگزارش 

 نبیذ روز پیش آشامیده در سرش مانده بود. ۀن بر عباس وارد شدم، هنوز ماندیحییروز پس از عید فطر مس

 چگونه شب را گذراند؟  - خداوند ارجمندش دارد –امیر  جبراییل عباس را گفت:

 ه تو دوست داری.کهمان گونه گذراندم  عباس پاسخ داد:
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وعجبراییل ]فرزند  
ُ

ش ی  ت 
ْ

ه خدا کی  ک ه من دوست دارم و نه به سبکای  سوگند به خدا! امیر شب را نه به شیوه  [ گفت:بُخ

 ه به خواست ابلیس گذرانده است. کدوست دارد؛ بل

 ه گفتی؟ کنفرین بر تو، چه سخنی است  عباس از گفتار جبراییل خشمگین شد و گفت:

 بایسته است، دلیل آن را بگویم. جبراییل گفت:

 اخ ما بسته خواهد شد.کدهم و دیگر راه آمدنت به یفرت میکن، و گر نه کهر چه زودتر گواه خود را بازگو  عباس گفت:

 باشی. آیا چنینی؟  امیرمؤمنانه شما کمن دوست داشتم  جبراییل گفت:

 هرگز. عباس گفت:

نون ای  کاری است. اکز بزه خواهد، پیروی از دستورهایش و دوری اه خدا از بندگان خود میکآن چه را    جبراییل گفت:

 مرد! تو این چنین هستی؟ بزرگ

 هرگز و از خدا آمرزش خواست.  عباس ]فرزند محمد[ پاسخ داد:

ار کردن جایگاه الهی است. آیا شما چنین  کفر ورزیدن به خدا و رد کخواهد، ه ابلیس از مردم میکآن چه را  جبراییل گفت:

 ردی؟کن

 ن.کنه و هرگز دیگر این گونه سخنی نزدم بازگو ن امیر گفت:

چون  مأمونرد، گرفتار بیماری سختی شد. کشی ک ر که خلیفه به روم لشکق سالی 213جبراییل در  فثیون ترجمان گفت:

وعاو را بسیار ناتوان دید، پسرش 
ُ

ش ی  ، فراخواند.  ه در فرزانگی و آگاهی همانند پدرش بود، به همراهی خود در این نبردکرا  بُخْت 

اش داشت و جایگاهش را در دربار  اش بسیار خشنود گردید و بسیار گرامی گوییپاسخ  ۀرد، از شیوکبا او گفتگویی  مأمونچون 

 بالا برد و او را با خود به سرزمین روم برد. 

 شیده شد. کرد و تا مرز مرگ، به درازا کپیشرفت  مأمونبیماری جبراییل پس از رفتن 
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را وصی خود گردانید و آن را نزد دامادش میخاییل گذاشت و چشم از جهان فروبست. مراسم    مأمونای نوشت و  نامهاو وصیت

گذاری برای خدمات فراوانش و ه همانندی نداشت و آن به جهت ارزشکسپاریش انجام گرفت  کوهمندی برای خاکبسیار ش

 سپردند.  کبه خا 1مدائنهای او بود. او را در دیر مارسرجس در شهر خیرخواهی

وعه  کهنگامی  
ُ

ش ی  گ  بُخْت  دیر  در  را  راهبانی  بازگشت،  رومیان  با  نبرد  از  پسرش  و    رد،  دارند  نگاه  زنده  را  جا  آن  تا  آورد 

 ردند. کهایشان را برایشان فراهم نیازمندی 

نفس  ها شرافتا خداوند به آن جورجیس ]فرزند جبراییل[ و پسرش بهترین مردم زمان خود بودند؛ زیر   فثیون ترجمان گوید:

دستان و از پاافتادگان و بیچارگان  ی و توان رفتار مداراجویانه با بیماران و دستگیری از تهیکو بلندهمتی و خیرخواهی و نی

 بیش از اندازه داده است. 

وعجبراییل فرزند  گویم:اصیبعه[ابی]ابن
ُ

ش ی   رد. کد به او خدمت مدت بیست و سه سال تا زمان مرگ هارون رشی بُخْت 

 جبراییل ۀدفتر یادداشت مالی روزان
خام به  فرزند    ۀنوشتاری  جبراییل  وعمنشی 

ُ
ش ی  خزان  بُخْت  وع  ۀدر 

ُ
ش ی  شد    بُخْت  پیدا  جبراییل  خط کفرزند  به  اصطلاحاتی  ه 

 ه گویای آن است در زمان خدمت او به رشید بوده است. کشود جبراییل بر آن دیده می

صد و بیست هزار درم  ک ه ارزش آن، ماهی ده هزار درم برابر سالی یکداند دریافتی خود را همانند دیگر مردم می ۀ او ماهیان

 گردید. ه در بیست و سه سال، دو هزار هزار و ششصد و شصت هزار درم میکشد می

 زار و سیصد و هشتاد هزار درم. او در ماه پنج هزار درم و در سال شصت هزار درم و در بیست و سه سال هزار ه ۀسفر  ۀهزین

صد و پنجاه که در بیست و سه سال هزار هزار و یکشد  محرم، هر سال پنجاه هزار درم داده می  ۀچنین بنابر سنتی ویژ هم 

 هزار درم.

 
سلوکیان    1 از زمان  که  بغداد  سی کیلومتری  در  شهری  بوده است. 250مدائن:  ایرانی  پادشاهان  ییلاقی  پایتخت  ساسانیان  شکست  تا  پ.م 

 چنین نام چندین شهر بر کرانة رود دجله در کشور عراق است.هم 
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 : ۀه دربرگیرندکشد صد و پنجاه هزار درم می کلباس پنجاه هزار درم و در بیست و سه سال هزار هزار و ی ۀهزین

 ب طرازی ]پارچه زردوزی[ بیست قواره. قص ۀپارچ

 های زرین و سیمین بیست قواره.بافته شده با رشته ۀپارچ

 خز منصوری ده قواره.

 خز ساده ده قواره. 

 های رنگین و نگارین یمانی سه قواره.پارچه

 های رنگین و نگارین نصیبی سه قواره.پارچه

 طیلسان سه تا.
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 . 6برای قبطین  5و سنجاب 4و دلق  3و قماقم 2ک و فن  1پوست سمور 

 
زود   یوانات سبع و پوست ویاده بود از همه حیز یگرم و خشك باشد سخونت و یعت ویار باشد و طبیاست که در ترکستان بس یجانورسمور:  1

گر باشند و مسخن و مجفف و  یکدیك  یو دلق نزد  ید: و یگو  جامعها بود و صاحب  نه همچنان از دگر پوست  یرد از بهر آن که دباغت و یر پذییتغ

 ZIBELINEفرانسه    MUSTELA ZIBELINA  نیکو بود. لاتینه را نیدن سمور سیپوش  ی ر ویران و سردمزاجان را سود دهد و غیپ  یدن ویپوش

 (  235)شلیمر؛ اختیارات،  RUSSIAN SABLE یسیانگل

 جانوری دشتی است. رنگ آن سرخ مایل به سیاه است. 
نك:    2

 
ار خوب است. از یگرانبها و بس   یپوست خز   یتر دارا کوچك   یول   ، ، از جنس روباهmurtes  ة ر یاز ت   یوحش   ی روباه خالدار، دله، جانور  martenف

شتر از جانوران ی ب  یین رو شنوا ی شود. از ا ی م   یصورت او، جداساز   یدرازا  ةخ و هرکدام آن به انداز ی ستاده و سی داشتن گوش بزرگ ا   یبرا  ی گر جانوران وحشی د 

ورش ی ها  داند و بر لانه آن ی ند. پرندگان کوچك را خوراك خود م ی گو ی گو فنك م به او دروغ   ، رو ن ی ا دا است از یهو   جانور   ی کار ب ی رنگ و فر یرا ن ی گر دارد. ز ی د 

 برد.ی م 
 بری از پوست آن است.جا بهره قماقم: میمون کوچک است. در این 3
 (.117)تحفه،    .سمور است   لث م ال افع   رسای ر  گوشت او مبهی و د  . مندای دله ن س و به فار  سوره ور و در اصفهان مو م است شبیه به س  نی وا حی م  اس دلق:    4

عت  یمعتدل بود از بهر آن که طب ی کمتر از سمور بود و سخونت و  یو  ی د: گرم ی. بالس گو ی مانند سمور بود و در همه حالت   ی فراء و : د یگو   منهاج صاحب  

د و اگر یدر خرقة کتان بر صاحب تب ربع بندند نافع بود و اگر چشم چپ بندند تب باز آ  یاگر چشم راست و   : د یمؤلف گو گرم و تر است و ابن  یو   ی وان ی ح 

 (167)اختیارات،   . ند سود دهد ی نش  یر بر پوست و ی صاحب بواس 
م کند. ی را که شرب دا   یکو بود کس ی کو بود و نی مزاج و جوان را نگرم   یدن و ی ند سرد و تر بود پوش ی گو   یاس وی کمتر از سمور بود بر ق   یو   یسنجاب: گرم   5

 (238)شلیمر؛ اختیارات،   MINEVER – SOUIREL  ی س ی انگل   PETIT GRISفرانسه    SCIURUS VULGARISن  ی لات 

زیر شکم او سفید و باقی خاکستری و در تنکابن اشکول نامند و در مازندران    سیاه و او کوتاه و پرموی و ی بزرگتر و دنباله ی حیوانی است از موش صحرا 

گوشت او مسکن حرارت و جهت درد سینه و سرفه و قرحه ریه نافع و مولد قولنج و مصلحش روغن   در اول گرم و در دوم تر و   ها جای دارد.اشنیك و در درخت 

 (157)تحفه،  . موی او جهت التیام جراحات و قطع خون و با عسل جهت ردع اورام مفید است   بادام و پوشیدن پوست او معدل مزاج و رافع درد عصب و
 قبطین: شاید مادر جعفر برمکی، همسر یحیی فرزند خالد باشد.  6
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صد   که در بیست و سه سال هزار هزار و یکشد  گیری ترسایان پنجاه هزار درم به او داده میچنین هر سال در هنگام روزههم 

 گردید.و پنجاه هزار درم می

ه در بیست و سه کشد ای ده هزار درم میدوزی به بههای رنگارنگ و نگارین و زریهر سال پارچه 1چنین در روز شعانینهم 

 سال، دویست و سی هزار درم است. 

 صد و پنجاه هزار درم است.  که در بیست و سه سال هزار هزار و یکچنین هر روز عید فطر پنجاه هزار درم هم 

 رسید. هایی به بهای ده هزار درم در بیست و سه سال به دویست و سی هزار درم میچنین لباسهم 

صد هزار درم و در بیست و   که در سال دو بار بوده است، پنجاه هزار درم برابر یکنین برای هر بار خونگیری از هارون  چهم 

 سه سال دو هزار هزار و سیصد هزار درم است. 

صد هزار درم و در بیست و سه سال دو هزار    کچنین برای هر بار نوشانیدن دارو ]به هارون[ پنجاه هزار درم برابر نقد یهم 

 هزار و سیصد هزار درم بود.

صد هزار درم  ک ها و چهارپایان یننده کو خوشبو  ک دام از پوشاک ان و یاران رشید بابت بهای هر کهای دریافتی از نزدیهزینه

 شد.  ه برابر چهارصد هزار درم در سال است و در بیست و سه سال نه هزار هزار درم خواهدک

 آن چنین است:  ۀگسترد ۀگزار 

 فرزند جعفر پنجاه هزار درم.  عیسی

 زبیده مادر جعفر پنجاه هزار درم. 

 پنجاه هزار درم. 2عباسه 

 
 بزرگ.  ۀ ترسایان، روز  ۀ چهل روز  ۀروز  ۀشنبشعنین: عیدی یک هفته پیش از عید فصح، آخرین یک 1
هارون رشید است. سرایندگان و ادبیان و تاریخ نگاران، ماجرای دلباختگی او را با جعفر فرزند یحیی برمکی به گستردگی عباسه دختر مهدی، خواهر    2

 آورند.براندازی خاندان برمکی به شمار می خوابگی جعفر با وی را انگیزة خانمان اند. ایشان هم بازگو کرده 
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 ابراهیم فرزند عثمان سی هزار درم. 

 پنجاه هزار درم. 1فضل فرزند ربیع 

 محمد هفتاد هزار درم. فاطمه ام

 ار درم.صد هز  کها و چارپایان ینندهکلباس و خوشبو 

ها هشتصد هزار درم، در بیست  ردن هزینهکم کشاپور و شوش و بصره و سواد پس از  های وی در گندی آبادی   ۀدرآمد سالیان

 صد هزار درم بود.  کو سه سال هژده هزار هزار و ی

 داند:یان سالیانه هزار و هزار و چهارصد هزار درم به وی می کبرم

 وزیر ششصد هزار درم.  2فرزند خالد یحیی

 وزیر هارون هزار هزار و دویست هزار درم.  یحییجعفر فرزند 

درآمد او در    ۀشد، همهزار و دویست هزار درم می   ک ه در مدت سیزده سال سی و یکششصد هزار درم    3یحیی فضل فرزند  

 رسیده بود. ه جبراییل  ه بکیان بودن است که بود و سیزده سال در خدمت برمکمدت بیست و سه سال خدمت رشید  

ه برابر هشتاد و هشت هزار هزار و  کاند  ه در تومار یاد نشدهکهای بزرگ بود،  ها و بخشش پاداش   به جزدرآمدهای یاد شده،  

 اند.هشتصد هزار درهم و سه هزار هزار و چهارصد هزار درم بوده

وع رزند  جبراییل ]ف  ۀ ه در لیست نیامده، ولی در سیاهکهایی  درآمدها و پاداش
ُ

ش ی  ه برابر نهصد هزار  ک[ یاد شده است  بُخْت 

 : ۀه دربرگیرندکدینار برابر نود هزار هزار و ششصد هزار درم است 

 
 مأمون چینی کرد و میان امین  فرزند هارون از مادری عرب تبار به نام زبیده است. او دسیسهو    مأمونفضل فرزند ربیع: وزیر محمد امین برادر    1

 بری او بر خاندان برمکی، دودمان ایشان را به باد داد.چنین رشک دشمنی انداخت. هم 
 آمد. یحیی فرزند خالد برمکی پدر جعفر بود و پرورش دهندة و رایزن هارون به شمار می 2
 یی برمکی، از سوی هارون فرمانروای جرجان و تبرستان و ری و خراسان شد و پس از براندازی برمکیان در زندان درگذشت. فضل فرزند یح3
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ها یاد شده برابر بیست و هفت هزار  ها در سال ه جمع آن کبه هزار هزار و دویست هزار درم    کاو نزدی  ۀ سالیان  ۀخرج شد  ۀهزین

 هزار و ششصد هزار درم است. 

 ها و بردگان و شترهای تیزرو برابر هفتاد هزار هزار درم. ها و گردشگاهها و باغبابت بهای خانه 

 بابت بهای ابزار و اسباب و مزد و ساخت و ساز و جز آن برابر هشت هزار هزار درم. 

 ان خود، برابر دوازده هزار هزار درم.کبابت بهای خرید باغ و زمین برای نزدی

 گرانبها، برابر پانصد هزار دینار و پنجاه هزار هزار درم. بابت خرید جواهرات

 ها، برابر سه هزار هزار درم؛های و مطالبات مردم، در این سال فالتکها و ها و ضمانتارهای خیر و بخشش کبابت 

 .1داران از اموال او را خوردند، برابر سه هزار هزار درمبابت آن چه امانت

ها را به پسر آن  ۀهیچ گونه دخالتی همنیز بی  مأموناش را به پسرش دهد.  دارایی  ۀر داد تا همرا وصی قرا  مأمون جبراییل

وعاو، 
ُ

ش ی   ه برابر نهصد هزار دینار بود.کداد  بُخْت 

 گوید: ه میکجبراییل است  ۀدربار  2بونواس 

 له عقل  لیو جبر    یسیأباع يسألت أخ

 قتل رهایفقال کث    یالراح تعجبن فقلت

 فقال و قوله فصل   ي  له فقدر ل فقلت

 صلال  يأربعه هن    الانسا عیطبا وجدت

 رطل  عهیلکل طب   ة  لاربع ةفاربع

 
 الف: هزارهزار یاد شده برابر یک ملیون است.الف 1
به دنیا آمد و از برجستگان ق( از سرایندگان بزرگ دوران زرین عباسی است که در اهواز  200بونواس حسن فرزند هانی فارسی اهوازی )د:  ا  2

 بود. مأموندربار رشید و امین و  
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وعی  بُخْت   یرانیخاندان ا
ُ

 ش

 )وافر( 

 رده است: کهای زیر را یاد خود سروده يغانالأ  يتاب المجرد فکعلی فرزند حسین اصفهانی، در  ابوالفرج

 ةالاسلام و المل یعل سیل يألا قل للذ

 ة الانذال و السفل يأخ ی سیعي أب لیلجبرئ

 ي العليذو يشف یما  ل یجبر  ایطبک  يأف

 ةبلا جرم و لا زل ي عقل يقد سب  غزال 

 )هزج(  

وععباسی برای جبراییل فرزند    مأمونسروده از    گوید:  ابوالفرج
ُ

ش ی  ه آهنگ آن را متیم در بحر خفیف کدرمانگر است    بُخْت 

 رمل ساخته است. 

وع سخنانی از جبراییل فرزند 
ُ

ش ی  ت 
ْ

 بُخ
 آدم است:  ۀچهار چیز نابودکنند

 . ناگواریده خورده شود  کبر خورا کخورا نخست:

 .آشامیدن آب در ناشتادوم: 

 .خوابگی با پیرزنانهم  سوم:

 ردن در گرمابه؛. کیکنزدی چهارم:

وعجبراییل فرزند 
ُ

ش ی  ت 
ْ

 هایی است:تاب کرا  بُخ

وعجبراییل فرزند 
ُ

ش ی  ت 
ْ

 هایی است:تاب کرا  بُخ

 .نگاشته است مأمون، او آن را برای المطعم المشرب  يف مأمونالی ال رساله المطعم المشرب/ يف ةرسال( 1

 .المنطق ةالمدخل صناع تابک (2
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 .الباه يتاب فک (3

 .  الطب يف ةمختصر  ةرسال (4

5 ) 
 
وع]جبراییل فرزند ناش ک

ُ
ش ی   . [بُخْت 

 نوشت.  مأموناو آن را برای عبدالله  البخور، ةصنع يف کتاب( 6
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وعی  بُخْت   یرانیخاندان ا
ُ

 ش

وع 
ُ

ش ی  ت 
ْ

 م(870ق / 256فرزند جبراییل )د:  بُخ
وع

ُ
ش ی  بُخْت  [  ق 213، د:  ]دوم  لییفرزند جبرا]سوم[    بُخْت  وعی  فرزند 

ُ
فرزند ق[  152]ز:  فرزند جورجیس  [  ق 185، ز:  ]دوم  ش

  .تبار و والاجاه بودسریانی م(870ق / 256)د: ]یکم[  جبراییل

در  همانندش  ه در روزگارش همتایی  کای  به گونه آورد  منزلتی والا به دستجلال و  جاه و    ،داراییتوانست مال و منال،  و  ا

 رد. کبرابری می  1ل کمتو های داشتهاش با اشانه کخانه و  ،کپوشا یافت نشد.ان کمیان پزش

وعهایی بسیار از جالینوس را برای تابکحنین فرزند اسحاق 
ُ

ش ی   رد.کبه زبان سریانی و عربی ترجمه  بُخْت 

فرزند عبد  فثیون ترجمان گوید: ابن  2زیات   کالملمحمد  تابیو  بر تخت خلافت  با  واثق یهکداود  را  3زدن  خود  ، دشمنی 

وع
ُ

ش ی   بردند.می کراستی و مردانگیش رش ،اریکو کنی ،خیرخواهی ،ردند، چون بر فرزانگیکآغاز  بُخْت 

واثق را در خلوت می  با دسیسههر گاه  را بر علیه  دیدند،  او  وعچینی، خشم 
ُ

ش ی  آن  برمی  بُخْت  تا  واثق به سال  کانگیختند  ه 

 شاپور فرستاد.هایش را گرفت و او را به گندی ق روی از او برگرداند و مال و منال و زمین 230

وعردن  کدور واثق پس از  
ُ

ش ی  ، دستور روازاین شیده شد.  کرد و به درازا  کشد و بیماریش پیشرفت    4، گرفتار بیماری استسقاءبُخْت 

وعه کداد 
ُ

ش ی   را بیاوردند، ولی پیش از رسیدن او واثق درگذشت.  بُخْت 

 
عباسی بود که پایتخت را از بغداد به دمشق برد، ولی نتوانست دوری    ۀم( دهمین خلیف866  -  822ق /  252  -  206الله عباسی )علیمتوکل  1

 راه را بپذیرد و بازگشت. او به معتزلیان بسیار ستم کرد و به ایشان بسیار آزار رساند.  
 م کشته شد. 847ق /  232الملک زیات یکی از وزیران خلیفگان عباسی بود که به دستور متوکل به سال محمد فرزند عبد 2
عباسی است که در روزگارش، ترکان نیرو گرفتند و بر مال و جان خلیفگان عباسی   ۀم( نهمین خلیف846  -   842ق /  231  -  227بالله )  ثق وا  3

 چیره شدند. 
[ که ی]مشک ی زد. زقیچون طبل خ ییاست که اگر بر شکم بزنند، صدا ی ، و آن نوعیجگر است، و سه نوع دارد: طبل ی استسقا: علتش سرد 4

 ( 129)قانونچه،  . آن بماند یاست که اگر بر شکم متورم انگشت فروکنند، جا ی ، و آن نوعیك پر باد باشد. و لحمیشکم چون خدر آن 
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وعی  بُخْت   یرانیخاندان ا
ُ

 ش

وع
ُ

ش ی  ن خود بازگشت و به مال و جاهی بیشتر  تر شد و دوباره به جایگاه راستیل دارای مقامی بهتر و شایستهکدر زمان متو   بُخْت 

رد. او با بخشندگی کدهی خانه، برابری میها و ساماننندهکاربرد خوشبو کو    کپوشیدن و پوشا  ۀدست یافت و با خلیفه در شیو

 برد و به زندان انداخت. کل بر او رشکه متو کدستی به جایی رسید و مرتبت دارایی و گشاده 

وع  های تاریخ:اصیبعه[ از برخی کتابابیبرداشتم ]ابن 
ُ

ش ی  ل بسیار والاجاه بود، ولی به جهت کفرزند جبراییل نزد متو   بُخْت 

اش را بگیرد و او  ای شد تا او را خوار سازد و دارایی رد و انگیزه کبالید و جایگاه راستین خود را فراموش خودبینی بسیار، به خود  

 رد. کخواهی دچار بیماری قولنج شد، او را دوباره فراخواند و پوزش را به بغداد بفرستد، ولی چون خلیفه 

 وی را بازگرداند.   او نیز به درمان خلیفه پرداخت و تندرستی

 آورد و هر چه از او گرفته شده بود، بازپرداخت.ل پاداش خوبی به او داد و خشنودی و دلشادی او را به دستکمتو 

ل را بدو بدبین و خشمگین ساخت و مال و منالش دوباره گرفته و به بصره کشد و متو دیگری برای او چیده    ۀدوباره دسیس

 فرستاده شد. 

وعل بر کخشم متو 
ُ

ش ی  ت 
ْ

 فرزند جبراییل بُخ
شند و منتصر را به جای او کل را بکردند تا متو کنگاری ه مردی پست بود، نامهکحصینی  ابوالعباسعبدالله ]وزیر[ با منتصر 

 نند.کخلیفه 

وع
ُ

ش ی  ت 
ْ

 ردی؟کنگاری ه منتصر حصینی مردی پست است، چرا با او نامهکدانی ه میکبا آن  ، به وزیر گفت:بُخ

وع ه  کرد  کعبدالله گمان  
ُ

ش ی   او آگاه شده است.   ۀ از دسیس   بُخْت 

وع تو جایگاه    گفت: در ادامه  چنین هم 
ُ

ش ی   ند. ک ما را نقش بر آب   ۀ نم، نقشک دانی، گمان می را نزد خلیفه می   بُخْت 

 آلود نمای و نزد خلیفه برو.ن و خون ک هایت را پاره ند، لباس که خلیفه مست می ک هنگامی    ، از منتصر خواستند: روازاین 

وعاگر پرسید، چرا این گونه هستی، پاسخ ده: 
ُ

ش ی   شد. کی از ما دیگری را بکبود ی  کمیان من و برادرم را به هم زد و نزدی بُخْت 

 رد. کها دور ! باید او را از آن امیرمؤمنانگویم ای من هم می
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وعی  بُخْت   یرانیخاندان ا
ُ

 ش

ایم.  ردهکار خود را کرد و تا خلیفه بخواهد، از نقشه آگاه شود، ک نید و او را تبعید خواهی کار را بکاین  او هم خواهد گفت:

 شتند. کل را نیز کردند و متو کاو را خوار و تبعید 

وعل بر تخت خلافت نشست  کپس از متو   1مستعین
ُ

ش ی  رد و بخشش و پاداش فراوان کرا به خدمت برگرداند و با او مهربانی    بُخْت 

 داد.

رد و ایشان کان را دنبال  کل در برخورد با پزشکرسید، روش متو   2عبدالله محمد فرزند الواثق   باللهپس از آن خلافت به مهتدی

 را گرامی داشت و بر دیگران برتری داد. 

وع
ُ

ش ی   بالله جای شایسته و بایسته یافت. نزد مهتدی بُخْت 

وعروزی  
ُ

ش ی  به مهتدی شکزندگیش در روزگار متو   ۀبابت گرفتن هم  بُخْت  وارد خزانه  کایت  کل  را  او  تا  رد. خلیفه دستور داد 

 ه خود او گفت از من است به او بازدهند و نیازی به دیدن سیاهه نخواهد بود کنمایند و هر چه را 

وع
ُ

ش ی   هر چه مال و منال در خزانه داشت، همه را بازپس گرفت. بُخْت 

ه در آن نوشته شده بود، سلیمان فرزند عبدالله  کشد  دوستش برای او فرستاده    ۀالسلام ]بغداد[ به وسیلای از مدینه نامه

 رده است. کهای او دست درازی فرزند طاهر به خانه

وع
ُ

ش ی   نامه را پس از نماز شام به خلیفه نشان داد.  بُخْت 

 سلیمان فرزند وهب را فراخوانند.  خلیفه دستور داد:

 
و بزرگان ارتش ترکان هم 866  -  862ق /  252  -  248بالله )مستعین  1 روزگار  م(، دوازدهمین خلیفة عباسی است که امیران  پیمانش شدند. 

پایان با ترکان نساخت. برادرش معتزبالله با کمک صالح فرزند وصیف فرمانده ترکان او را از تخت خلافت برداشت و با زهر پرآشوب داشت، ولی در  

 کشت.
ق. خواست تا دست ترکان را از خلافت 256تا    255بالله چهاردهمین خلیفة عباسی که یازده ماه خلافت کرد از سال  محمد فرزند واثق، مهتدی  2

 مدار بود.ی به دست موسی فرزند بغا فرمانده ایشان کشته شد. وی پرهیزگار و دینکوتاه کند، ول
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وعی  بُخْت   یرانیخاندان ا
ُ
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 ۀ برای سلیمان فرزند عبدالله بنویسید و رفتار او را دربار   ای فراگیرسلیمان آمد. خلیفه به او دستور داد از سوی من گزاره

وعهای  زمین
ُ

ش ی  او   ۀند و به او دستور دهد، آن چه از او گرفته شده با احترام، به نمایندکوهش  کوی ن  ۀنمایند  ۀگفت  ۀبرپای  بُخْت 

 بازگرداند.

 خودش بود به بغداد فرستاد. ۀویژ  ۀای را فوری با فرستادسلیمان نامه

وع
ُ

ش ی  ت 
ْ

او گفت:  بُخ نامیرمؤمنانای    در هنگام تنهایی خلیفه به  پرهیز  و دارو نخوردمک! من در مدت چهل سال   . ردم 

 گفتند: من در همین سال خواهم مرد.  مرا اختربینان 

 ند. کمن برای مردن خود غمگین نیستم، تنها دوری از تو، مرا اندوهگین می

گویند و چون از نزد خلیفه رفت، آخرین رفتنش بود و  متر راست میکاختربینان  لله با او با مهربانی کرد و گفت:بامهتدی

 دیگر بازنگشت. 

وعابراهیم فرزند مهدی و    گوید:  نور الطرف و نور الظرف  کتابدر   ابراهیم فرزند علی حصری
ُ

ش ی  فرزند جبراییل در    بُخْت 

در سواد بود، گفتگویی تند داشتند و میان    ک زمین و مل  ۀداود، احمد فرزند بوداود داور آن بود و دربار ابیه ابن کانجمنی داوری  

 دو درگیری رخ داد. ابراهیم با تندی و رفتاری ناشایست با او برخورد نمود.

ه در هنگام گفتگو و ادعا بر علیه طرف مقابل خود، راه میانه ای ابراهیم! هموار   احمد بن بوداود خشمگین شد و گفت:

 ۀ ن و همیشه احترام مجلس خلیفه را در نظر بگیر. این راه بیشتر شایستکرا برگزین و خشمگین مشو و با رفتار درست برخورد  

 تو است و مردان شریف و گرانمایه است، باید این گونه رفتار نمایید. 

 آورد و از روی نادانی خواهد بود.  ارهای عجولانه، آزردگی پدید میکبسا بسیاری از ورز. چهارها شتاب نکهمواره در 

ه ک ند، همان گونه  کدارد و نعمتش برایت بیشتر میردار نادرست پاس میکنی خداوند ترا از لغزیدن و گفتار و  کاگر چنین  

 . - یم استکدانا و حه خداوند کبه درستی  –رد کنعمت خود را بر پدران تو تمام 
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وعی  بُخْت   یرانیخاندان ا
ُ
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ه این گونه در راه راست و راهنمایی دیگران در راستای پیروی از  ک ردی. خداوند تو را نگاه دارد ک درست راهنمایی  ابراهیم گفت: 

خواهی استه شود و از چشم تو بیفتم تا ناچار به پوزش ک ه از ارزشم نزد تو  ک رد،  ک اری نخواهم  ک نی. من دیگر  ک خرد، پافشاری می 

شانید و چون  کدانم خشم مرا به جایی بد پذیرم؛ زیرا می خواهانه، بزه خود را می اران پوزش ک در این ماجرا همانند گناه ک این  شوم. 

تنها خدواند   - خود را تغییر دهم    ۀ ه پس از پذیرش گناه، روی ک آورد و سنت الهی است  رد می ک ه مرا به راه درست راهنمایی ک تویی بود  

وع از حق خود بر زمین  ، روازاین  -   یل ما ک اوست و  برایمان بسنده است و 
ُ

ش ی  نم تا بار گناهم دربرابر ناراستی ک به سود او گذر می  بُخْت 

 آید.آوردن پند و اندرزی، نابود شده به شمار نمی استه شود. هیچ گاه دارایی از میان رفته در برابر به دست ک ه با او داشتم ک 

وع  ۀجدم برایم گفت: روزی بسیار گرم به خان  فرزند بواصبع کاتب گوید:اصبع، ابومحمد بدر  ابیابن
ُ

ش ی  رفتم. او را    بُخْت 

تانی بود میان دو تاق آن هوا جریان داشت و بادزن در آن به  کای  ه دارای چند تاق پارچهکای دیدم  نشسته در آلاچیقی پارچه

افور  کپوشانیده شده بود و آن را به گلاب و    1های دبیقیوشی از پارچهه با روپکها گنبدی بود،  ار گذارده شده بود و در میان آنک

یمانی سعیدی سنگین بر روی دوش خود گذاشته و بالاپوشی را به دور خود پیچانیده بود.    ۀرده بودند و جبکو صندل آغشته  

 زده شدم. چون وارد آلاچیق گردیدم، بسیار سردم شد. من از پوشش او شگفت

وع
ُ

ش ی   خندید و دستور داد برایم جبه و بالاپوش بیاورند. بُخْت 

های آلاچیق، دیده شد، در اطراف  نار زده شدن دیوارهکن. پس از  کآلاچیق را باز    ۀهای پوشانیدای جوان! دیواره  گفت:

ها ه از روی آنکزنند و هوایی  ها باد میهای فراوان گذارده شده و گماشتگانی با بادزن بر روی یخ ایوان متصل به آلاچیق، یخ 

 ها بود.ار بادزدن آن که از کردم از هوا نبود؛ بلکمن احساس  هکخاست بسیار سرد بود. سرمایی بر می

های بسیار سرخ شده آوردند. آشپز  ش را بیاورند. خوان بسیار گسترده و زیبایی گستراندند. جوجهکخورا  سپس دستور داد:

 .ها با بادام و اسپرزه و آب انار پرورش داده شدندرد و گفت: جوجهکه کتهکهای سرخ شده را تگوشت

 
 هایی به نام است.دبیق: شهری در مصر که دارای پارچه 1
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دار پوشیده و عبایی بر روی آن انداخته و  ای لایه زمستان نزدش رفتم، هوا بسیار سرد بود. دیدم جبه  ۀبار دیگر روزی در چل

ه بر روی  کهایی از پوست سمور گذاشته بود  هکآلاچیقی ]طارمی[ مشرف بر باغی بسیار زیبا نشسته بود و بر روی آن ت کدر ی

وب گذاشته کابریشمین رنگارنگ و نمدهای مغربی و چرم یمانی پهن شده بود و در برابر او منقلی سیمین زر های  ها پارچهآن

رد. چون به ایوان وارد شدم، گرمی کتان و ابریشم گرانبها بر تن، عود هندی در آن روشن میکی از کای با پوشابودند و گماشته

وعردم. کبسیار احساس 
ُ

ش ی   تانی ابریشمی برایم بیاورند.  کو دستور داد روپوشی از به خنده افتاد  بُخْت 

های آهنی گذاشته بود و  هایی از چوب و پس از آن پنجرهنار زنند، دیدم ردیفی پنجرهکآلاچیق را    ۀوی دستور داد، دیوار 

 دمند.هایی انباشته از زغال چوب شور گز ]غضا[ بود و چند گماشته همانند آهنگران در آتش میها منقلپشت آن

وعسپس 
ُ

ش ی  های بسیار سفیدی بر روی آن چیدند. من یزه گسترانیدند. جوجه کخواست. خوانی بسیار زیبا و پا کخورا بُخْت 

آنآن و  آمد  آشپز  نباشد، ولی  ترسیدم پخته  و  ندیدم  تها خوشایند  را  ظرفکتهکها  او  آن  ۀرد. من دربار کها پخش  ه در  از  ها 

 پرسیدم؟

 نده و شیر است. کردوی پوست ها گآن  کخورا گفت:

وع
ُ

ش ی  ای دیگر آن در جعبه   ۀای گذارده و زغال ویژ داد. این بخورها را در جعبهفرزند جبراییل بخورهایی به مردم هدیه می  بُخْت 

افور و آب خلاف ]زیرفون[ کو    ک ها گلاب و مشه بر روی آن کگذاشت. زغال آن از چوب اترج و صفصاف و شنس ] مو[ بود  می

 فرستاد.  خواست میس میک سپس هر دو را برای هر  ،پاشیده بودها هنه بر آنکو شراب 

پیش  گفت:او می ندارم، بخوری  زغاکنم  کسی  کش  کدوست  زیرا ممه  نباشد؛  آن  با  ویژه  و  کل  تباه سازد  را  بخور  ن است، 

وعه بخور کخواهند گفت 
ُ

ش ی   چنین است.  بُخْت 

روزی    اصبع، ابومحمد بدر بن بواصبع از پدرش، از ابوعبدالله محمد فرزند جراح و او از پدرش روایت کرد:ابیابن

وعل به کمتو 
ُ

ش ی   ن. کخود دعوت  ۀفرزند جبراییل گفت: مرا به خان بُخْت 

وع
ُ

ش ی  ت 
ْ

 به چشم.  پاسخ داد: بُخ
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 خواهم فردا باشد. می متوکل گفت:

وع
ُ

ش ی  ت 
ْ

 بر روی چشمم و آن روزی از روزهای بسیار گرم بود.  پاسخ داد: بُخ

وع
ُ

ش ی  ت 
ْ

درنگ بسنده نداریم. او بی  ۀز همه چیز در دسترس است، جز آلاچیق به اندا  به یاران و دوستان خود گفت:  بُخ

ها نیز چنین  ها دستور داد هر آن چه آلاچیق در شهر سامره است، خریداری نمایند. آننمایندگان خود را فراخواند و به آن 

 ردند. ک

نار آن  ک  ها و دیگر گوشه وها و آسایشگاهبافان و هنرمندان و صنعتگران را فراخواند تا همه جای خانه از اتاق چنین بوریا هم 

 ه زیر پا و بالا سر خلیفه ناپوشیده باشد. کنند تا جایی در خانه نباشد کنف بافته فرش کرا با 

 ۀ جا گردآورند و هم ک ؟شهر را ی ۀه بوی ناخوشایند دارند، دستور داد تا خربز کها چنین به جهت تازه بودن چوب آلاچیق هم 

 ها بمالند تا بوی بد آن از میان برود.ها را بر روی چوب آلاچیق اش را واداشت سرتاسر شب و روز، آنگماشتگان و بردگان

 جا بگسترانند.  کسپس دستور داد، بوریا در هر 

 ۀ برای هم از گندم سپید با وزن بیست رطل    کنان ناز   ک ، یکه در هر یکچنین به آشپزان خود دستور داد پنج هزار سینی  هم 

ه پخته شده باشد و سه گونه حلوا و  که در سر ک 1ه گوشتیکرده سرد و دو مرغ و دو جوجه و دو تکبز سرخ  کو ی ۀبر  کها و ینان

 شیرینی گذارند.

 ها را برده است؟چه چیزی بوی آن  های کتانی تازه را دید گفت:متوکل وارد شد و فرش 

وع
ُ

ش ی  ت 
ْ

 ها مالیده شده است. خربزه به آن فرزند جبراییل پاسخ داد: بُخ

 
های  خوشبو به حسب احتیاج ترتیب دهند و قسمی را با آب میوههای سرد و گرم و ادویه  مصوص خوراکی است که از جوجه و مرغ جوان و سبزی  1

 ( 274جوشانند و منافع هر یك تابع اجزای اوست. )تحفه، می ترش



   

ت  
ْ

وع ی  تبار و خاندان بُخ
ُ

ت   ش
ْ

وعی  بُخ
ُ

 م(870ق / 256)د:  لییفرزند جبرا ش
 

 

 

55 

وعی  بُخْت   یرانیخاندان ا
ُ

 ش

خوان نشستند و امیران و فرماندهان و   کوزیر بر سر ی   1زده شد. سپس او و عموزادگانش و فتح فرزند خاقانل شگفتکمتو 

از غلامان و   کهایی دیده نشده بود. برای هر یه تا آن هنگام چنین سفرهکبسیار بزرگ گرد آمدند    ۀنار دو سفر کداران بر  پرده

 گذاشتند. سینی  کل یک گماشتگان و نقیبان و فراشان و ناویان و دیگر همراهان متو 

وع
ُ

ش ی  ت 
ْ

گونه از همه چیز بخورند و اگر بر سر چند سفره    ک روال و ی  که همگان بر ی کردم  کار را برای آن  کاین    گفت:  بُخ

 شدند.  ای ناخوشنود می نود و دستهرسید و گروهی خوشمی ک متر خوراکی بیشتر و به دیگری کنشستند، شاید به یمی

ش  کس خوراکسینی ویژه به هر   کدانست، ولی با دادن ی گفت سیر شدم و دیگری خود را گرسنه و ناخوشنود میی میکی

 شد. بسنده می

وع ل پذیرایی  ک متو 
ُ

ش ی   ار او را بسیار ارزشمند و بزرگ به شمار آورد. ک ه دید،  ک را   بُخْت 

وع او هنگامی که خواست، بخفتد به 
ُ

ش ی  ت 
ْ

سازی  ه آماده ک رد  ک مرا در جایی روشن و به دور از مگس بخوابان و گمان   گفت:  بُخ

وع آن برای  
ُ

ش ی  وع شدنی نباشد، ولی   بُخْت 
ُ

ش ی    رده و بر روی بام ک فراهم    های شیره ها سینی از پیش برای جلوگیری از هجوم مگس   بُخْت 

ها مگس به پایین خانه و اتاق   ک ارش ی ک ه با این  کهای شیره روند و به درون خانه نیایند ها به گرد سینی خانه گذاشته بود تا مگس 

 نیامد.

ای ساخته شده بود، و آن را بسیار روشن های شیشهه سقف از جامکل را به اتاقی بزرگ در بخش بالای خانه برد  کمتو   او

 افور قرار داده شده بود.کدبیق آغشته به گلاب و صندل و  ۀتان پوشیده شده و بر روی آن پارچکنمود. جایگاه یاد شده با می

ها و نه  ها و نه پشت آلاچیق جاست؛ زیرا نه در اتاق کدانست از بویید، ولی نمیهایی خوش میبوی  ،شیدکل دراز کچون متو 

 گذاشته باشند.  کهای بوینا ننده و میوهکه داروهای خوشبو کشد ها و نه جایی دیگر دیده میدر سقف

 های خوش بپردازد و جایگاهشان را بیابد. انون بوی کفتح فرزند خاقان را واداشت تا به ردیابی  ، پس زده شدوی شگفت

 
 ق کشته شد. 247م/861فتح فرزند خاقان وزیر متوکل است که همراه وی به سال  1
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رد. که در پیرامون آن بودند همه را بازبینی  کهایی  خانه و پنجرهها و گلها را گشت و پنجرهخانه و اتاق  ۀفرزند خاقان همفتح  

 ۀ و خربز   2[ و لفاح1ننده ]لخلخهکها و داروهای خوشبو ها و میوهها گلهایی گذاشته شده و در زیر آن وی دید، بیرون اتاق دریچه

هنه و  کافور و شراب  کخلوق و    ۀنندکیمانی پرورده با گلاب و خوشبو   4و حماحم   3ه به جای آن نمام کهای درونش  تهی از تخم 

 اند.  تارهای زعفران گذاشته

دید   را  غلامانی  خاقان،  فرزند  نگاهکفتح  آنه  یدار  گماشته،  هر  دست  در  و  هستند  است،  مجمره  کها  دانهکای  های  ه 

اند  هایی گذاشتهسازند. درون خانه توری گردانند و هوای خانه را خوشبو می تاسر خانه میریزند و در سر ننده در آن میکخوشبو 

 شود. نده میکهای آن بوی خوش پراه از لابلای سوراخ ک

 
ز یند و ن یآلا یشود، لباس را به آن میو لادن و مشک و کافور ساخته م یو عود قمار  یعنبر یخوشبو که از چند عطر مانند گو یالخلخه: ماده 1

 ره( ی)ذخ . آن را برسرنهند
فاح2
ُ
 .بروح خودرو که زرد رنگ استی ۀویآمده است که م میتقوبرگ آن است. در : دیگو ییاقسرا. بروح استیوة درخت یم: دیس گویمولانا نف: ل

 ( 322بحر الجواهر، )
را به نبات پودنه   یسنبردشتید که به نادر سیشاد:  یقولاوس گویند. نیسنبرم گویمواضع س  یان در بعضیند و پارسیسنبر را نمام گوینمام: س  3

او به مشام    یبه نبات او رسد بو  یش از آن که آدمیند که پیگو  یند: نمام او را بدان معنیند. و گویسنبرون گویرا س  یدشتسنبرمیر شود. و سیمتغ

د و به هر ین پست برویزم  یاز خواص نبات او آن است که بر رو  یکیمرزنگوش هست. و    یاز بو  یزیچ  یسنبر بستانینبات س  یده بود. در بویرس

ك یاو بار یهاد شاخین برویزم یستد. نوع اول نبات او بر رویست از نبات او بر ساق باین یبزند و هر چه بستان یخین برسد بیموضع که نبات او بر زم

 ( 695دنه، ی)ص .بود یبوباشد و برگ او به برگ سداب ماند و خوش
بسیار قوی و رنگ برگ او   ساقش به دستور  ر وتزرگب برگش شبیه به برگ بستان افروز و از آن  .است روز فن اابست غیر و  ستا طینبق حب ماححم 4

و    ردس اوّل خرآ درو  یز به گل عاشقانبرت در  و ییطاخ هنمایند و مشهور است به لالس میربستان افروز غا ب هااغب درو  وش منظرخمختلف الالوان و 

آب سرد    وّی دل و برشته او با روغن گل و خم او مقو ت  افعنجهت سوختگی آتش    شبرگ  مادض  م و اده دماغی و زکع سفرا   وادع ر   محلله و هوق  ا ب  خشك و 

 ( 93)تحفه،  .استلش بستان افروز بد رهم و د و مصلحش کندر و قدر شربتش تا دو مفید و اکثار او مضرّ مثانه  منمزل ااسهت جه
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زده اربرد ابزار شگفتکل از آن همه تشریفات و دانش کل گزارش داد. متو که دیده بود برای متو کفتح فرزند خاقان آن چه را 

وعشده و بر 
ُ

ش ی   برد. ند و از دانش خود خوب بهره میکه چگونه در آسایش زندگی میکبرد،  ک]فرزند جبراییل[ رش بُخْت 

سپس او را خوار    ،او را به دل گرفت ۀینکآلودگی بخشی از تنش از آن جا بیرون آمد و   ۀیافتن روز به بهانپیش از پایانمتوکل 

شد،  ها چهار هزار شلوار از پارچه دبیقی سینیزی دیده میه تنها در میان آن کشمار از او گرفت  ل و منالی بسیار و بی ساخت و ما

 ها از ابریشم ارمنی بود. ه بندهای آنک

وعل، حسین فرزند مخلد را فراخواند و دستور داد خزانه و انبارهای کمتو 
ُ

ش ی  برای   هکسپس آن چه را    ،ندکرا مهر و موم    بُخْت 

به  کمتو  بود  ارزشمند  مانده کل  فروختند،  را  آن  از  بسیار  بخشی  و  بردند  و  اخش  نبیذ  و  زغال  و  هیزم  جز  دیگر  خانه،  های 

 ها را حسین فرزند مخلد به شش هزار دینار خرید.های گوناگون چیزی نماند و آن چاشنی

 ها را به هشت هزار دینار فروخت. حسین فرزند مخلد بخشی از آن  گویند:

ه به شش  کمخلد به جا مانده بود رد و آن چه در دست ابن کل از او بدگویی کورزید و نزد متو  کمخلد رشحمدون نامی بر ابن 

 ق روی داد. 244ده در سال آمد یاد شها به دو برابر بهایشان فروخت. پیش هزار دینار خریده بود، به او داد. حمدون آن 

گوید: ترجمان  متو   فثیون  روزگار  در  انگیز کمعتزبالله  بیمار شد.  خورا   ۀل  و  دارو  و هیچ گونه  بود  گرمی  از  او  ی  ک بیماری 

 ل بسیار آزرده و غمگین شد. کخورد. متو نمی

وع
ُ

ش ی   رد. کنان از خوردن خودداری می چردند، سودمند نیافتاد و هم کان به بالین معتز آمدند و آن چه کو دیگر پزش بُخْت 

وع
ُ

ش ی   با شوخی با او سخن گفت.  بُخْت 

وعمعتز دست خود را به درون آستین بالاپوش 
ُ

ش ی  ت 
ْ

 خوب و ارزشمندی؟ ۀچه جب کرد و گفت: بُخ

وع
ُ

ش ی  ت 
ْ

بالاپوش را به تو  دو سیب بخوری، تو  اگر    ، ولیمانند است و هزار دینار ارزشش استآری این بالاپوش بی  گفت:  بُخ

 خواهم داد. 

 سیب بیاورند و به معتز داد و او هر دو تا را خورد. دستور داد:
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ه جفت آن کپیراهنی دارم    که با آن هماهنگ شود. من یکای سرورم! بالاپوش نیازمند پیراهنی است    سپس به او گفت:

 رد. کهم ش تو خواکنجبین را بخوری، آن پیراهن را نیز پیشکاست، اگر این شربت س

 آورد. بهبودی خود را به دست ،ارا شد؛ بنابراینکنجبین را خورد و سیستم دفاعی سرشتی او کاو شربت س

وع
ُ

ش ی  وعار کل از  کتوانست با چنین ترفندی بالاپوش و پیراهن را با دادن تندرستی به او دهد. متو   بُخْت 
ُ

ش ی  گزاری  سپاس  بُخْت 

 رد. ک

ان او را از این  کخود خردل بخورد. پزش کل خواست در هوای گرم با خوراکروزی متو  :ثابت فرزند سنان فرزند ثابت گفت 

 انگیخت. تند و گرمی جگر داشت و او را به برمی ۀار بازداشتند؛ زیرا آمیز ک

وع
ُ

ش ی  ت 
ْ

 گو من خواهم بود. چشانم و اگر زیانی دیدی، پاسخ من خردل به شما می به او گفت: بُخ

 سخنت را به انجام برسان. متوکل گفت:

وع
ُ

ش ی  ت 
ْ

ل ک دستور داد: بُخ سپس آب آن را گرفت. آن گاه پوست خردل  ،رد و در تنور گذاشتکاندود دویی بیاورند و آن را گ 

 دو بیامیخت.کرا گرفته آن را با آب 

وع
ُ

ش ی  ت 
ْ

دو در مرتبت چهارم از نموری و چون با هم آمیخته شوند، میانه  ک رتبت چهارم از گرمی است و خردل در م گفت: بُخ

 خواهی بخور. ه در این هنگام هر چه میکخواهند شد 

، دستور داد سیصد هزار درهم و سی روازاین ل آن شب را به خوبی خوابید و آزاری ندید و بامداد آن روز نیز خوب بود.  کمتو 

 گوناگون برایش بفرستند.  ۀقواره پارچ

وع فرزند ماسه روایت کند: عیسی، از  1اسحاق فرزند علی رهاوی 
ُ

ش ی  ل کمتو   امیرمؤمنان فرزند جبراییل بیمار شد و    بُخْت 

 عهد بود، دستور داد به دیدارش برود. ه ولیکبه پسرش معتز 

 
 لله نگاشت.اسحاق فرزند علی رهاوی از پزشکان سرزمین عراق است که کتابی در تاریخ رویدادهای روزگار مقتدربالله تا طائع  1
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وعبه دیدار   2کبه همراه محمد فرزند عبدالله فرزند طاهر و وصیف تر  1معتز
ُ

ش ی   رفتند. بُخْت 

وع  کشنیداری به وزیر دستور داد، املا   ۀل به گونکبرایم گفت: متو   3مدبرابن  ۀابراهیم فرزند محمد با آواز   گوید:
ُ

ش ی  را    بُخْت 

 تن است.  کزیرا جایگاه او همانند دو روح در یهای ماست؛ ها زمینه آن کن و بپندار کداری خوب نگاه

وع عبیدالله فرزند جبراییل فرزند عبیدالله  
ُ

ش ی  ت 
ْ

وعسخن یاد شده گواه ارزش و جایگاه    گوید:  4بُخ
ُ

ش ی  ل کنزد متو   بُخْت 

 شد. ه چگونه از دیدارش خوشنود میکاست 

وعروزی  اند:ه برایمان گفتهکگواه دیگر، سخن برخی از پیربزرگان است  گوید:
ُ

ش ی  ه در بخش میانی کل آمد کبه نزد متو  بُخْت 

وعبار خاص نشسته بود.    ۀتالار ویژ 
ُ

ش ی  وع  کبر جایگاه ویژه و همیشگی خود نشست. پوشا  بُخْت 
ُ

ش ی  بالاپوشی از ابریشم رومی   بُخْت 

 بود. بخشی از دامان بالاپوش دچار پارگی شده بود.  

وعه  کآن  ل با وی به گفتگو پرداخت و بیکمتو 
ُ

ش ی  مرگاه بالاپوشش  کرد و پارگی آن را تا  کاف بازی میکآگاه شود، با ش  بُخْت 

دنبال   دو  آن  میان  گفتگوها  آن  رساند.  تا  متو کشد،  جور  که  و  جمع  برای  باید  چگونه  پرسید:  او  از  نگرانیکل  و  ردن  های 

 ها برنامه ریخت؟ناهنجاری

وع
ُ

ش ی  ت 
ْ

ه تا بخش گشادگی پیراهنش آمده، باید آن را جفت و کخلیفه است    کبالاپوش پزشاف  کهمانند ش  پاسخ داد:  بُخ

 رد.کجور 

 دستور داد پاداش و پول فراوان به او دهند. ه به پشت افتاد و از پاسخش خوشش آمد وکای ل بسیار خندید به گونهکمتو 
 

از    1 و در روزگارش بحران مالی سختی روی داد که  معتزبالله فرزند متوکل، سیزدهمین خلیفة عباسی است که نیروها ترک بر او چیره شدند 

 ق در زندان درگذشت.256م /  869ایی آن بازماند. از این رو، او را از تخت پایین کشیدند و به جهت گرسنگی در سال گشگره
ق از سوی متوکل فرمانروای بغداد شد و آشوب و شورش علویان را 236م /  851وصیف ترک: او از بزرگان دولت عباسی است که به سال    2

 ذشت.ق درگ253م / 867فرونشاند و در سال 
 مدبر ابراهیم فرزند محمد یکی از فرماندهان ارتش ترک است که در چیرگی بردگان ترک بر خلافت عباسی قدرت گرفت.ابن 3
 نامة عبیدالله فرزند جبراییل فرزند عبیدالله فرزند بختیشوع در همین بخش یاد شده است.زندگی 4
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های جشن نوروزی نشست ش کبرای پذیرش پیشل روزی را  کمتو   گوید:  الجواهر  يالجماهر ف  کتابدر    1بوریحان بیرونی ا

وعاو    که در این هنگام پزشکهای ارزشمند و گرانبها برایش آوردند  و بار عام داد. مردم هدیه
ُ

ش ی  ل کفرزند جبراییل بر متو   بُخْت 

 وارد شد. 

 های نوروز[؟ ش کپیش ۀبینی ]دربار امروز را چگونه می متوکل به او گفت:

ام؟ سپس از آستین  نون ببین من چه آوردهکنند. اکه گدایان گردآوری میکهایی است  ماندهس ها همانند پآن  پاسخ داد:

ابریشمی سبزی از داخل آن نمودار گشت و در آن    ۀ ه پارچکاری شده در آورد و آن را باز نمود  کآبنوس زر   ک وچک  ۀخود جعب

 ل گذارد. کقاشق بزرگی از گوهری گرانبها و بسیار براق و درخشنده بود. او آن را در برابر متو 

 ل چنین چیزی ندیده بود.کمتو 

 ای؟جا آورده کآن را از  خلیفه پرسید:

 اند.مردم بخشنده، آن را به من داده پاسخ داد:

جعفر بیماری در حلق  بار ام  کجعفر زبیده به جهت سه بار درمان، سیصد هزار دینار به پدرم داد و در یام  :گفت او در ادامه 

های یکننده و خوراکبینجامد. پدرم برای او دستور خونگیری داد و افزون بر آن داروهای سرد  2ترسید به خناقه میکرد کپیدا 

ه در آن  کآوری بود، سینی بسیار شگفت کجعفر را آوردند، آن در یچون داروی ام  ردند و کسازگار، برایش فراهم آورد  ۀ شورباگون

ه آن را بردارم. من هم آن را برداشته در طیلسان خود  کرد  کسینی این قاشق گرانبهایی گذاشته بودند. پدرم به من اشارتی  
 

اندیشمند ایرانی تباری است که در خوارزم به دنیا آمد. وی    ق در کاث خوارزم زاده شد. 362محمد فرزند احمد در سال    بوریحان بیرونیا  1

 م درگذشت.1048ق/440دان بود و به سال فیلسوف و پزشک و اخترشناس و ریاضی
س   heria; paharyngitisDipht  . یفتریدخناک )فریده(  ║کردندن، گلوگرفتن، خبهی] خُ نا قْ[ )مص(= تاسان  خناق  2 ف  )قاموس(. نفوذ نکردن ن 

شدن به آخر  و خفه ی باشد و خواه دمو  ی خواه زرداب  ی حلقوم و حنجره و مر  یرون ین و عضلات بیبه سبب ورم لوزت  یه و دل و مر یو آب و غذا است به ر

 ( 475، 21، جین؛ حاوی)قراباد. امر

خْنُوق رامار ین بیشود، ایگلو م یاست که باعث تنگ یمرض  ( 156ح،  ی)مفات .ندیگویم م 
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اد با مهربانی آن را بازپس ستاند و ده هزار جعفر به وی دستور دخدمت خواست آن را از دست من بگیرد، ولی امگذاردم. پیش 

 دینار عوض آن را بدهد.

 من بازپس ندادم.

جعفر از این حرف  نید. امکنید و دل او را نشکرده است، او را رسوا نکای بانوی بزرگوار! پسرم تا حالا دزدی ن  پدرم گفت:

 خندید وآن را به او بخشید. 

 آن دو مورد دیگر را نیز بگو. متوکل پرسید:

وع
ُ

ش ی  ت 
ْ

ه مرگ بر من گواراتر  کدهد و ادامه داد  ه دهانش بوی میکانش گفت:  کنیز کی از کی ۀجعفر از گفتام پاسخ داد: بُخ

 از داشتن بوی بد دهان است.

ن دردی نبیذ از خرمای  رده نیم سوخته داد و پس از آکسپس به وی ماهی سرخ  ،داشت روز گرسنه نگاه  پدرم وی را تا پسین 

 رد. کآشوب شد و بالاآورد. سه روز وی را به این شیوه درمان ه دل کنرسیده به زور به وی خورانید 

ه آن بدبویی هنوز مانده یا از میان کرده است و از وی بپرس  که ترا این بیماری آگاه  کسی بدم  کدر روی    سپس به وی گفت:

 رفته است؟

 بیماری سوم او: 

 شد. شیده میکه آوای آن از درون خانه تا بیرون ک سختی شد   ۀکسکجعفر گرفتار سام

ای  ها گماشتهدام خمرهکنند و پشت هر  کها را از پر آب  بام خانه بچینند و آن  ۀهای بزرگی را بر لبخمره  پدرم دستور داد:

 نید. کف حیاط پرتاب کا را به هباره، آن  کوفتم، به یکهایم را بر هم گذاشت و به ایشان گفت: هر گاه دست

 اش از میان رفت.هکس کجعفر هراسید و سردند و آوایی بسیار مهیب برخاست و امکگماشتگان چنین 

کند:  روایت  پدرش  از  ]قبانی[  قیانی  دیدار    ابوعلی  به  تابستان  گرم  روزهای  از  وعروزی 
ُ

ش ی  نشستم.    بُخْت  او  نزد  و  رفتم 

وع
ُ

ش ی   رد و گفت: بیاور.کاش، نگاهی رد و به گماشته کسر را بلند  بُخْت 
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وعه آن را  کزرین چیزی سیاه چسبانیده بود    ۀمیل کی   ۀهنه آورد و بر گوشکای با نیم رطل شراب  گماشته پیاله 
ُ

ش ی  ید کم  بُخْت 

های گماشتگان سینی  گاه میوه خواست.اش برافروخته شد. آنسپس آن شراب را بر روی آن آشامید. پس از دمی رخساره

وعیزه و قشنگ و زیبا بودند در برابرش گذاردند. که بسیار پاکوهی کهلوی 
ُ

ش ی  رد و خورد به که کها را تفرزند جبراییل میوه بُخْت 

 اش بازگشت. دنبال آن برافروختگیش فرونشست و به خوی همیشگی

 ار برای چه بود؟ کسودمندی این  گفتم:

ب  پاسخ داد: و شراب را با هم خوردم تا   ک، تریاروازاین  خوردن هلو داشتم، ولی از زیان آن هراس داشتم.خواست بالایی 

 ردن آن بهتر شود.کآسیاب

وعمحمد فرزند داود فرزند جراح برایم گفت:    ابوعلی قیانی ]قبانی[ از پدرش روایت کند:
ُ

ش ی  درمانگر، دوست پدرم   بُخْت 

 ل درشتی داشت.  که هیکبود. ندیم پُرخوری داشتم، 

وعهر گاه 
ُ

ش ی  ت 
ْ

 رد. کار پافشاری میکنی و در این کخواهم شربتی برای من فراهم می گفت:دید میرا می بُخ

وع
ُ

ش ی   بود. 2و سقمونیا 1ه در آن شحم حنظلکدارویی برایش نوشت،  بُخْت 

وع
ُ

ش ی  ت 
ْ

م است و پس از گرفتن دارو از خوردن کو    کهای سبیکدرمان بنیادین این مرد خوردن خورا  گفت:  به پدرم  بُخ

رد. چون آن  کما به سفیدبا و سه رطل نان بسنده  ۀ های چند گونه و پشت سرهم بپرهیزد. نخستین روز پرهیز را در خانیکخورا

رد تا کخواست، ولی به وی ندادند. پدرم او را تا پایان شام در خانه نگاه داشت و به همسرش سفارش    ک را بخورد باز هم خورا

 
 ( 252)اختیارات،  .ف گرددو در حنظل گفته شودیضع یرون آورند بعد از سه ماه قوت ویچون از حنظل ب Coloquintheالحنظل: شحم 1
 ( قولنج )   F.:Scammonée /  /E.:Scammony  /-Convolvulaceae- -Convolvulus scammonia L ا: ی سقمون   2

دارد ،بهبود دهندة    ی ار تلخ ی است، مزة بس   ی درخت   ی نده به زرد ی سبز گرا   ۀ راب ی ند و آن ش ی محموده گو   ی و به تاز   Scamonyی اسکامون   ی س ی به انگل ا،  ی اسکامون 

  ناشناخته گرفته شده  ی ونان ی شۀ  ی ک ر ی انی از ی شود. واژه تازی سر ن شام آورده می ی از سرزم  داران رابه ی ش ]  توع ی  ة ر ی اهی از ت ی رابۀ گ ی راست. ش ی و کت  ی آن مصطک 

 ( ی )شهاب .  ار روان کنندۀ شکم است ی ای دارد که بس رابه ی ای از آن ش است. گونه 
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ی بدو دهد، ولی کاش برود. ندیم ما از همسرش خواست تا خورارد تا به خانهکی بدو ندهد و چون به تنگ آمد، او را رها کخورا

 ه به او بخوراند.کچیزی در خانه نبود 

 ای بر روی تاقچه اتاق گذاشته است. در پیاله  1ی فتیتکه اند کرده بود کهمسرش فراموش 

م پر سودمندیش  کار برد، ولی آن دارو با شکرطل از آن را بخورد و در بامداد روز پسین آن داروی یاد شده را به  ک او پنهانی ی

وعرا از دست داد. آن مرد با خود گفت:  
ُ

ش ی  ، ده رطل گوشت را با  روازاین   بهره گشته است.ی بیکپیر شده و از دانش پزش  بُخْت 

 وزه آب سرد نیز بر روی آن، آشامید. ک کده رطل نان خورد و ی

مش  کرد، بدین جهت شکها نه از بالا و نه از پایین پیدا نداروی گرفته شده پس از گواریدن، به دنبال راه برون رفتی از روده

 شد.  کدی و نفسش به شماره افتاد و به مرگ نز  کبادنا

وعجویی خواست. ناچار او را بر تخت روانی گذارده به نزد  شید و از پدرم چارهکهمسرش فریادی  
ُ

ش ی  ]فرزند جبراییل[   بُخْت 

وع بردند. آن روز، هوا بسیار گرم بود.  
ُ

ش ی  ارش را  ک خواست از خانه بیرون رود، چون او را دید از حالش جویا شد. گزارش  می  بُخْت 

وعند. دبه او دا
ُ

ش ی  داشت و جایگاه ها نگاه میو جز آن  3و مرغان آبی  2خود بیش از دویست گونه پرنده، مانند: تیتو  ۀ در خان بُخْت 

 شده و نیز انباشته از پیخال پرندگان بود.  ه با تابش خورشید بر آن گرمکخوری برای این پرندگان ساخته بود آب

وع
ُ

ش ی  هوش بود، بنوشانند و به  ه بی کوبیده خواست و گفت آن را در آن آب بریزند و با قیفی به زور به بیمار  کنیم   کنم  بُخْت 

 ه ناتوان شد.کورد ای روی آهای تنش به گونه ناره گیرند. بیمار از بالا و پایین به راندن فزونی کهمراهان دستور داد از او 

 
الغذا و مجفف رطوبت معده و مولد ریاح و سودا و دیرهضم و نان خشك است که بسیار نرم نساییده باشند و مستعمل آن نان گندم است و قلیل   فتیت 1

 (193)تحفه،    .تر و مورث قولنج و مسدد و مصلحش شکر است او بسیار زبون   ه مضر احشاء ضعیفه و کهن 
 ( 468)مخزن،  .است یور آبیاز ط یاند نوعاند از قطا است و گفتهگفته ی: به عربیطویط 2
 بیضانیات: مرغان آبی مانند اردک و مرغابی و غاز و جز آن است.  3



   

ت  
ْ

وع ی  تبار و خاندان بُخ
ُ

ت   ش
ْ

وعی  بُخ
ُ

 م(870ق / 256)د:  لییفرزند جبرا ش
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وعی  بُخْت   یرانیخاندان ا
ُ

 ش

وع
ُ

ش ی  ننده و آب دراج پخته به نیرودادن به او پرداخت تا پس از چند روز چشم گشود و به  کبا دادن داروهای خوشبو    بُخْت 

وعدرمانی  ۀهوش آمد. ما از شیو
ُ

ش ی   زده شدیم. بسیار شگفت بُخْت 

 گزارش درمانش را از او پرسیدیم؟ 

ه بخواهم بسازم تا پخته شدن و نوشانیدن آن، کوضعیت بیماری او، گفتم: هر داروی را   ۀ من پس از اندیشیدن دربار   پاسخ داد: 

این بیمار آب گرم شده در   ۀ نیم و دربار ک درمان می   ک بیمار خواهد مرد. ما بیماران گرفتار قولنج پیشرفته را با پیخال پرندگان و نم 

 او بود پس به او خورانیدم و به خواست خدا بهبودی یافت.ترین دارو برای  همگی آماده  ک آفتاب و پیخال پرندگان و نم 

وع  های تاریخ:اصیبعه[ از برخی کتابابیبرداشتم ]ابن
ُ

ش ی  زمانی خوب   1ه زمان پیوستن ماه به ذنبکباور داشت    بُخْت 

چنین نوشیدن دارو را در هنگام هم بخشد.  آید، چون آن را در دم بهبودی میردن برای بیمار قولنجی به شمار می کتقیهبرای

 شود. درنگ خوب میدانست، چون بیمار بیبرابری ماه با زهره روا می

وع
ُ

ش ی   پسر به نام عبیدالله و سه دختر به جا گذاشت.  کپس از مرگ ی بُخْت 

، میان فرزندان چند دستگی رخ  روازاین وزیران و بزرگان دولت از بازماندگانش درخواست مال و منالش را داشتند.    :گویند

 داد.

وع
ُ

ش ی   م درگذشت. 870ق / 256شنبه بیست و دوم صفر سال کروز ی بُخْت 

وعسخنانی از وتهک
ُ

ش ی  ت 
ْ

 فرزند جبراییل:  بُخ

 .زمان سیری بدتر است آشامیدن آب در هنگام گرسنگی بد و خوردن در

 . های سودمند خواهد بودبخش است، بهتر از خوردن بسیار از خوردنیه زیان کم از چیزی کخوردن 

وع
ُ

ش ی  علی طریق    ةالحجام  يتاب فکپرسش و پاسخ به نام    کش گذاشتن به سبکتابی است در باد کفرزند جبراییل را    بُخْت 

  و الجواب. ةلأالمس

 
 دهد. ذنب: نام شکلی در آسمان است که جایگاه برخورد فلک جوزهر و ماثل است که ماری بزرگ را نشان می 1



   

ت  
ْ

وع ی  تبار و خاندان بُخ
ُ

ت   وحنای ش
ْ

وعی  فرزند بُخ
ُ

 م( 891ق / 278)ز:  ش
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وعی  بُخْت   یرانیخاندان ا
ُ

 ش

وعیوحنا فرزند 
ُ

ش ی  ت 
ْ

 م( 891ق / 278)ز:  بُخ
وعیوحنا فرزند 

ُ
ش ی  هایی بسیار از یونانی پزشکی برجسته و آشنا به زبان یونانی و سریانی بود و کتاب 1[ ق652 :د ،موس] بُخْت 

بر دوش داشت و اعتماد  2( ق872 :د) اللهعلیفرزند جعفر متوکل بالله طلحه کارهای پزشکی موفق به سریانی برگرداند. یوحنا 

 خواند.زدا میبسیار بدو داشتند و او را رنج 

نشست یک سینی زرین با  موفق هنگامی که برای نوشیدن شراب می  ابراهیم فرزند عباس فرزند طومار هاشمی گوید:

 گذاشتند. ن و کوزه ای بلورین در برابرش میآفتابه و لگن زرین و تنگی شراب بلوری

وعیوحنا فرزند  
ُ

ش ی  گذاردند، ولی برای  نشست. سینی یاد شده را برای یوحنا و غالب طبیب نیز میدر سمت راست او می  بُخْت 

وع بُ گذاشتند. یوحنا فرزند  ای و نارنج میهای رنگ و روغنی و تنگی های شیشهدیگر همنشینان انجمن خلیفه، سینی
ُ

ش ی    خْت 

بالله در این انجمن گله کرد. او هم به صاعد دستور داد، فرمانی در راستای  آمدهای رخ داده در املاک خود نزد موفق از پیش 

 های او برایش بنویسد.خواسته

 هایش نزد او پرداخت. ها و بخشش پس از مدتی دراز یوحنا به نزد موفق آمد و بشمردن پاداش 

دهد که کند و نیز به نمایندگانش دستورهایی میهای شما برای من ناکارآمد میصاعد نیکی  :چنین به خلیفه گفتهم

 دهد. های کشاورزی مرا در معرض نابودی قرار میزمین

دانی که در این  سپس صاعد را فراخواند و گفت: می  ،برو و در چادر خود بنشین و نظر خود را به او بازگو کن  موفق گفت:

زدای من است، کسی دیگر نیست و تو با  رم، که دل به او خوش کنم و بدان که در دلم به جز یوحنا که رنج دنیا کسی را ندا

 
ق[ فرزند  185]دوم، ز:    شُوعی  ق[ فرزند بُخْت  213]دوم، د:    ل ییق[ فرزند جبرا256]سوم، د:    شُوع ی  فرزند بُخْت    ( م891ق /  278ز:  )  انحوی  و ا  1

 است. کمی لییق[ فرزند جبرا152]ز:  سیجورج
م(. او مرد سیاست و کیاست و کشورداری بود. 891  /  ق278د:  الله فرزند معتصم عباسی )علیفرزند جعفر متوکل  بواحمد طلحهابالله  موفق   2

 ( 330،  3، ج زرکلیأعلام ) .او ادیب و دانا به دانش تبارشناسی و قضاوت بود



   

ت  
ْ

وع ی  تبار و خاندان بُخ
ُ

ت   وحنای ش
ْ

وعی  فرزند بُخ
ُ

 م( 891ق / 278)ز:  ش
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وعی  بُخْت   یرانیدان اخان
ُ

 ش

ها بر سرت آورد! صاعد سازی، ای که خداوند چهام را تلخ میکنی پیوسته زندگینگران کردن او، مرا از خدمتش ناکام میدل 

ایی که ناگزیر به بازکردن شمیشر و کمربند خود شد که تسلیم خود را  خورد که چنین کاری نکرده است تا جپیوسته سوگند می 

 به خلیفه نشان دهد.

آوری هم اکنون برخیز و با راشد به چادر یوحنا برو و از هیچ کوششی دریغ مورز تا دل او را به دست  بالله به صاعد گفت:موفق 

 ای و خواهی داد.هایش را انجام دادهکه همۀ خواستهای از او بگیر هایش بده و نوشتهو به او تضمین انجام خواسته 

 من ]ابراهیم فرزند عباس فرزند طومار هاشمی[ به همراه ایشان به چادر یوحنا رفتیم.  

 سپس همگی نشستیم.  ،دیدم. یوحنا برخاست به من و صاعد و راشد درود فرستاد 1او را نشسته بر بوریا سامانی 

 ای انجام شده است. چه خواسته  هر صاعد سوگند خورد و به او گفت:

 دهی. کنی و دستور میهایت، کار میسخنانت سودمند نیستند؛ زیرا تو زآنسوی گفته وحنا گفت:ی

سپس دستمالی خواست و در دامان خود گسترد و کاغذ و قلم گرفت و   ،صاعد دوباره برایش سوگند خورد و تضمین داد

 نگاری را آغاز کرد. نامه

ای گرفت. من و راشد نیز آن را امضاء سپس از یوحنا نوشته   ،های یوحنا را بازگو کردنمایندگانش خواسته  برای  او در نامه 

 گذاری نکرد و از او چیزی نخواست. بالله فرستادیم. یوحنا از آن پس دیگر در این باره به موفق گله کردیم. نامه را با راشد نزد موفق 

وعیوحنا فرزند 
ُ

ش ی   دارد.  النجومعلم  منالطبیب لیه  إفیما یحتاج   کتابکتابی به نام  بُخْت 

 
،  3، ج معجم البلدانهای اصفهان است. برخی گویند: روستایی از پیرامون سمرقند که خاندان سامانی از آن برخاستند )سامان: یکی از بخش  1

172 .) 



   

ت  
ْ

وع ی  تبار و خاندان بُخ
ُ

ت   ش
ْ

وعی  بُخ
ُ

 م( 941ق / 329)د:  وحنایفرزند  ش
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وعی  بُخْت   یرانیخاندان ا
ُ

 ش

وع 
ُ

ش ی  ت 
ْ

 م( 941ق / 329فرزند یوحنا )د:  بُخ
وع

ُ
ش ی  وعآگاه به دانش پزشکی و کامروا در دربار خلیفگان عباسی بود.   1فرزند یوحنا  بُخْت 

ُ
ش ی   بود  2پزشک ویژۀ مقتدربالله  بُخْت 

 .  شد و بخشش و پاداش و زمین فراوان بدو داداشته می بسیار گرامی د و اسوی  زا و

راضی خدمت  به  مقتدر  از  پس  نیز    3بالله او  او  وعدرآمد. 
ُ

ش ی  پدرش   بُخْت  زمان  حقوق  و  امتیازات  و  داشت  گرامی  بسیار  را 

 مقتدربالله را به او داد. 

وع
ُ

ش ی   م[ درگذشت. 941سپتامبر  27ق ]329حجه سال فرزند یوحنا روز چهارشنبه بیست و هفتم ذی بُخْت 

 

 

 
شُوع  و ا  1 ی  ]دوم، د:   لییق[ فرزند جبرا256]سوم، د:    شُوع ی  م( فرزند بُخْت  891ق /  278)ز:    وحنایفرزند    [م941ق /  329د:    :د  ،مر اهچ]  بُخْت 

 است. کمی لییق[ فرزند جبرا152]ز:  سیق[ فرزند جورج185]دوم، ز:  شُوع ی  ق[ فرزند بُخْت  213
م( در بغداد زاده 932 -  895ق / 320 -   228الله ) علی بالله فرزند جعفر متوکل مقتدربالله ابوالفضل جعفر فرزند احمد معتضدبالله فرزند طلحه موفق   2

م برداشتند و عبدالله فرزند 909ق /  296ق بر تخت خلافت نشست. او را سال  295بالله فرزند اجمد معتضدبالله در سال  شد و پس از برادرش مکتفی 

 (.114،  2، ج زرکلی   ملا عأ معتزبالله را نشاندند و پس از دو روز و کشتن عبدالله دوباره به قدرت رسید ) 
سال  راضی  3 در  فرزند معتضدبالله  جعفر مقتدربالله  فرزند  احمد  ابوالعباس  /  322بالله  سال  934ق  در  و  قدرت رسید  به  /  327م  م 939ق 

 درگذشت. 



   

ت  
ْ

وع ی  تبار و خاندان بُخ
ُ

 م( 1006ق / 396)د:  داللهیفرزند عب لییجبرا ش
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وعی  بُخْت   یرانیخاندان ا
ُ

 ش

 1م(1006ق / 396عبیدالله )د: جبراییل فرزند 
وع فرزند[ ه4، پیرامون آغاز سدۀ ]یکم فرزند عبیدالله ]سوم[ جبراییل 

ُ
ش ی  فرزانه و اندیشمندی بسیار   ق[256]سوم، د:  بُخْت 

در این  ان او  کدام از نیاکی است. هر  کبسیار در هنر پزش  یهاینوشتهرا  و  ی بود. اکآگاه و درمانگری بزرگ در دانش و هنر پزش

  د.2همتا در روزگارشان بودنهنر برجسته و بی 

 
بودند که بر سر اموال پدر، کارشان با بزرگان دولت سوم    شوعیو سه دختر بازماندگان بخت یو :ق(256م )د: فرزند بختیشوع سو  (یکم)  داللهیعب  1

خاندان   ۀ تبارنام  آمد.  د ی)سوم( پد  ل یبوده، جبرائق(  320  -  296خلافت:  )کارمند دربار مقتدر    ند یکه گو  داللهیعب  نی. از اه شددیکش  برخوردبه  

  داللهی)سوم( را از قول پسرش که او هم عب  لیمربوط به جبرائ  اتیروا  بعهیاصیابهرچند که ابن   ست،یپس چندان مورد اعتماد ن  نیاز ا  شوعیبخت

که تعلق  میشناسیم وحنای فرزند شوعیو بخت شوعیبخت فرزند وحنای یهابه نام گریپزشک د دودوران،  نیدر هم یول کند،ی نقل م ،نام داشت ]دوم[

  ن ی از ا  یا نامهخود، به استناد مطالعات ووستنفلد، شجره یشناساهیگ خ یتارکتاب [ در  Meyer] ر یم نیاز ا شی. پ ستیخاندان مسلم ناین ها به آن

رکْ )  هیخاندان ته  ی افراد را برخ  نیا  حال  نیبا ا  ، ولی اعتماد خوانده است  رقابلی آن را غ  افتهی( اشکالات آن تبارنامه را در370  برگۀکرده بود، اما لوکْل 

 اند. )آذرتاش آذرنوش( کرده یاد شوع یمنابع در زمره خاندان بخت 
]دوم،   ل ییق[ فرزند جبرا256]سوم، د:  شُوعی  بُخْت  فرزند [ ه4[ فرزند عبیدالله ]یکم، پیرامون آغاز سدۀ م6001 /  ق693 :د ،جبراییل ]سوماو  2

 است.  کمی لییق[ فرزند جبرا152]ز:  سیق[ فرزند جورج185]دوم، ز:   شُوع ی  ق[ فرزند بُخْت  213د: 



   

ت   تبار و خاندان
ْ

وع ی  بُخ
ُ

 م( 1006ق / 396)د:  داللهیفرزند عب لییجبرا ش
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وعی  بُخْت   یرانیخاندان ا
ُ

 ش

از کتاب عبیدالله پسر فرزند جبراییلابیبرداشتم ]ابن  پدرش جبراییل چنین نوشته است:   ۀکه دربار   1اصیبعه[ 

وعنیایم عبیدالله فرزند  
ُ

ش ی  ها در  عباسی به خلافت رسید او را فراخواند و مدت  2دولت خلافت بود و چون مقتدر  ۀنمایند  بُخْت 

 بودند.   کود که هر دو کدختر به جای گذارد  کپس از مرگش، پدرم جبراییل فرزند عبیدالله و ی ،خدمت او ماند

  ک او را به خارده و بردند و چون  ک اش فرستاد و آن چه در خانه بود را بار  خود را به خانه  ۀ مقتدر در شب مرگ نیایم، هشتاد گماشت 

 رد. ک ه دختر مردی بزرگ از دولتیان، گروهی به نام حرسون بود، خود را پنهان  ک سپردند، همسرش 

وع پدر زنش را فراخواند و از او دارایی دختر    ق( 320  -   282)   یعباس مقتدربالله  
ُ

ش ی  ها  ه مادرش آن ک فرزند جبراییل را خواست    بُخْت 

 اش آزرده شد و بمرد. اش را گرفتند و از بازداشت دارایی یی ، دارا روازاین را نزد او سپرده است.  

وع فرزند    [ یکم ]  همسر عبیدالله 
ُ

ش ی  چشم خبرچینان خلیفه، پنهانی به همراه پسرش جبراییل و    از   به دور   ، ق[ 256]سوم، د:   بُخْت 

 گریخت.  3براءک بودند، به سوی ع   ک ود ک ه هر دو ک دخترش  

 فرستاد.  4رد و پسرش را به نزد عمویش به دقوقاءکی ازدواج کآن زن با پزش گویند:

 رد.کسپس درگذشت. آن مرد دارایی زن را برداشت و فرزندش را از خود دور  ،او چندی با آن مرد بود

 
]سوم،   شُوع ی  بُخْت  [ فرزند  ه4[ فرزند عبیدالله ]یکم، پیرامون آغاز سدۀ  ق396، د:  جبراییل ]سومفرزند  م[  1058ق /  450]دوم، د:    داللهی عب  1

کتاب    ، نویسندۀ کمی  لییق[ فرزند جبرا152]ز:    سیق[ فرزند جورج185]دوم، ز:    شُوع ی  ق[ فرزند بُخْت  213]دوم، د:    ل ییق[ فرزند جبرا256د:  

 .م نوشت1045 / ق 423از پزشکان است که آن را به سال  یخبر یهاو کتاب هنامیزندگ ۀرند یکتاب دربرگ است. طباءمناقب الأ 
در سیزده سالگی بر تخت خلافت نشست و در روزگارش چندین ق در بغداد زاده شد و  282به سال  عباسی که    ۀمقتدربالله: هژدهمین خلیف   2

 درگذشت. م 932 /  ق320های مستقل تشکیل دادند. او به سال سرزمین از پایتخت جدا شدند و دولت
شناس به نام عکبراء شهرکی است از منطقة دجیل بر کرانة خاوری دجله نزدیک صریفین و اوانا و در ده فرسنگی بغداد که عبدالله عکبری واژه 3

 از آن جاست.
 شهری است در عراق میان بغداد و اربل که به آن دقوق و دقومی نیز گویند که نبرد خوارج در آن رخ داد.  دقوقاء: 4
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درآمد و نزد او درس خواند و پیوسته   «ترمره»ی پرآوازه به نام  کبه بغداد آمد و در خدمت پزش   کای اند جبراییل با سرمایه

 دربار مقتدربالله بود. ۀان ویژ کی از پزشکهمراهش بود. ترمره ی

پزشهم  هنر  و  دانش  فراگیری  به  طبیب  واسطی  یوسف  نزد  و  کچنین  بیمارستان  در  درمانگری  به  همواره  او  پرداخت.  ی 

 پرداخت. اندوزی و فراگیری می دانش 

ه بدیشان پناه برد، ولی ایشان به او روی خوش نشان ندادند و خواهان کهایی در سرزمین روم داشت، خواست  وی دایی 

 رفت و آمد، با او نبودند.  

او را در فراگیری دانش و هنر پزشکی نکوهش و ریشخند میهم خواهد او می  گفتند:کردند و میچنین پیوسته 

وعهمانند نیایش 
ُ

ش ی   براییل شود. و ج بُخْت 

 گرفت. هایشان را ناشنیده می، سرزنش روازاین هایش الگویش باشند. او ]جبراییل فرزند عبیدالله[ دوست نداشت، دایی

ی از  ک ه ی کوتوله برای او آورد ک گورخر و دو مرد  ک ش ی کآمد. فرستاده به رسم پیش  1رمان به نزد معزالدولهک ای از فرستاده  گویند: 

 ها به درازای هفت وجب و دیگری دو وجب بودند.وتوله ک آن دو  

ان ]درمانگاه[ جبراییل پدرم بود. فرستاده بیشتر زمان کد   که از سوی خاور نزدیکاخ فرخ جای دادند  کمیزبان فرستاده را در  

 پرداختند.دیگر میکنشست و به گفتگو و دوستی با یخود را نزد او می

فر  را  آن فرستاده، جبراییل  او دربار روزی  با  و  رایزنی    ۀاخواند  به کخونگیری  و  را داد  آن  انجام  پیشنهاد  او  به  رد. جبراییل 

ردن و تشت و آفتابه  کسنت دیلمیان سینی انباشته از نوارهای بانداژ   ۀپس از دو روز به نزدش آمد و برپای  ،خونگیری از او پرداخت

ایشان است برای هر   ۀ ند و آن چه شایستکمراهانش را معاینه  سپس از او خواست ه  ،ی برایش فرستادکو دیگر ابزارهای پزش

 دام انجام دهد. ک

 
ق به زیر نگین 334م /  945معزالدوله دیلمی یکی از بزرگان ایرانی از خاندان بویه بود که اصفهان و کازرون و شیراز و کرمان و بغداد را در سال  1

 دست خود گرداندند.  ۀانگشتری خود درآورد و خلیفه را بازیچ
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ی آن فرستاده،  کگویا  از همراهان  بود.  ی دل کنیز کی  او  و کپزش  ۀها خونریزی داشت. گویا هممدت  کنیز کخواه  فارس  ی 

درمانی   ۀجبراییل پس از دیدنش برنامرده بودند، ولی سودمند نیفتاده بود.  ک  کمکرمان و عراق، او را در درمان بیماریش  ک

بهبودی    کنیز که  کای / معجون برایش فراهم نمود و به وی خورانید. چهل روز از درمان نگذشته بود  برایش ریخت و سرشته

 یافت.

از شیو و زر   ۀآن فرستاده،  و هزار درم  از چند روزی جبراییل را فراخواند  او بسیار شادمان و خشنود گردید و پس  ه  درمان 

 . به او داد کتان تن کدستار از  کتوثی و ی ۀقواره پارچ ک و ی 1سقلاطونی 

دو قواره پارچه به او داد  اک بسیار و پوش  ،هزار درم ی به بهای کنیز کمزد درمانگریت را از همراهانم بخواه. دست گفت:  و او را

 رد.کش او کای زنگی پیشها را بار بر استری نموده با برده و آن

هایش  رد و روزگارش از داییکی بسیار آراسته و گرانبها رفت و آمد میکپس از آن رویداد، همواره جبراییل با پوشا  گویند:

 میش داشتند. ه او را چنین دیدند، دورش را گرفتند و گراکبهتر شد. خویشانش 

 هایم است. ه برای جامهکداشت شما برای خودم نیست؛ بلگرامی ها گفت:جبراییل به آن 

آمدن بیرون   ۀرمان پیچید و انگیز کاو، در فارس و    ۀدرمانی ویژ   کجبراییل به جهت سب  ۀپس از رفتن آن فرستاده، آواز   گویند:

 او از شیراز شد.

ای را  تابچهکروزهای آغازین فرمانرواییش در شیراز بود، او را فراخواند. جبراییل  هکچون خبر او به عضدالدوله رسید  گویند:

ش عضدالدوله ک نوشته بود، به همراه خود آورد و پیشعصب العین  يف ةرساله با انشایی بسیار زیبا به نام کعصب چشم  ۀدربار 

 ان گذاشت. کعضدالدوله برایش ماهیانه و پاداش همانند دیگر پزشجایگاه او نزد عضدالدوله بالاگرفت.  هک دوب س پ نآ از ،ردک

 م بیمار گردید. 968ق / 357عضدالدوله والی بخش جورقب، به سال  ۀین شوهر خالکو ک گویند:

 
 است.های پشمین و ابریشمین اش به بافتن جامهسقلاطون: شهری است که آوازه 1
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پزش از عضدالدوله،  بالین  ک او  به  را  جبراییل  خواست. عضدالدوله،  درمانش  برای  رسید، کو کی  او  نزد  چون  و  فرستاد  ین 

 سیار گرامی داشت. جبراییل را ب

 ین گرفتار بیماری نقرس و درد بندها و سستی دستگاه گوارش بود. کو ک

ین او را ارج نهاد کو کرد و بدو داد و بیمار از آن بسیار بهره برد. ک سیب فراهم  1جبراییل ]فرزند عبیدالله[ برای بیمار گوارشن

 و پاداش فراوان بداد و ارجمندانه به شیراز بازفرستاد. 

 ان و درباریان با خود برد.  کنزدی ۀه عضدالدوله خواست به بغداد رود، جبراییل را در زمر کی هنگام

 رده بود به خدمت پرداخت.  که عضدالدوله آن را بازسازی کجبراییل در بیمارستانی 

 گرفت، بدین ترتیب:وی دو حقوق می

 ؛ ه سیصد درم شجاعی بودکخودش  ۀی ویژ کی -

 هایش بودند. پاداش   به جزه اینها کار در بیمارستان بود کجهت  و دیگری نیز به همین اندازه به -

 داد.می  کشیکای دو شب و دو روز در بیمارستان جبراییل هفته

ی پرآوازه در دانش  کشد. او از عضدالدوله پزش هدعمگرفتاربیماری سختی  - خدایش بیامرزاد – 2صاحب فرزند عباد  گویند:

 رد.کارآمدی درخواست کو فرزانگی و 

پزش بغدادی و جز آنکعضدالدوله  رایزنی  ان  باره  این  ایشان در  با  و  را گردآورد  از میان خودشان شایسته کها  تا  را  رد  ترین 

پزش رشکبرگزینند.  جهت  به  دور ک ان  برای  و  جبراییل  از  بغداد،  کبری  از  برگز  ابوعیسیردنش  را  وی  جبراییل  گفتند:  و  یدند 

 داند.ترین است و زبان پارسی را خوب میشایسته

 
 Electuaires digestifs. به معنی گوارندۀ خوراک است پارسی جوارش: جوارشن در 1
 عباد در ری درگذشت و در اصفهان به خاک سپرده شد. صاحب فرزند عباد، ابوالقاسم اسماعیل طالقانی، ابن 2
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بسنده و چهارپایایی زیبا برای سواری و چند استر برای   ۀپول به انداز   س پ  ،پذیرفت  ک ها را در گزینش پزشعضدالدوله رای آن 

او را گرامی داشت و در بخشی از درمانگاه  چون جبراییل به شهر ری رسید به نزد صاحب فرزند عباد رفت. ،بردن بار به وی داد

 ار و دربان و منشی داد.کالعلل[، جایی خوب با خدمت ة]دار مزاح

ی از  برای شر   ک پس  روزی  ری،  در  ماندن  انجمنی  کهفته  در  رشته کت  دانشمندان  را  ه  او  داشتند،  نشست  گوناگون  های 

 ی داشت را برای گفتگو با او برگزید تا او را بیازماید. کچشمی به دانش پزش ک ه اند کفراخواند و اندیشمندی 

 نبض از جبراییل پرسید؟ ۀپرسشگر دربار 

شاند، سخنانی در آن باره گفت کپرسش، پاسخ را به درازا  ۀ، بیش از انداز روازاین جبراییل هدف از پرسش و پاسخ را فهمید. 

سخنوری و   ۀها روی آورد؛ بنابراین همگان شیفتگشایی از آنسپس به گره  ،ردکه تا آن زمان نشنیده بودند و ایراداتی را یاد  ک

 جمند شمردند و گرامیش داشتند.فرزانگی او شدند و او را ار

 تابی  کهای گرانبها بدو داد و از او خواست  ش کصاحب فرزند عباد پیش
 
های  تنها بیماری   ۀه دربرگیرندکبرایش گردآورد    ناشک

 سر تا پا باشد و چیزی دیگر بر آن نیفزاید.

 جبراییل 
 
ش صاحب فرزند کهای سر تا پاست و آن را پیشبیماری  ۀه ویژ کخواست او نوشت  ۀخود را برای برپای الصغیرناش  ک

 ارش بسیار خوشنود شد و پاداش به ارزش هزار دینار به وی داد.کرد. صاحب فرزند عباد از این کعباد 

دویست برگه نوشتم و هزار دینار گرفتم و چون این خبر به عضدالدوله رسید   گفت:جبراییل فرزند عبیدالله پیوسته می

 براییل بسیار درشگفت شد و جایگاهی والاتر نزد او یافت.از آگاهی ج

ران به  ک گزاران و چامنشانه به همراه گروهی از غلامان و خدمتگر چشم و بزرگهای زیبا و خیره جبراییل آراسته به جامه 

 های عضدالدوله قرار گرفت. مهربانی  ۀبغداد آمد و زیر سای

رایا شاگرد سنان به او کشکبوحسین فرزند  اخوشامدگویی به دیدارش آمدند.  ان برای  کاری برایم گفت: پزش کدرست  گوید:

 تر شدی.ک نیم، تو ]به او[ نزدیکردی. خواستیم تو را ]از عضدالدوله[ دور کاشتیم و تو درو ک! ما ابوعیسیگفت: ای 
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ق میل انجام پذیر نیست،  ارها به دست ما نیست؛ مطابکانجام پذیرفتن    جبراییل از سخن او به خنده افتاد و پاسخ داد:

 ی است.که جهان را تدبیرگر و مالکبل

 جبراییل سه سال در بغداد بماند.

رد و تنش نزار و لاغر که نیاز به تیمارگر پیدا کای بیمار شد خسروشاه فرزند مبادر، شاه و مهتر سرزمین دیلم، به گونه  گویند:

 شد. کو بسیاربیمنا 

ه بدتر  کها داشت. ایشان هر چه به درمانش پرداختند، سودمند نیفتاد؛ بلو جز آن  از بومیان ری  کخسروشاه دوازده پزش

 رد. کشد و بیماریش پیشرفت 

 رد. کارآمد کی کای نزد صاحب فرزند عباد فرستاد و درخواست پزشاو فرستاده

شاه از صاحب فرزند سی را سراغ ندارم. خسروکجبراییل در این زمینه    ابوعیسیتر از  شایسته  صاحب فرزند عباد گفت:

ای  ه میان آن دو دوستی دیرینهکدانست  ه به دیدار او برود؛ زیرا میکند و از او بخواهد  کنگاری  ه با جبراییل نامهکعباد خواست  

 ای برای عضدالدوله از پیشرفت بیماریش نوشت تا او را زودتر بفرستد چنین نامهاست. هم 

ر  او  روانه  عضدالدوله  به سوی خسروشاه  ارجمندانه  ترا درمان   هک  یماگنهرد.  کا  او گفت:  به  وارد شد  بر دیلمی  جبراییل 

 نارت دور شوند.کان از کپزش  ۀنم، مگر همکنمی

ان را از گرد خود دور ساخت. جبراییل نزد او ماند و به درمانش پرداخت. خسروشاه از  کخسروشاه فرزند مبادر محترمانه پزش

ه خود باور به کدرمان و پاییدن بیمار  ۀای بنویسد تا به زیر و بم این بیماری و شیوتابچهکاش، بیماری ۀدربار جبراییل خواست 

 آن باور دارد، آگاه شود.
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و نیز   (ةدع ملا م ف)مبه ک ش ۀاری دهانکای بیماری مغزی با همای از گونهای در این زمینه نوشت و گزارهتابچه کجبراییل نیز 

  ة فم المعد   ةکألم الدماغ بمشار   يف  ةمقالمیان دستگاه گوارش و دستگاه تنفس بدان افزود به نام    ۀ، پرد1دیافراگم   ۀای دربار گزاره

 . و الحجاب الفاصل بین آلات الغذاء و آلات التنفس المسمی ذیافرغما

 روزی جبراییل به نزد صاحب فرزند عباد رفت.  گویند:

 است؟ دام کبدن  2بهترین استقسات صاحب از او پرسید:

 تابی در این زمینه بنویسد و دلیل برتری آن را بیاورد.  کاز او خواست  ،خون است؛ بنابراین جبراییل پاسخ داد:

های استوار خود را در در این باره نوشت و دلیل  3فضل استقسات البدن هو الدمأ ن  إ يف ةمقالای آراسته به نام تابچهکاو نیز 

 تاب که در گردآوری کبود رد. نوشتن آن زمانی کبرتری آن یاد 
 
  ناش بزرگ /ک

 
 خود شتاب داشت. بیرکالناش  ک

 ه جبراییل فرزند عبیدالله به بغداد بازگشت، عضدالدوله چشم از جهان فروبسته بود. کهنگامی 

   جبراییل چند سالی در بغداد ماند و به نوشتن روی آورد. او 
 
الک بر آن   يافکتاب الکخود را به پایان رساند و نام  بیر  کناش 

 رد. کآن را وقف دارالعلم بغداد  ۀنسخ که به او مهر فراوان داشت و یکگذارد؛ زیرا لقب صاحب فرزند عباد بود 

  ه تاک شریعت است    ۀه آن دربار کنوشت    ةنبیاء و الفلاسف بین قول الأ  ةالمطابق تاب  کتابی دیگر به نام  کچنین جبراییل  هم 

 سخنانی ارزشمند و مستند است.   ۀنون همانندش نوشته نشده است؛ زیرا دربرگیرندک

 
ماید   1 رْغ 

 
ان یم  یاو حنجره و حجاب حاجز که پرده  یها و نارندة ششیتن در برگ یدستگاه تنفسافراگم. ی)مرعشی( د Midriff; diaphragm :اف

 (. 203ع، فردوس) شودیده میافرغما نامینه و شکمبه است و دیس
د. و  ی آ ی ها بدست م ب ی ن است که از آن ترک ی ه نخست ی ما   أسطقسات است. اسطقس   در زبان تازی،   درست آن )قاموس(    Elements;essence استقصات: 2

، بلغم  ا د و س ،  ا ر ف ص خون،  ۀ چهارگانة   ی ا ه خلط ، ولی در این جا منظور نویسنده  است که نزد گذشتگان آب و هوا، آتش، خاك از اسطقسات بوده است   ی ونان ی   ة واژ 

 است. 
 یامده است. نامۀ جبراییل فرزند عبیدالله آمده است که من آن را در این جا نیز آوردم که در متن ننام رساله در پایان زندگی 3
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وعی  بُخْت   یرانیخاندان ا
ُ

 ش

رده است. او گفتارهای پیچیده و گنگ فیلسوفان در هر بخشی از دانش فلسفه را به خوبی کاو منابع دسترسی خود را نیز یاد  

هایی در متر آورده است؛ زیرا چنین موضوعک تاب کرد. او از مطالب شرعی کتوان پیدا تابی میکمتر که در کرده است کگزاره 

 ها در این جا نخواهد بود. ردن آنکدیگر نیازی به گزاره ،روازاین  .شودها یافت میتابکبسیاری از 

بردن  نی یهود به دست دادن رهبران دی تابچه چگونگی اجازه ک را نوشت. او در این  علی یهود   د  الر   ي ف ة مقال جبراییل در این مدت 

ه  ک ی پیامبر آمده و انتظار آمدنش در آینده نادرست است و این عیسی ه  ک دادن به آمدن مسیح )ع( و این در گفتار پیامبران و گواهی 

 نوشت.القربان بالخبز و الخمر    ة صح   ي ف   ة رسال دادن ]در راه خدا[ با نان و شراب چه اندازه درست است؟ به نام  درستی قربانی 

ه شراب کاند؟ در صورتی  هایی دیگر در این زمینه نوشت، مانند: چگونه قربانی با شراب را درست دانستهتابچهکچنین  هم 

های روایی و ناروایی شراب را در  ؟ نوشت. او دلیل ه لم جعل من الخمر قربان و أصله محرمن  إ   يف  ةمقالدانند، به نام  را حرام می

 رده است. کآن گزاره 

–به دمشق رفت. خبر ورودش به عزیز   روز بماند و روزه گرفت و از آن جا  کرد و یکالمقدس  جبراییل سفری به بیت  گویند:

ارهایی در کاو پوزش خواست و گفت:  ه نزدش برود، ولی کای آراسته از دربار برای او نوشته شد رسید. نامه - دایش بیامرزادخ

ها، تنها برای دیدارش به نزد او خواهد رفت، ولی دادن آنه پس از انجام کهاست و نوشت دادن آنه ناچار به انجام کبغداد دارد 

 چون به بغداد بازگشت از رفتن به مصر خودداری نمود. 

جبراییل فرزند عبیدالله به ری رسید   هک  یماگنهه نزدش برود.  ی را نزدش فرستاد و از او خواست تا بکپادشاه دیلم پی  گویند:

 تاب کنسخه از  کی
 
 رد.کش این شهر کخود را پیشبیر کناش الک

 اند.  اربری خود به شمار آوردهکتاب کارمندان بیمارستان آن را که کآگاه شدم  گوید:
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   ۀنویسند  ابوعیسیان بیمارستان، به  کچنین او در میان پزشهم 
 
شود. او سه سال نزد پادشاه دیلم ماند و  شناخته می  ناشک

ه هر گاه بخواهد از نزد او برود، از رفتن او جلوگیری  کخورده بود    1با رنجش از نزد او رفت؛ زیرا پادشاه دیلم سوگند به طلاق 

 ند.کن

ش به موصل رفت و او را درمان الدوله برای درمانسپس به درخواست حسام  ،جبراییل به بغداد آمد و مدتی در این شهر بماند

 رفت. ه او را بیشتر ارج گذاشت و پیوسته به دیدارش میکرد. گویا رویدادی میان آن دو رخ داد ک

ه کپیشاب زن را    ۀه به بیماری سختی گرفتار شده بود. جبراییل دستور داد نمونکالدوله زنی داشت  حسام  رویداد:  ۀگزار 

 الدوله آمد به او گفت: این زن خواهد مرد. مدارند پس نزد حسادیده بود، نگاه 

 شید و جامه درید و گریخت.ک، چون پریشانی و آزردگی او را بدید، فریادی کنیز کالدوله آزرده شد. حسام

 دانم چیست؟ ه من نمیکزن انجام شده  ۀاری دربار ک جبراییل او را خواست به او گفت:

 اری دیگر انجام نداده است. که جز دستورهای شما، کرد کسوگند یاد  کنیز ک

 اید؟ردهکشاید وی را با حناء رنگ  جبراییل گفت:

 ردیم.کآری چنین  پاسخ داد: کنیز ک

دهم این زن نوید می  الدوله گفت:رد. سپس به حسامک  کنیز کجبراییل فرزند عبیدالله خشمگین شد و سخنانی بار  

الدوله والاتر شد یداد نزد حسامروازاین ه گفته بود. جایگاه جبراییل پس کگونه شد همان  پس از سه روز بهبودی خواهد یافت و

 بود.ارهایش میک  ۀزدو پیوسته خواهان دیدارش و شگفت

رد؛ زیرا وی کها سپری میخانه شبشد و با او در وزارت جبراییل به بغداد برگشت وزیر ]عمید[ از او جدا نمی  هک  یماگنه

 بود و نیاز به تیمارگری پیوستۀ او داشت و از او بسیار بهره برد. بیماری  ک گرفتار ی

 
شود و چنانچه زآنسوی سوگند کاری  شود که کسی بخواهد کاری را انجام دهد و نباید انجام دهد، داده میسوگند به طلاق: هنگامی داده می 1

 انجام داده شود، همسر سوگند دهنده از او جدا شده تلقی خواهد شد.
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 ه به میافارقین بیاید. کسی را نزد او فرستاد و از او با مهربانی خواست ک 1ممهدالدوله 

گذار امیر را به چشم  ه همگان به خوبی رفتار ارزشکای گرامی داشته شد  جبراییل به آن جا رفت از سوی فرمانروا به گونه 

 دیدند. می

ای به فرمانروا داد و گفت:  نندهکجبراییل داروی روان  رویدادی در سال نخست آمدنش به میافارقین بدین گونه رخ داد:

اش ار برد و چون روز شد، جبراییل سواره به خانهکاربری، ولی امیر خودخواسته در آغاز شام به  که  باید آن را پگاه زود هنگام ب

 آمد و نبض او را گرفت. 

 افتادن دارو از او پرسید؟ارگر کجبراییل از 

 ردی در من نشان نداده است. کار کداروی  پاسخ داد:

 خواست جبراییل را بیازماید.او می

ارآمد بودن دارو در تن شما دارد و نبض راستگوتر است. فرمانروا خندید و پرسید کض، نشان از جهندگی نب جبراییل گفت:

 شماری؟ رد دارو را تا چه اندازه می کار ک

 متر یا بیشتر. کی کدر مورد امیر بیست و پنج بار و در دیگران اند  جبراییل گفت:

 رده است. کار کنون بیست و سه بار در من کتا  امیر گفت:

درمانی دیگر خود را داد و خشمگین از نزد    ۀه گفتم و سپس دستورهای بایستکهمان بیست و پنج بار است    ل گفت:جبرایی

 سفر خود پرداخت. ۀ او برفت و به گردآوری بار و بن

 ردند.  کممهدالدوله را از تصمیمش آگاه 

 قصدش را جویا شود. ۀس فرستاد تا انگیز کدرنگ نزد او وی بی

 
مروان    -1 خاندان  از  فرمانروا  دومین  ابومنصور  از  ]بنیممهدالدوله:  که  تا  988ق/387مروان[  جزیره/دیاربکر 1011ق/402م  سرزمین  بر  م 

 فرمانروایی کرد. 



   

ت  
ْ

وع ی  تبار و خاندان بُخ
ُ

 م( 1006ق / 396)د:  داللهیفرزند عب لییجبرا ش
 

 

 

79 

وعی  بُخْت   یرانیخاندان ا
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ه آزموده شوم. ممهدالدوله او را خوشنود  کتر از آنم  چون من، نیازمند آزمودن نیست؛ زیرا من پرآوازهسی هم ک  جبراییل گفت:

 های فراوان برایش فرستاد. ساخت و استری به همراه درم

اند و با  خوهای دوستانه داشت و او را به دیدن خود فرامینگاریزمانی با جبراییل نامه   ۀپادشاه دیلم در همین دور   گویند:

ند، ولی او از رفتنش ک  کمکه به فرستادن جبراییل به نزدش، او را  کخواست  رد و از او می کنگاری میممهدوالدوله نیز نامه

[  1006ق ]چهارشنبه شانزدهم آپریل  396رد. او پس از سه سال ماندن نزد امیر در روز آدینه هشتم ماه رجب  کجلوگیری می

 درگذشت.  

 سپرده شد. ک ه چشم از جهان فروبست و در مصلای بیرون شهر میافارقین به خاکج ساله بود جبراییل هفتاد و پن

وعهای جبراییل فرزند عبیدالله فرزند تابک
ُ

ش ی  ت 
ْ

 بُخ
وعجبراییل فرزند عبیدالله فرزند 

ُ
ش ی  ت 

ْ
 هایی است:تابکرا  بُخ

 . صاحب فرزند عباد نوشته آن را برای کدر پنج جلد  يافکتاب الکبه نام بیر  کناش الک( 1

 . عصب العین يف ةرسال( 2

آن را    اوو الحجاب الفاصل بین آلات الغذاء و آلات التنفس المسمی ذیافرغما،    ةفم المعد   ةکألم الدماغ بمشار   يف  ةمقال  (3

 .  برای خسروشاه فرزند مبادر پادشاه دیلم نوشت

 . ردکآن را برای صاحب فرزند عباد گردآوری فضل استقسات البدن هو الدم، أ ن  إ يف ةمقال (4

  ة.نبیاء و الفلاسف بین قول الأ ةالمطابق  تابک (5

  يف ةمقال (6
 
 . علی الیهود رد  ال

  .صله حرامأه لم جعل من الخمر قربان و ن  إ يف ةمقال (7



 

 

 

ت  
ْ

وع ی  تبار و خاندان بُخ
ُ
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 م( 1058ق / 450)ز:  فرزند عبیدالله عبیدالله فرزند جبراییل
عبیدالله  ]دوم[  عبیدالله    سعیدابو فرزند  جبراییل  وعفرزند  ]یکم[  فرزند 

ُ
ش ی  فرزند    بُخْت  جبراییل  وعفرزند 

ُ
ش ی  فرزند   بُخْت 

 ی و پرآوازه در درمانگری و آگاه به زیر و بم آن بود.  کای در دانش و هنر پزشجورجیس فرزند جبراییل فرزانه 

 آمد. داران این رشته به شمار میاو از برجستگان و ریشه

ی داشت و  کای ویژه به دانش پزش شناخت و توجهها به خوبی میهای گوناگون آنمداری مسیحیت و گروهوی دانش آیین

 هایی بسیار در این زمینه نوشت.تابک

 ه با هم دوستی داشتند.کبطلان بود روزگار ابناو در میافارقین زیست و هم 

 های سال چهارصد و پنجاه و اندی درگذشت. ی از ماهکجبراییل در یعبیدالله فرزند 

 های عبیدالله فرزند جبراییل فرزند عبیدالله تابک
   هایی است:تابکهای عبیدالله فرزند جبراییل را  تابک

  م[ نوشت؛1049ق ]447ی از دوستانش به سال ک، او آن را برای یلبانالاختلاف بین الأ  يف ةمقال (1

م[  1045ق ] 423ه آن را به سال  کان است  کهای برخی از پزشتابکو    ۀنامزندگی   ۀتاب دربرگیرندک،  طباءمناقب الأ   تابک  (2

  ؛نوشت

   محمد فرزند علی نوشت؛ ابوالحسن ، آن را برای استاد ةالطبی ةالروض تابک (3

   م[ نگاشت؛1043ق ] 441، آن را به سال لی حفظ التناسلإالتواصل  تابک (4

 عن مسألته فالمعروف بابن يطاهر بن عبدالباقيبأ ستاذ الأ لی إ ةرسال (5
ً
  ؛و وجوبها ةالطهار  يقطرمین جوابا

   ؛النفس   ةکبیان وجوب حر  يف ةرسال (6
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 داللهی فرزند عب  لییفرزند جبرا  داللهیعب  یهاکتاب ش
 

 

 

81 

وعی  بُخْت   یرانیخاندان ا
ُ

 ش

   ؛ی استکمطالب آن برداشت شده از علوم اوائل در پزش / نوادر المسائل تابک (7

   ؛الحاضر و زاد المسافر ةر کتذ تابک (8

   ؛الخواصعلم الخاص فی  تابک (9

 .آن را برای امیر نصیرالدوله نگاشت ها و منافع اعضائها،الحیوان و خواص  طبایع  تابک (10



   

 داللهی فرزند عب  لییفرزند جبرا  داللهیعب  یهاکتاب نامهکتاب
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 کتاب و مقاله یۀنما نامهکتاب
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 نامه کتاب

 نمایۀ کتاب و مقاله 
ق / 646 - 577الدین ابوالحسن علی فرزند قاضی اشرف یوسف شیبانی )قفطی، جمال ، ابن إخبار العلماء بأخبار الحکماء

لایپزیگ  1248  -  1167 چاپ  لیپرت؛  چ.  محمدامم؛  1903م(،  کوشش  الحکماء  ؛ق1326قاهره،    ،یخانج  نیبه  ، تاریخ 

 خ.1347ق( به دستور شاه سلیمان صفوی، تصحیح بهین دارایی، تهران، 1099از ناشناسی ) إخبار العلماء، برگردان پارسی 

ق( به کوشش دکتر محمدتقی میر، چ تهران،  806ـ    729الدین علی انصاری شیرازی فرزند حسین )، زین اختیارات بدیعی

 خ. 1371

م(، 1976-1893)  یزرکل  نیرالدیخ  ن،یو المسشرق  نیأعلام قاموس الرجال لاشهر الرجال و النساء من العرب و المستعرب

 . م1954ق/1373چاپ دوم، چاپخانه کوستاتسوماس و شرکا، 

م(، بیست جلد، بولاق  966  –  897ق /  356  –  284اموی قرشی )، ابوالفرج اصفهانی، علی فرزند حسین فرزند محمد  الأغاني

شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، تهران،    :ر گیدق؛  1334م؛دیگر: با مقدمۀ محمد شنقیطی، قاهره، 1868ق /  1285مصر،  

 خ. 1368

العلائیة المباحث  و  الطبیة  اسماعیلأغراض  سید  تاجق(،  531:  )د  یجرجان  ،  حسن  تهران، پژوهش  دانشگاه  بخش، 

 ق. 1384

 لغات السائر،  
 

ق؛ 1288ان،  م(، چاپ سنگی تهر 9380هروی محمد فرزند یوسف، حکیم یوسفی )زبحر الجواهر في حل

 خ. 1387موسسه احیاء طب طبیعی، موسسه مطالعات تاریخ پزشکی طب اسلامی و مکمل، قم، 



   

 کتاب و مقاله یۀنما نامهکتاب
 

 

 

84 

وعی  بُخْت   یرانیخاندان ا
ُ

 ش

آبادی، ق(، پیشگفتار دکتر نجم 923زمان حسینی )د  محمدمؤمن طبیب فرزند محمد  تحفة المؤمنین،تحفه حکیم مؤمن؛ یا  

پژوهش رحیمی و اردکانی و فرجادمند،   –)تحفه( + چاپ مرکز تحقیقات طب سنتی و مفردات پزشکی    خ؛1338چ. تهران،  

 ن( خ. )تحفه1386

فرهنگ اصطلاحات شایع پزشکی در طب سنتی با فرهنگ اصطلحات پزشکی در طب نوین )پزشکی جدید( دکتر تطبیق  

 رنجبر(. ←خ )1378 -نبی الله رنجبر، استاد راهنما محمد حسن خسروی، بندر عباس

المعارف، م(، مجلس دایره925ق /  313فرزند زکریا )د:  ابوبکر محمد    ،أمراض الرأس  يفالوّل،  جزء  ال  ،الطب  يف  الحاوي

، پژوهش و برگردان محمدابراهیم ذاکر، مرکز های سربیماری  کتاب یکم،م،  1955ق /  1374عثمانی، حیدرآباد، دکن، هند،  

 . خ1393تحقیقات طب سنتی و مفردات پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، 

ق  313الیاء، رازی، ابوبکر محمد فرزند زکریا )د:  –، السین ةالمفرد ة دویالأ  يف، و العشرون يجزء الحادال ،الطب يف الحاوي

)س  داروهای تکیم، کتاب بیست و یکم، 1968ق /  1388المعارف، عثمانی، حیدرآباد، دکن، هند، م(، مجلس دایره925 /

هید بهشتی، ی(، پژوهش و برگردان محمدابراهیم ذاکر، مرکز تحقیقات طب سنتی و مفردات پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ش  -

 خ. 1395تهران، 

وع یرانیخاندان ا الأنباء في طبقات  ونیع  کتاب، نک: م(1270 –  1199ق / 668 –  595) بعهیاصیابابن دگاهید از ب خْتَیَش 

 ونسیفرزند    فهیابوالعباس احمد فرزند قاسم فرزند خل  نیالدم(، موفق 1270  – 1199ق /  668 –  595)  بعهیاصیابابن الأطباء،  

 . 493 – 491و  387 – 338، 1خ، ج1393 ،یدرماناهیذاکر، چ. انجمن گ م یپژوهش و برگردان، محمدابراه ،ی خزرج یسعد

بررس  ،یمحمد  د محم  ،یاسلام  ن ینخست  یهادر قرن  شاپوریدانشگاه جند و  تابستان 6و    5  ۀر اشم  ها،یمقالات  و  )بهار   ،

   .خ1350

وع ۀسانش ،ملاسا ناهج ۀمانشناد  . ب خْتَیَش 

وعی  بُخْت  ل آ ۀسانش ،یملاسا گر ز ب فراعملاةر ئاد ۀمانشناد
ُ

 . ش
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 1344پژوه، افشار، چ تهران، ق( فکسیمیله به کوشش دانش  531اسماعیل جرجانی فرزند حسن )د ذخیره خوارزمشاهی 

 )ذخیره(  ←خ1380ف(، و چاپ پنج کتاب به کوشش دکتر محمد رضا محرری فرهنگستان علوم پزشکی )ذخیره ←خ.

خ(در در بیست و شش جلد و یا بیست و نه مجلد 1348-1255، آیةالله شیخ آقابزرگ تهرانی )الذریعة إلی التصانیف الشیعة

ق، به کوشش دکتر علینقی و استاد احمد منزوی  1406تا 1355ها( چهار مجلد است[. چ، نجف و تهران، از ]جلد نهم )دیوان 

 . ن صاحب الذریعهفرزندان آ

 .فرزند ایوب نامجرت فثیون، القرن التاسع يالعباس ف يطباء السریانیین مع خلفاء بنسیر الأ 

 . خ 1383مطالعات تاریخ پزشکی، طب اسلامی، چ تهران،    ۀسسؤ ، یوهان شلیمر فلمنگی، مفرهنگ پزشکی ـ دارویی شلیمر

 . م )شهابي(1957چ قاهره  ،یمصطف  ریام یشهاب، ةمعجم الألفاظ الزراعی

م؛ 1973صیدنة، ابوریحان بیرونی، پژوهش حکیم محمد سعید، رانا اجسان الهی، کراتشی، موسسه ملی همدرد، هند،  

خ(، 1373  –  1298ق(، محمد فرزند احمد، پژوهش عباس زریاب خویی )440  -  362، ابوریحان بیرونی )الصیدنة في الطب

خ؛ الصیدنة في الطب، داروشناسی پزشکی، بیرونی، برگردان باقر مظفرزاده، فرهنگستان 1370مرکز نشر دانشگاهی، تهران، 

صیدنه، برگردان کاسانی، پژوهش استاد ایرج افشار، مرکز تحقیقات اخلاق و خ؛  1383زبان و ادب فارسی، نشر آثار، تهران،  

برگردان باقر مظفرزاده، داروشناسی پزشکی،    الصیدنة في الطب،؛  خ1387حقوق پزشکی وابسته به دانشگاه شهید بهشتی،  

 خ. 1383فرهنگستان زبان و ادب فارسی، تهران: نشر آثار، 

 ي بوداود سلیمان فرزند حسان فرزند جلجل اندلسی، پژوهش فؤاد سید، معهد العلم اجلجل ، ابنطبقات الأطباء و الحکماء

 خ. 1349م؛ ترجمه محمد کاظم امام، تهران، دانشگاه تهران، 1955، قاهره، ةالشرقی للآثار

 . خ1359 ،یتهران، خوارزم م،احمد آرا ۀترجم ن،ینصر، حس، علم تمدن در اسلام 
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الدین ابوالعباس احمد فرزند قاسم سعدی خزرجی،  چاپ آگوست  اصیبعه، موفقابی ، ابن عیون الأنباء فی طبقات الأطباء

قاهره،   لبن  م؛1885مولر،  بیروت،  دارالثقافه،  امرؤالقیس،  /    1987ان،  چ.  بیروت،  1408م  رضا،  نزار  به کوشش  دیگر:  ق؛ 

 خ. 1393 تهران، انتشارات زعیم، انجمن گیاه درمانی ایران، م، برگردان محمدابراهیم ذاکر،1965

ابن الأنباء في طبقات الأطباء  ونیع فرزند   نیالدم(، موفق1270  –  1199ق /  668  –  595)  بعهیاصیاب،  ابوالعباس احمد 

ذاکر، چ.   م یپژوهش و برگردان، محمدابراه  ؛م 1965  ،تور یب  ،اضر   ر از ن  حیحصت  ،ی خزرج  یسعد  ونس یفرزند    فهیقاسم فرزند خل

 . دلج هس ،خ 1393 ،یدرماناهیانجمن گ

الطب في  الحکمۀ  )د:  236)نگارش:    فردوس  طبری  ربن  فرزند سهل  ابوالحسن علی  زبیر  260ق(،  محمد  پژوهش  ق(، 

برلین،   فرانکفورت  1928صدیقی، چ  العربیة الاسلامیة، دانشگاه  العلوم  تاریخ  برگردان 1416م /  1996م؛ دیگر: معهد  ق؛ 

و مفردات پزشکی دانش طب سنتی  مرکز تحقیقیات  علینقی منزوی،  و  علوم پزشکی شهید بهشتی، محمدابراهیم ذاکر  گاه 

 خ. 1391

 خ. 1383، یوهان شلیمر فلمنگی، مؤسسۀ مطالعات تاریخ پزشکی، طب اسلامی، چ تهران،  فرهنگ پزشکی ـ دارویی شلیمر

 خ. )هوشمند(  1366، هوشمند ویژه محمد، چ تهران، هوشمند یفرهنگ پزشک

 خ. 1387فرهنگ فرق اسلامی، دکتر جواد مشکور، انتشارات آستان قدس، مشهد، چاپ ششم، 

یا  الفهرست العلوم؛  ابن987ق /  377)نگارش:    فوز  ابویعقوب اسم(،  فرزند  ابوالفرج محمد  فرزند محمد وراق ندیم،  حاق 

)د:   /  385بغدادی  فلوگل،  995ق  گوستاو  تصحیح  چاپ 1872  –  1871م(،  مصر،  رحمانی  چاپخانۀ  دیگر:  لایپزیک؛  م، 

 الفهرست   ←  خ.1366خ؛ انتشارات امیرکبیر، تهران، 1346ق؛ برگردان محمدرضا تجدد، تهران، بانک بازرگانی ایران،  1348

(، فرهنگ سینالمفردة المستعملة في القانون في الطب ابن قاموس القانون في الطب )معجم المصطلحات الطبیة و الادویة ا

ابن  الطب  في  قانون  دکتر   –سینا, عربی  لغات  ظهوری،  حکیم عبدالوهاب  کبیرالدین،  حکیم  حکیم عبدالحمید،  انگلیسی، 
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ران، الرحمان، موسسه مطالعات تاریخ پزشکی، طب اسلامی و مکمل دانشگاه علوم پزشکی ایمحمد عبدالعزیز، حکیم فضل

 م. 1998تهران، بازنگری 

)دقانونچه،   محمود  پزشکی  745چغمینی  علوم  دانشگاه  انتشارات  میر،  محمدتقی  برگردان  فرزند عمر،  محمد  فرزند  ق( 

 خ. 1375ایران، تهران، 

 . قرابادین ←ق. 1375محمدحسین عقیلی علوی خراسانی، چاپ محمودی، تهران،  قرابادین الکبیر،

پژوهش حمامی،  ،  ق(428  –  370سینا )و ابوعلی ابن   ق(313  –  251ابوبکر محمد فرزند زکریای رازی )  (،کتاب و رسالهقولنج )

 ف(قولنج ←خ. )1385برگردان محمدابراهیم ذاکر، مرکز تحقیقات طب سنتی و مفردات پزشکی دانشگاه شهید بهشتی، 

(؛ )مخزن  ←خ.    1371هـ، تهران،  12محمدحسین خان عقیلی علوی فرزند محمدهادی شیرازی، سدۀ  الأدویة،  مخزن  

 ن(. )مخزن ←ق. 1422مفردات مخزن الادویة، عقیلی، پژوهش علی موحد ابطحی، قم، حبل المتین، 

 مرعشی   ←م.  2005نان ناشرون, بیروت،  مرعشی محمد اسامه، مکتبه لب(،  يانجلیز  -ي  الکبیر )عرب  يمعجم مرعشی الطب

م( 1866-1873الدین ابوعبدالله فرزند عبدالله رومی، چاپ لایپزیک )( شهاب626 - 574، یاقوت حموی )معجم البلدان

تهران،   علی1965افست  دکتر  پارسی  به  برگردان  و نم،  دستی  صنایع  و  فرهنگی  میراث  سازمان  پژوهشگاه  منزوی،  قی 

خ و جلد دوم آن را تا  1380گردشگری وابسته به وزارت ارشاد اسلامی جلد اول برگردان به پارسی را تا پایان حرف الف در سال 

 خ به چاپ رسانید و امید به چاپ دیگر جلدهای ترجمه شدۀ آن. 1383پایان حرف "ز" در سال 

 ن یق؛ برگردان حس1342ق(، قاهره،  372کاتب )ز:    وسفیابوعبدالله محمد فرزند احمد فرزند    ، ی، خوارزمالعلوم  حیمفات

 خ.1362چاپ دوم  ،یفرهنگ یجم، مرکز انتشارات علم ویخد

به کوشش دکتر محقق و دانش پژوه، چ تهران،   (،ق  420)د:  هندو علی فرزند حسین  ، ابن مفتاح الطب و منهاج الطلاب

 . مفتاح ←خ.  1368
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حازم بکری صدیقی، پژوهش و  تحقیق و تصحیح    ق(،313  –  251ابوبکر محمد فرزند زکریای رازی )،  المنصوري في الطب

 خ. 1387برگردان محمدابراهیم ذاکر، موزۀ تاریخ علوم پزشکی ایران وابسته به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی تهران،  

، ابوبکر ربیع فرزند احمد اخوینی، بخاری، جلال متینی، چاپ دوم، دانشگاه فردوسی مشهد،  هدایة المتعلمین في الطب

 خ. 1371
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